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شاعرة قرن ماه پروین را کمتر کسی است که نشناسد و با آثارش آشنا نباشد» 
بویژه علاقه‌مندان به شعر و شاعری که ارادتی تام و تمام به این اعجوبهٌ شعر و 
ادب و عرفان دارند. 

یاو فا باروز ایران مین» از گروه مردنّ توایغ بای به ما آرزانی 
داشته است» لیکن از گروه زنان در اين زمینه» ۵ ۱۰۳۳ 
و مقام ادبی پروین برسد. 

جتانچه تاریخ ادییات ايران را بدقت مطالج گیب زنان قام بای ۳ رابعهٌ 
بنت کمب و مهستی گنجوی و زیب‌النساء (مخفی) و لاله خاتون او چند تن دیگر و 
در اين اواخر به چند تن از زنان قاجاری برمی‌خوریم که در زمينة شعر و شاعری 
آثاری یه ادبیات ما عرضه کرده‌اند» لیکن پروین وا تتها ستارهُ فروزان آدب زنان 
رن باید 1 اختر درخشانی بر تاک شاعرة 

اد بت را هر خواننده‌ای بدفت مطالعه کنده بخوبی به روحیة 
ان بانوی عارف ادب‌پرور پی می‌برد و در سرتاسر آثار او ی به یک کلمه بر 
نمی خورد که خارج از مرز اخلاق و انسانیت باشد و خراننده با خواندن آثارش به 
معلمی دلسوز برمی‌خورد که با ند و اندرزه راه تاریکک زندگی را با چراغ دانش و 
علم و ادب به او می‌نمایاند و معرفة بالّه را درس می‌دهد و این از ریژه‌گهای 
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اشعار پروین است. 
پروین برای طبقك زنان هیچ چیز را بهتر از عفت و پا کدامانی نمی‌داند و در 
این راه کوششهای بسیار نموده است. اکثر آثار پروین عارفانه است» لیکن از 
احساسات پا کث زنانه عاری نیست و در اشعار او چه بنیار به گفتگوی نخ و سوزن» 
سیر و پیاز» عدس و ماش؛ دیگگ و دیگذبر و... برمی‌خوریم که در خائمة همان؛ 
نتیجه‌ای که خواستة شاعر است به خواننده القاء مي‌شود. 
پروین خود را مدیون پرورش و راهنمائیهای پدر ارجمندش مرحوم یوسف 
اعتصامی (اعتصام الملکت) که یکی از فضلای بنام و از ادیبان فرن اخیر است» 
مي‌داند. ۱ ۱ 
یوسف اعتصامی؛ پدر پروین؛ آثار ادبی فراوانی از تألیف و ترجمه به 
ادبیات ایران عرضه کرده اشت که مشهررترین آنهاء انتشار مجموعهٌ بیست و 
چهار جلدی (بهار) است. 
در شرح حال پروین آمده است» این بانوی فاضل» با نبوغ ذاتی که داشته در 
سنّ هشت سالگی شعر سرودن را شروع کرده؛ و با راهنمائیهای پدر ادیب خود تا 
اواخر عمر به سرودن اشعار اشتغال داشته است. 
خانم پروین اعتصامی در بیست و پنجم اسفند ماه ۵ در تبریز متولد شده 
و در شانزدهم فروردین ماه سال ۱۳۲۰ در سنّ سی و پنج سالگی بدرود حیاث 
آرامگاه پروین در مقبرةخانوادگی‌شان» صحن مطّر حضرت معصومه(ع) در 
تم واقع است» و قطعه شعری که خود برای سنگ قبرش سروده؛ بروی سنگک قبر 
او خک گردیده است. : 
و در یک جمله؛ پروین اعتصامی» الگوی تمام عیار یک زن مسلمان ایرانی 
است» که گفتار و رفتارش می‌تواند برای تمامی زنان ما راهنما باشد. 
روانش شاد. ۱ و 
محمد تقی بابائی 


ای دل» عبث مخور غم دنیا را 
بشکاف خاک را و ببین آنگه 
این‌دشت» خوابگاه شهیدانست 
از عمر رفته نیز شماری کن 
دور است کاروان سححر زینجا 
در پرده: صد هزار سیه کاریست 


قصاژد 


غُم 


پیوند او مجری که گم کرده است ‏ 


ایين جویبار خرد کنه می‌بینی 
آراشی ببخش تتوانسی گر 
افسون فسای» افعی شهوت را 
پیوند بایدت زدن ای عتارف 
ز آتش بفیر آب فرو نشاند 
پنهان هگرز می‌نتوان کردن 
دی‌دار تسیره روزی نسایینا 
تن تا که دستزسی داری 
زیسراک جستن دل مسکینان 
از بس بخفتی؛ این تن آلوده 


دنا 


فکرت مکن نیامده فردا را 
چون گلشن است مرغ شکییا را 
بسی مهری زمانهة رسوا را 
فرفنت شمار وقت تماشا را 
مشمار جدی و عقرب و جوزا را 
شمعی بباید ایین شب یلدا را 
ایسن تنند سیر گنبد خضرا را 
نوشیروان و هسرمز و دارا را" 
از جای کنده صنخره صفّا را 
ایسن دردمند خاطر شیدا را 
افسار بند» سرکب سودا را 
در باغز دهر حنظل و خرما را 
سوز و گداز و تندی و گرسا را 
از چشم عقل فص پیدا زا 
عبرت بس است مسردغ: بیشا و 
حاجت بر آر اهنل"تمتّا وا 
شابان سعادتی است تناکا را 
آلود اینسن روان مصفتا: وا 


مریم بسی بنام بود» لکن 
بشناس ای که راهستوردستی 
خود رأی می‌نباش که خودرایی 
پاکی گزین که راستی و پاکی 
آنکس ببرد سود که بی‌انده 
اول ببدیده روشتی ای آسوز 
پروانه پیش از آنکه بسوزندش 
شیرین ی آنکه خورد فزون از حد 
ای باغیان» سپاه خزان آمد 
بیسار شرد پسکبه طبیب او 
علم است میوهه شاخه هستی را 
نیکو نکوست» غازه و گلگونه 
عاقل به وعده یره * بریان 
ای نیک با بدان متشین هرگز 
گردی چو پاکیاز: نلک بنده 
صیاد را بگوی که پر مشکن 
ای آنکه راستی به من آموزی 
خرن يتیم در کشی و خواهی 
نیکی چه کرده‌ايم که تا روزی 
انباز ساختیم و شریکی چند 
بسر داشتيم شهرة رنگسین را 
آموزگار خساق شدیم اسا 
ت ساختیم در دل و خندیدیم 
ای آنکه عزم جنگ یلان داری 
از خاک تیره لاله برون کبردن 
ساحر؛ فسرن و شعبده انگارد 
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رت یکی است مریم عذرا را 
پیش از روش» درازی و پهنا را 
راند از بهشت» آدمی و حوا را 
بسر چرخ برفراشت مسیحا را 
آمساج کشت فستنة دربارا 
زآن پس بپوی این ره ظلما را 
خر من بسوخت و حشت وپروا را 
مسترجب است تلخی صفرا را 
بس دیر کشتی اين کل رعنا را 
بیگاه کار بست مسداوا را 
فضل است پایه» مقصد والا را 
نبود ضرور چهره زیبا را 
ندهد ز دست تن مها رْ 
خوش‌نست وصله‌جانه دیبا را 
بسر گبردن تو جقد ثریا را 
این صید تیره روز بی‌آوا را 
خود در ره کج از چه نهی پا را: 
باغ بسهشت و یه طوبی را 


0 
بر کیش بد؛ برهمن و بودا را 
اول بسبنج قسوّت اعضا را 
دشوار نیست ایبر گهرزا را 
نور تجلی و ید بیضا را 
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در دام روزگسار ز یک‌دیگر 
در یک ترازو از چه راه اندازد 
همیزم هزار سال اگر سوزد 
بر بوریا و دلق» کس ای سکین 
ظلم است در یکی قفس انکندن 


خضون سر و شراز دل فرهاد 


نتوان شناخت پشه و عنقا را 
گوهر شناس» گوهر و بینا را 
ندهد شیم عرد مطرا را 
نسفروختست اطلس و خارا را 
مردار خوار و مرغ شکرخا را 
سوزد هسنوز لاله خنمرا زا 


پروین» به روز حادثه و ستختی 
در کار بند صبر و مدارا را 


7 نفس تبه کار 


کار مده نفس تبه کنار را 


کشته نکودار که موش وی . 


چرخ و زمین بنده تدبیر تست 
مسر پرهیز نگردد طمع 
ای که شدی تاجر بازار وقت 
چرخ بدانست که کار تو چیست 
بار وبال است تن بی‌تمیز 
کم دهدت گیتی بسیار دان 
تسانسزند راهسروی را بپای 
خیره‌نوشت آنچه نوشت آهررمن 
هیچ .خردمند نپرسد آز مست 
روح گرفتار و بفکر فرار 
آیسنه تست دل تسابناک 
دزد براین خانه از آنرو گذشت 
چرخ یکی دفتر کردارهاست ‏ 


دست هنر چید» نه دست هوس 


در صف گل جا مّده اين خار را 
خورده بسی خوشه و خروار را 
بنده شو درهم و دینار را 
با هنر انباز مکن عار را 
بینگر و بشنساس خریدار را 
دید چو در دست تو افزار را 
روح چرا می‌کشد این بار را 
به که بسنجی کم و بسیار را 
به که بگویند سر مار را 
پاره کن اين دفتر بو طومار را 
مسصلحت مردم هشبار را 
فکیر همین است گرفتار را 
بسثر از این آینه زنگار را 
تا بش‌اسد در و دیسوار 
"پیشه مکن بیهده کردار را 


ت 


ت‌ 


۲ 
رو گهری جوی که وقت قروش 
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خسیره ند مردم بازار را 


همست مپری این ره هنموار را 


رها کن جهان را 


رهاثیت باید» رها کن جهان را 
بسر برشو ایين گنبد آبگون را 
گذشتنگه است این سرای سپنجی 
ز هر باده چون گرد منما بلندی 
به رود اندرون» خانه عاقل نسازد 
چه آسان به دامت در افکند .گیتی 
ترا پاسبان است چشسم تو و من 
سمند تو زی پرتگاه از چه پوید 
ره و رسم بازارگانی چه دانی 
یکی کشتی از دانش و عزم باید 
زسینت چو اژدر بناگه ببلعد 
فروغی ده آين دید؛ کم میا ئ 
توای‌سالیان خفته» بگشای چشمی 
مفرسای با تیه رائسی درون را 
زخوان جهان هر که را یک نواله 


نگهدار ز آلودگی پاک جان زا 
بهم بشکن اين طبل خالی میان را 
برو باز جو دولت جاودان را 
که‌پست‌است ههت» بلند آسمان را 
که ویران کُند سیل آن خانمان را 
چه ارزان گرفت از تو عمر گران را 
همی خفته می‌بینم نم این پاسبان را 
ببین تا سا دادی عنان را 
تو کز سود نشناختستی زیان را 
چنین بحر پر وحشت بیکران را 
تو باری غنیمت شمار اين زمان زا 
توانا کن این خاطر نناتوان را 

تر ای گمشنده» باز جر کاروان زا 
میالای با ژاژخائی دهان را 
بدادند و آنگه ربودند خوان / 


به بستان جان تاگلی هست» پروین 
تو خود باغبانی کن این بوستان را 


از مردن چه خواندستی؟ 


یکی پرسید از سقراط کز فردن چه خواندستی 
"یگنت ای بیخر» مرگ از چه نامی زندگانی را 


پروین اعتصامی سس نس ٩‏ 


اگر زین خاکدان پست روزی بر پنری بینی 
که گردونها و گیتبهاست شلکك آن جهانی را 
چراغ روشن جان را مکن در جص تن پنهان 
مپیچ اندر میان خرقه» این یاقوت کانی را 
مضب آسوده ای بُرناه که اندر نوبت پیری 
بسنجصرت ییاد خواهی کرد ایام جواننی را 
بچشم معرفت در راه بین» آنگاه سالک شو 
که خواب لو نتوان یافت عمر جاودانی ۳ 
ز بس مدهوش افتادی تو در ویرانه گیتی 
به حیلت دیور برد این گنجهای رایگانی را 
دلت هرگز نمی‌گشت این چنین آلوده و تتیره: 
اگر چشم تو می‌دانست شرط پاسبانی ۳ 
مساع راستی پسیش آر و کالای نکوکاری 
من از هر کار بهتر دیدم اب ین بازارگانی ر 
کی واه یکت زو ان 
سپید و ژزد و مشکین و کبود و ارغوانی را 
حقیقت را نخراهی دید جز با دید؛ سمعنی 
" تخواهی یافتن: در دفتر دیو این معانی را 
بزرگانی که بر شالود؛ جان ساختند: ایران 
خبریداری تکردند این سرای استخوانی را 
اگر صد قرن شاگردی کنی در مکتب گیتی 
نب‌اموزی از اینن بسی‌یهر درس مهربانی را 
به مهمانخانهٌ آز و هوی جز لاشه چیزی نیست 
بنرای لاشتخووان» واگسذار ۷ میهمانی را 
بسی پوسیده و ارزان» گران بفروخت اهسریمن ۱ ۱ 
دلیسل بسهتری نستوان شمردن هیر گرانی را 


۰ تست تس ناه پردین اعتصا می 


زشیطان بدگمان بودن نوید نیکك فرجامیست 
چو خون در هر رگی باید دواند اين بدگمانی را 
نهفته نفس سوی مخزن هستی رهی دارد ۱ 
نهاتی شحنه‌ای می‌باید این دزد نهانی را 
چودیوان هرنشان و نام سی‌پرسند و می‌جویند 
همان بهتر که بگزینيم بی نام و نشانی ر 
تسام کسارهای ما تسمی‌بودند سیهوده ۲ 
اگسر در کار می‌بستيم روزی کاردانی را 
مزاران دانه‌انشاندیم ویکدگُل زان‌میان شکفت 
بشورستان شببه کرديم رنج باغبنی ر 
بگرداندیم روی از نور و بنشتيم با ظلمت ۲ 
رهسا کسرديم باقی راو بگسرفيم ضانی را 
ثبان آز را بسا له پسرهیز آنیسی. نسینت 
به گرگی ناگهان خواهد بدل کردن شبانی ر 
همه باد روت است اندرین طبع نکرهیده 
به سیلی سرخ کردستیم روی زعفرانی را 
به جای پردهٌ : تقوی که عیب جان بپرشاند 
زجسم آويختيم یین پرده‌های بای ر 
چراغ آسمانی بود حقل اندر سر خاکی ۱ 
زباد مشجب کستیم این چسراغ آسمانی ۳ 
یفشانديم جان؛ اما به قربانگاه خودبینی _.. 
چه‌حاصل‌بودجزننگ و فاد اين جانفشانی را 
چرا بایست در هر پرنگه مرکب دوانيدن ۱ 
چه. فرجامی است غیر از اوفتادن "۳ را 
شراب گمرهی را می‌شکستيم از خم و ساغر. 
به پایان می‌رساندیم اين خمار و سرگرانی ر 
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نشان پای روباه است انسدر قلعةٌ امکان 
پر چون طائر دولت» رها کن ماکیانی را 
تو گه ِ جهلی و گه گم گشتة غفلت 
سرو ساان که خواهد داد این بی خانمنی را 
زتیغ حرصه جان. هرلحظه‌ای صد بار می‌مپرد 
تو علت گشته‌ای این مرگهای ناگیانی را 
رحسیل کساروان وقت میي‌پینند بیداران 
برای خفتگان میزن درای کاروانسی ۳ 
درآن دیوان‌که حق‌حاکم شدودست وزبان شاهد. 
نسخواهد بود بازار و بها چیره نی ر 
نباید تساخت بسر بیچسارگان روز تسوانائی ۱ 
بخضاطر داشت بساید روزگار ناتوانسی ۲ 
تسو نیز از قصه‌سای روزگار باستان گردی 
بسخوان از بسهر .عبرتِ قصه‌های بای ۳ 
پرند عمر یک ابریشم و صد ریسمان دارد 
۱ ز انسده تار باید کرد پسود یاهمان را 
یکی‌زین سفره‌نان خشکی‌برد؛ ۱ حلوا ِ 
تضاگسوئی نسمی‌دانست رسیم را 
بعایب را نسمی‌شوئی» مکبارم را نمی‌جوئی. 
فضیلت می‌شماری» سر خوشی و کامرانی را 
بکن روشن روان را خیره انباز سیه‌رالی 
که تست نیست با تیره دلی روشن روأتی را 
در افتادی چو با شمشیر نفس و. در نیفتادی 
به میداتها توانی کاز یست این پهلوانی را 
باید کاشتن در باغ جان از مر گلی پروین 
بسر این گنلزار راهی نیست باد بهرگانی را: 


۱1 


پردین اعتعامی 


سیل فتنه 


ای کنده سیل فتته ز بنیادت 
در دام روزگار چسرا چونان 
تنها نه خفتن است و تن آسانی 
نفس تو گمره است و همی ترسم 
دل خسرو تن است» چو ویران شد 
غافل به زیر گنبد فیروزه 
بس روزگسار رفت بسه پسیروزی 
هر هفته و بهی که به پیش آمد 
داری سفر به پیش و همی بینم 
کرد آرزو پرستی و خودبینی 
تسا از جهان سفلهٌ نه‌ای فارغ 
این کوردل عجوزه بی شفقت 
روزیت دوست گت و شبی دشمن 
ای بس ره امید که بر پُستت 


هستی تور چون کبوترکی مسکین 


وی داده باد حادثه بر بادت 
شد پسایند. خاطر آزادت 
مسقصود ز آفریشٍ و ایجادت 
9 شری» چو او کند ارشادت 
ویرانه‌ای چسان کند آبادت 
بگذشت سال عمر ز هفتادت 
با تیر ماه و بهمن و خردادت 
بر پیشب از مرگ فرستادت 
بسی رهتسا و راحله و زادت 
بیگانه از خدای» چو شدادت 
هسرگز نخواند ال خرد رادت 
چون طعمه بهر گرگ اجل زادت 
گاهی نوند کرد و گهی شادت 
ای بس در فریب که بکشادت 
بازی نی قوی شده صیادت 


پسروین» نسهفته دیویت آموزد 
دیسر زسانه» نز شود استادت 


آهوی روزگار 


آهوی روزگار نه آهوست» ازدر است 
زاغ سپهر» گوهر پاك بسی وجود 
در هد نفس؛ چند نهی طفل روح را 
هر کس ز آز روی نهفت از بلا رهید 
در رزیگاه تسیره آلردگان نفس 


آب هوی وحرص نه آبست» آذر است 
بنهفت زیر خاک وندانست‌گوهر است 
این گاهواره راد کش و سفله‌پرور است 
آنکو فقیر کرد هوی را توانگر است 
روشندل آنکه‌نیکی‌وپا کیش مغفر است 


پروین اختصامی 


درثار جهل از چه فکندیش, این دلست 

شمشیر‌هاست آخته زین نیلگون نیام 
تادر رگ توماندیکی قطره‌خون بجای 
همواره‌دید و تیره‌نگشت»این چه دبدء|پست 
دانی چه گفت نفس به گمراه یه خویش: 
در دفتر ضمیر» چو ابلیس خط نوشت 
اف وشن جرخ رما هر آچه ساختی 


۱۳ 


درپای دیو از چه نهادیش این سراست 
خونابه‌هانهفته در این کهنه ساغر است 
در دست آز از پی فصد تو نشتر است 

0۳ 
زین راه باز گرد» کرت راه دیگر است 
آلوده گشت هر چه بطومار و دفتر است 
سوگند یاد کرد که یاقوت احمر است 


از سنگ اهرمن نتوان داشت ایمنی 


یم 
تا بر درخت بارور زندگی تر 


است 


این راه نه راه خداست 


ای عجب! این راه نه راه خداست 
فافله بس رفت از این راه» لیک 
راهروانی که در این شعیر ند 
ای زمه؛ این ده چراگاه نیست 
ناتو ز بیفوله گذر می‌کند 
دیده ببندی و در افتی به چاه 
که ی 3 
نفس, بسی وام گرفت و نداد 
خانة جان هر چه توانی بساز 
یرو دیوانه شدن ز ابلهی است 
تا مود عم صففت: پبااستز 
ا تو قفس سازی و شکُر ری 
حسمله تارف یه و اف ۵ هر 
ای سل نوزاد فسرده باش 


زانکه در آن اهرمنی رهنماشست 
کس نشد آگاه که مقصد کجاست 
فکرتشان یکنره آز و هواست 
ای تره» اين گرگ بسی ناشتاست 
رهمزن طرار تر را در قفاست 
چند بر اين لقمه تو را اشتهاست 
وام تو چون باز دهد؟ بینواست 
هرچه توان‌ساخت دراین‌یکك بناست 
پاک کن این خانه که جای خداست 
موعظت دیو شنیدن خطاست 


نس 


راه تو هر چا که روی روشناست 
ی رز ریت رات 
تا چو کلیمی تو و دینت عصاست 
زانکه تو را اول نشو و نماست 


۱۴ 


طاثر جان را چه کُنی لاشخوار 
کاهلیت خسته و رنجور کرد 


چاره کسن آزردگسی آز را 


1 نا 
روی و ریا را مکن آلین خویش 


شوخ تن و جامه چه شوئی همی 


پای تو همواره براه کج است ‏ 


چشم تو بر دفتر تحقیق» لیگ 
بار خود از دوش بر افکننده‌ای 
نان تر گه سنگگ بودگاه خاک 
ورطه و سیلاب نداری به پیش 
قصر دل افروز روان بحکم افنت 
جان به تو هر چند دهد مُنْعم است 
رون قندیل تو آبست و بس 
منزل غولان ز چه شد منزلت 
جهل بلندی نپسندد» چه است 
آنچه که دوران نخرد یکدلیست 
دزد شد اين شحنهُ بی نام و ننگي 
نزد تو چون سرد شود؟ آتش است 
وقت گرانسایه و عمر عسزیز 
از چه همی کاهدمان روز و شب 
گرکه پمی هست» در آخر نمی است 
مسابسره آز و هوی سالئلیم 
خیمه زدستیم و گه رفتن است 
گسلین معنی نستوانسی تشاند 
کشور جان نو چو ویرانه‌ایست 
شمر من آئنينة کردار تست 
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نزد کلاغش چه نشانی؟ هماست 
درد تو دردیست که کارش دواست 
تا که بدکان عمل مومیاست 
هرچه فساد است ز روی و ریاست 
اين دل آلوده به کارت گواست 
دست تو هر شام و سحر پر دعاست 
گوش تو بر بیهده و ناسزاست 
پشت تو از پشتهُ شیطان دوتاست 
تابه تنور تو هوی نانواست 
تا خرَذت کشتی و جان ناخداست 
کُلبهُ تن را چه ثبات و بقاست 
تن ز تور هر چنند ستاند گداست 
تیرگی بزم تو پیش از ضیاست 
گر ره تو از ره ایشان جدأیت 
عجب سلامت: نپذیرد بلاست 
آننچه که ایام ندارد وفاست 
دزد کی از دزد کند بازخواست 
از تو چرا در گذرد؟ اژدهماست 
طعمةٌ سال و مه و صبح و ساست 
گر که نه ما گندم و چرخ آسیاست 
گر که بنائی است» در آخر قباست 
مورچه در خانة خود پادشاست 
ضرق شدستيم و زمان شناست 
تا که در اين باغچه خار و گیاست 
لک دلت چون ده بی‌روستاست 
ناید از آثینٌ بجز حرف راست 


پردین اعتصامی 


روشنی اندوز که دل را خوشی است 
پایةٌ تسصر هستر و فضل را 
پسرد؛ الوان هنوی را پسدر 
به که بجوی و جر دانش چرد 


خیره ز هبر پویه ز میدان مرو 


۱۵ 


عقل نداند ز کجا ابتداست 


آهوی. جانست که اندر چراست 
چرن گه تحقیق رسد بوریاست 


بیهده» پروین در دانش مسزن 
با تو در این خانه چه کس آشناست 


هنر و غلم کیمیا 

گویند عارفان هسنر و جلم کیمیا 

اس که گنت هسر ان کیا لاست 
فرخنده طاثری که بدین بال و پر پرد 

همدوش مرغ دولت و هم عرص هماست 
وفت گسذشته را نستوانی خرید بساز 

مفروش خیره» کاین گهر پاک تقاط 
گر زنده‌ای و مُرده نه‌ای» کار جان گزین. 

تن پروری چه سود چر جان ناشتاست 
نو سردمی و دولت مردم فضیلت است 

ها وق رش بش خوان و شاسی 
زان راه باز گرد که از رهمروان تهی است. 

زان آدسی بسترس که با دیور آشناست 
سالکك نخواسته است ز گمگشته .رهبری ۱ 
عاقل نکرده است ز دیوانه باز ات 
چرن معدنست لم و در آن روح کارگر 

پیوند علم و جان ان و 


۱۹ 


پرو ین اعتصامی 


خوشتر شری بفضل ز علی که در زمی است 
برتر ری به علم زامرغی که در همواست 
امرق ی جصل اتیب تچ 
زیرا که وقت خواب تو در موسم چزاست 
نی ملخ چه گشت چر سرما و پرفه دید 
تا گرم جست و خیز شدم نوبت شتاست 
فتاه زا تدلق دار کم این ات مرترعا 
پستی نه از زمین و بلندی نه از سماست 
اندر شموم طیبت باد بهار نسیست ِِ 
آن کهت خوش از نفس خْرّم صباست 
آن را که دیب هنر و یلم در پر است 3 
فرش سرای او چه غم ار زانکه ات 
آزاده کنن نگقت ترا تا که خاطرت 
گشساهی؛ اسیر و ‏ هت 
مزدور دیو و هیمه کش او شدیم از آن 
کاین سفله تن گرسنه و در فکرت غذاست 
تو دیو بین که پیش رو راه آدمی است 
تو آدمی نگر که چه دستیش رهنماست 
یگانه دزد را به کمین می‌توان گرفت 
نتوان رهید ز آفت دزدی که آشناست 
شاس فرق دوست ‏ دشمن به چشم عفل 
, مفتون مشو که در پس هر چهره چهره‌هاست 
و 
۱ که بود زاين که جهانجام خود نماست 
1 در دل آلودگ‌ان دز ۱ 
هر پاک جانه را نتوان گفت پارساست 
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ای دل» غرور وحرص:زبونی وسفلگی است 

ای دیسده؛ راه دیور ز راه خدا جداست 
کشک ترقق کدی بسن ری بشرق 

بیتی که در کجائی و اندر سرت چهاست 
جان شاخه‌ایست» میر آن علم و فضل ورای ۱ ۱ 

درشاخه‌ای نگ رکه چه خوشرنگ میوه‌هاست 
ای شاخ تازه رس که به گلشن دمیده‌ای 

آن گلبنی که کل ندهد کمتر از گیاست 
آعمی است گسر بسدیده معنیش بنگری 

۱ آن کر خطا نمود و ندانست کان خطاست 

زان گنج شایگان که بکنج قناعت است ۱ 

مور ضعیف گر چو سلیسان شوه زواست 
دهقان توئی به مزرع مُلکك وجود خویش 

کار تو همچر غله و ایام آفتتاشت 
سره بی چراغ عقل گرفتار تیرگی است 

تن بی‌وجود روح» پراکنده چون هباست 
هم نیروی چنار نگشته است شاخکی ‏ 

کز هر نسیم» بید صفت قامتش دوتاست. 
گر پند تلخ می‌دهمت؛ ترشرو مباش 

تلخی بباد آر که خاصیّت دواست 
در پیش پای بنگر و آنگه گذار پای 

در راه» چاه و چشم تر همواره در ففاست 
چون روشتی رسد ز چراغی که مُرده است 

چرن درد به شود ز طبیی که مبتلاست 
گسندم نک‌اشتيم کسه کشت؛ زان سیب 

مارا به جای آرد در انبار» لوبیاست 


۱۸ پروین اعتصامی 


در آسمان یلم عمل برترین پر است 

در کشور وجود هسنر بهترین غناست 
می‌جوی گر چه عزم تو ز اندیشه برتر استٍ 

می‌پوی گر چه راه تر در کام اژدهاست 
در پیچ و تابهای ره عشق مقصدیست 

در موجهسای بحر سعادت سفینه‌هاست 
فسصر رفیع معرفت و کساخ مسردمی 

در خاکدان پست جهان برترین بناست 
عاقل کسی که رنجبر دشت آرزو است 

رم کسی که در ده امید روستاست 
بازارگان شدسی و کالات هیچ نیست 

در حیرتم که نام تو بازارگان چراست 
با دانش است فخر؛ نه با ثروت و عقار 

تنهسا هستر» تفاوت انسان و چارپاست 
ز آشوبه‌ای سیل و ز فریادهای موج 

نندیشد ای فقیه هر آنکس که ناخداست 
دیوانگی است فص تقدیر و بخت نیست 

از بام سرنگون شدن و گفتن اين قضاست 
آن سفله‌ای که مُفتی و قاضی است تام او 

تا بای ور تاک از یرای پیات 
کت راهم دهنده بهشتی طمع کنند 

کو آنچنان عبادت و ژهدی که بیرباست 

جان را هر آنکه معرفت آموخت مردم است 
دل را هر .آنکه نیک نگهداشت پادشاست 


پردین احتصامی 


"۹ 


کاخ جهان 


لسالودة کاخ جهان بر آپست 
اپمن چه نشینی در این سفینه 
السولگر چرخ کبرد هر شب 
ای له مرو کاندرین بیابان 
صیمرغ که هبرگز بدام ناید 
چشمت بخط و خال دلفریب است 
لر بیطرد و ایام در تکاپر است 
آبسی بکش از چاه زندگانی 
پگذشت ته وسال وین عجب نیست 
پپدار شر؛ ای بخت خفته چوپان 
پر گرد از آن ره که دیو گوید 
ز الوار حق از اهرمن چه پُرسی 
پا چرخ» تو با حیله کی برآنی 
پر اسب فساد» از چه زین نهادی 
دولت نه به انزونی خطام است 
جسز نور خرد؛ رهنمای مپسند 
طواندن نترانیش چون» چه حاصل 
هشدار که توش و توان پیری 
بسبهرده چسه لرزی زهر نسیمی 
گر پای نهد بر تو پیل دانی 
پی شمع» شب اين راه پر خطر را 
لا چند و کی اين تیره جسم خاکی 
در زمره پ‌اکیزگ ان نساشی 


تا چشم بهم بر زنی خرابست 
کاین بحر هميشه در انقلابست 
در فکرث افسون شیخ و شابست 
گر یک سر آبست» صد سرابست 
در دام زمانه کم از دساست 
گوشت بنوای دف و ربایست 
تو خفته و ره پر ز پیچ و تابست 
همواره نه این دلو را طنابست 
این قافله عمریست در شتابست 
کاین بادیه راحستگه ذئابست 
کای راهنورد؛ این ره صوابست 
زیراک سئوال تو بی جوابست 
در پشه کجا نیروی عقابست 
پیای تسو چرا اندرین رکابست 
رفنعت نه به نیکولی ثیابست 
خود کسام مپندار ک‌امياست 
در خانه همزارت اگر کتایست 
سعی و عمل مسوسم شبابست 
مانند چراغی که بی‌حبابست 
کز پای تو چون مور در عذابست 
پر به امیدی که ماهتایست 
بر چهرة خورشيد جان سحابست 
تابر دلت آلردگی» حجایست 


پروین چه حصاد و چه کشتکاری 
آنجا که نه باران» نه آفتابست 


پروین اعتصامی 


دشواری هستی 


اگر چه در ره هستی هزار دشواریست 
بپات رشته فکندست روزگار و هنوز 
به گرگ مردمی آموزی و نمی‌دانی 
بپرس راه؛ زجلم» این‌نه‌جای‌گمراهیست 
نهفته در پس این لاجوردگون خیمه 
سلام دزد مگیر و متاع دیو مخواه 
هر آن مریض که پند طبیب نپذیرد 
بچشم عقل ببین پرتو حقیقت را 
اگ رکه در دل شب خون نمی‌کند گردون 
بگاهوار تو انعی نهفت دایه دهر 
سپرده‌ای دل مفتون خود به معشوقی 
بداردست زکشتی که حاصلش تلخیست 
بخیره بار گران زمانه چند کشی 
فرشته زان سبب از کید دیو بیخبر است 
بلند شاخهٌ این بوستان روح افزای 
چتو هیچگاه به کار نکو نمی‌گرویم 
برو که فکرت این سودگر معامله نیست 
بخر ز دک عقل آنچه روح می‌طلید 
و یوت 
گلشن تب رکه نه شغلیش غبرگلچینیست چینب 

قضاچو فص دکند. صعوه‌ای چولژبانی است 
کدام شمم که ایمن زباد صبحگهی است 
عمارت تو شداست این‌چنین خراب ولیکث 
بدان صفت که تو هستی دهند پاداشت 


چو پر کاه پریدن ز جا سبکساریست 
نه آگاهی تو که اين رشتذ گرفتاریست 
که گرگ را ز ازل پیشه مردم آزاریست 
بخواه‌چارهزعقل»این‌نه‌روز ناچاریست 
هزار شعیده‌بازی» هزار عیّاریست 
چرا که دوستی دشمنان ز مکاریست 
سزاش تاب و تب روزگار بیمار یست 
مگوی نور تجلّی فسون و طراریست 
برقت صبح چراکوه و دشت گلناریست 
مبرهناست که بیزار از این پرستاریست 
که هرچه‌دردل اوهست.از تور بیزاریست 
بپوش روی ز آئینه‌ای که زنگاریست 
ترا چه مزد باداش این گرانباریست 
که اقتضای دل پاک پاک انگارست 
اگر ز میوه تهی شد؛ زپست دیواریست 
شگفت نیست گر آئین ما سیه کاریست 
متاغ او همه از بهر گرم بازاریست 
هزار سود نهان اندرین خریداریست 
فروخت بر همه و گفت مشک تاتاریست 
غمش مخو رکه نه کاریش غیر خونخواریست 
فلکك چوتیخ‌کشد؛زخم سوزنی‌کاریست 
کدام نقطه که بیرون ز خط پرگاریست 
بخانهٌ دگران پیشة تو معماریست 
سزای کار در آخر همان سزاواریست 


پروین اعتصامی 


۳۱ 


بهل که عاقبت کار سرنگون کندت بلندئی که سرانجام آن نگونساریست 
گریختن از کژی و رمیدن از پستی ‏ نخست سنگ بنای بلند مقداریست 


ز روشنائی جان؛ شامها سحر گردد 


روان‌پا ک چوخورشیدوتن‌ شب تاریست 


چراغ دزد ز مسخزن پدید شد» پروین 
زمان خواب گذشتست وقت ببداریست 


عاقل وکار 


عساقل از کار بسزرگی طسلبید 
آب نوشيد چیو نوشابه نیافت 
بسار تسقدیر باسانی سرد 
با گران نسنگی و پاکی خو کیرد 
دانه جز دانه پسرهیز نکشت 
اندرین محکمة پر شر و شور 
آنکه با خوشه فناعت می‌کرد 
کار جان را به تن سفله مده 
جان پرستاری تن کرد همی 
چه عجب ملک دل ار ویران شد 
ژهد و اساک تن از توبه نبود 


کار خود را همه با دست تو کرد . 


روح چرن خانةٌ تن خالی کرد 
تسن در این کار یه پهناور 
به هتر کوش که دیبای هنر 
هیچ دانی چه کسی گشت. استباد 
کار گیتی همه نساهمواریست 


دیسده گر :دام قضا را مني‌دید . 


تکیه بر بیهده گفتار نداشت 
درم آورد چو دینار نداشت 
ضم سنگینی این بار نداشت 
فان سکسار تدای 
تسرشه آز در انار نسداشت 
باکسی دعوی پیکار نداشت 
چه غم آر خرمن و خروار نداشت 
زانکه یک کار سزاوار نداشت 
چو خود افتاد؛ .پرستار نداشت 


.همه دیدیم که معمار نداشت 


کم از آن خورد که بسیار نداشت. 
نفس» جر دست تو افزار نداشت 
دگر این خانه نگه‌دار نداشت. 
سالها ماند» ولی کار نداشت 
هیچ بافنده ببه بازار نبداشت: 
آنکه شاگرد شد و عار نداشت 
ایین گسذرگه ره هنموار. نداشت: 


آهمرگز این دام گرفتار نداشت 


خبر این خفته ز بپدار نداشت 


۳ 


گل اسید ز آسی پوئرد 
زبسنهبه گسوهر تابنده که هست 
در مان همه زرهای عیسار 
دل پاک آیسته روی خنداست 
تن که بر اسب هوی عمری تاخت 


آنکه جز بید و سپیدار نکشت . 


دصر جز خانة خشار نسبود 
انسدرین پسرتگه. بی‌پ‌ایان 
تسلم دهر نوشت. آنچه نوشت 


پروین اعتصامی 


آه از این گل که بجز خار نداشت. 
اشک بود آنکه خریدار نداشت 
زر جان بود که معینار نداشت 
این چنین آینه زنگار نداشت 
نشند آگناه که افنسار نداشت 


ز که پرسد که چرا بار نداشت 


زانکه یک مردم هشیار نداشت 
هیچکس مرکب رهوار نداشت 
سسند و دفتر و طوضار نداشت 


پسرد؛ تسن رخ جان پنهان کرد 
کاش این پرده به رخسار نداشت. 
۱ بقا ودوام ‏ 
ای دل» شا دوام و بقائی چنان نداشت 
1 عمر؛ فرضت بزق جهان تنداشت 
روشن ضمیر آنک از اين خران گونه گون 
قسمت همای وار بجز ِ_ِ نداشت 
مس رهمست پر گنود و سبکبار سر پرید 
مرغی که آثیانه در این ۳ نداشت 
هشبار آنکه انده نیک و بذش نبود 
بیدار آنکه: دیده به ملک ۱ تنداشت 
کو عارفی کز آفت این چار دیو رَست ۱ 
کو سالکی که زحمت این ِِ نداشت 


انز شفی ان 
کف تن تفت 


7 ۳ 


پروین اعتصامی 


آنکس که بود کام طلب» کام دل نیافت 

وانکس که کام یافت» دل کامران نداشت 
کس در جهان مقیم بجز یکك نفس نبود و 
کی یره اه جز یک زب ند نداشت 
زین کوچگاه» دولت جاوید هر که خواست ۱ : 

الق خضبر ز زندگی جاودان نداشت 
دام فریب و کید در ایين دشت گر نبود ۱ ْ 

اين قصر کهنه» سقف جواهر نشان نداشت 
صاحب نظر کسی که در اين پست خاکدان ِ 

دست از سر نیازه سوی این 9 نداشت 
صیدی کزین شکسته قفس رَخت بر بست 

یبا بود بال بسته و یا آشیان نداشت 
روز جوانی آنکه به مستی تباه کرد ِ 

پیرانه سر شناخت که بخت جوان تاه 
آگه چگونه گلت ز سود و زیان خویش 

سوداگری که فکرت وی نداشت 
رو گرهر هستر طلب از کسان معرقت 

کاینسان اند وت کر مج ان نا نداشت 
غوّاص عقل؛ چون صدف عمر بر گشود 

دزی گرانبهاتر و خوشتر ز جان نداشت 
آنکو به ک شتزار عمل گندمی نکشت 

اتسمر تبتور روشن پرهبز نان شداشت 
گر ما 1 خریدارا رنگ و بوی ۱ 

دیو هوی به رهگذر ما.دکان نداشت 
هر جا که گسترانده شد این سفر؛ فساد 

جزگرگگ و غول و دزد و دغل میهمان نداشث 


۲۴ پروین اعتصامی 


کاش این شرار داین هستی نمی‌گرفت . 
کاش این شموم راه سوی بوستان نداشت 
ون زنگ بست آینه دل» تباه شد 
چون کند گشت خنجر فرصت. فسان نداشت 
آذوقه ۳ در انبار آز ماند ۱ 
کتجینه نو از چه سیب پامبان تذافزت 
دیوارهای قسلعةً جان گر بلند بود 
روباه دهر چشم بدین ماکیان نداشت 
۳۳3 در کسان زهد زهی می‌گذاشتيم 
آمروز چرخ پیر زه اندر کمان نداشت 
دل را بسدست نسفس نسمی‌بود گر زمام 
راه فسریب هسچ گهی کاروان ز نداشت 
خوش بود نزهت چمن و دولت پهار كِِ 
گسر بسیم لرکتسازی باد خزان نداشت 
از دام تن بنام و نشانی توان گریخت ۱ 
7 زمانه بود که نام و نشان نداشت 
هشدار ای گسرسنه که طتاخ روژگار 
وهای بخوان نداشت 
گر بد به عدل سیر فلک» یه ضعیف ۱ 
۱ قدرت به گوشمالی پیل دمان نداشت 
از دل سفینه باید و از دیده ناخدای ۱ 
,در بحر روزگاره که کُنه و کران نداشت 
09 خاطر ایسن ره بسی اعتبسار زا 
ی پروین» کسی شپرد که با گران نداشت 


۳ 


پروین اعتصامی 


۱۵ 


توشه و توان 


دل اگر توشه و توانی داشت 
دیده گر دفتر قضا می‌خواند 
رهمزن ننفس را شناخته بود 
کشت و زرعی به ملک جان می‌کرد 
گرش ما موعظت نیرش نبود 
ما در این پرتگه چه می‌کردیم 
با چنین آتش و کف و ذم و دود 


آز ۷ ِ ۰ ۰ 
ازسند این چ< ین گرسنه یو 


همه را زنده می‌نشاید گفت 
داستان گذشتکسان سید شتا 
رازم‌ای زمسانه را می‌گفت 
اثکپا آنسجم سیهر لد 
تن بندریوزه خوی کرد و ندید 
خیره گفتند روح گنج تن است 
تن که یک عمم زندهُ جان بود 
آنچنان شو که گل شوی نه گیاه 
نیکبخت آن توانگری که بدل 
چاشت را با گرسنگان می‌خررد 
زندگسانی تجنازتی است کز آن 
بوریس‌اباف بسود جسولةٌ دهر 
روبسه روزگار خنواب نکسرد 


گم شد و کس نیاتش دیگر 


هید فیاد اهر دو ید شندند ‏ 


دل به حق سجده کرد و نفس بزر 
ماپرا کندگنان پسندازینم 


در ره عسقل ک‌اروانسی داشت 
ز سیه کازیش امانی داشت 
بی. نیاز از جهان؛ جهانی داشت 
ورنسه هر ذزه‌ای دهانی داشت 
مسرکب آز گسر عنانی داشت 
کاشکی این تنور نانی داشت 
اگر این سفره میهمانی داشت 
زنسدگی نامی و نشانی داشت 
هر که بگذشت داستانی داشت 
در و دیسوار گسر زبانی داشت 
ایسن زمین نیز آسنمانی داشت" 
که چو جان گنج شایگانی داشت 
گنج اگر بود» پاسبانی داشت 
هرگز آگه نشد که جانی داشت 
ب ایام باغبانی داشت 
سم سکین نساتوانسی داشت 
تا که در سفره نیم نانی دائشت 


ننه پسرندی نه پرنیانی داشته 


" تا که این قلعه ماکیانی داشت 


گنهر عسس کاش کانی داشت 
تااقضا تیری و کمانی داشت 


هر کسی سر بتر آستائی"داشنت: 


" ورتته هر گله‌ای شبانی داشت 


ی مس وی خر عم ۰ پروین؛اختمنامی 


موج وطوفان‌وسیل‌و ورطه‌بسی‌است  "‏ زنندگی بحر بی کرانی داشت 
خامةٌ دهر پر شکوفه نرشت: هر بهاری ز پی خزانی داشت 
تسیر ه و ک ند گت تسیخ وجود 
کاشکی صیقل و فسانی داشت . 
اوراق دل 


سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند 

ساند خاکستری از دفتر و طرماری چند 
روح زان کاسته گردید و تن افزونی خواست 

که نکردیم حساب کم و بسیاری چند 
زاغکبی شامگهی دعوی طاووسی کرد 

صبح دم فاش شد این راز ز رفتاری چند 
خفتگبان با تو نگویند که دزد تو که بود 

باید این مسثله پس‌سید ز بیداری چند 
گر که ما دیده ببندیم و به مقصد نرسیم 

چه ند راحسله و رکب رهسواری چند 
دل و جان هر دو بمردند ز رنجوری و ما 

داروی درد نسهفتيم ز بیسساری چند 
سودمان عُجب و طمع؛ دکه و سرمایه فساد 

آه از آن لحظه که آیند خریداری چند 
چه نصیبت رسد از کشت دو روئی و ریا 

چه بسود بهرهات از کيبة طراری چند 
جامة عقل ز بس در گیرو حنرص بماند 

سوه پر او بو یک نادار ما 
پایه بشکست و بدیدیم و نکردیم هراس 

بام بنشت و نگفتيم به معساری چند 


پزوانن اعتصاهی/ تب تس یت بت ۲۷۰ 


آز قسن کر که نسمی‌بود» بزندان هوی 

هر دم انزده نمی‌گشت گرفتداری چند 
حرص و خودبینی و غفلت ز تو ناهارترند 

چه رزوی از پی نان بر در ناهاری چند 
دید چون خامی ماء اهرمن خام فریب 

ریخت در دامن ما درهم و دیناری چند 
جون ره مسخفی ارشاد نسمی‌دانستيم 

بنمودند بسا خانهة خشاری چسند 
دسو زا کتتن تشناسیم ز د‌دار نخست 

وای بر ماز پس صحت و دیداری چند 
دفع موشان کن از آن پیش که آذوقه پترند 

نه در آن لحظه که خالی شود انباری چند 
و کر تشک و با کبر کین آموز» چه باک 

وه تسف نسترام تو سکساری چند 
به که از خنده ابلیس ترش داری روی 

تانسخندند به کار تر نکوکاری چند 
چو گشودند به روی تو در طاعت و جلم 

چه کمند انکنی از جهل به دیواری چند 
دل روشن ز سیه کساری نسقس ایسن گن 
دفتر روح چه خوانند زبونی و نشاق 

کسرم نسخل چه دانسند سپیداری چسند 
هیچکس تکیه به کار آگهی ما نکند 

نی سا چسر بکتوزن: یه ججیاری اند 

۷ ز پیکاری چند 


۲۸ پروین اعتصامی 


روز روشین نسسپرديم ره م‌عنی را 

چه توان یافت در این ره به شب تاری چند 
بسکسه در مزرع جان دان؛ آز افکندیم 

7 
شور‌زار تن خاکی کل تحقیق نداشت 

خرد این تسخم پراکند به گلزاری چند 
تسو بسدین کارگه اندر» چو یکی کارگری 

هستر و علم بدست تو چو افزاری چند 
تو توانا شدی ای دوست که باری یکشی 

نه که بر دوش گراتبار نهی باری چند 
انسرت گسر دهد اهریمن بدخواه مسخراه 

سر منه تا نزنندت به سر افساری چند 
دیب سعرفت و علم چنان باید بافت 

که توانسيم اه تا م اشفا 
گفتذ ز چه یک حرف چه هفتاه کتاب ۱ 

حاصل عجب, چه‌یکك خوشه؛ چه خرواری چند 
اگرت سوعظهٌ عسقل بساند در گوش 

نسبرندت ز ره راست بگفتاری چسند 

چه کستی پرسش تاریخ حوادث» پروین 
ورقسی چند سیه گسته ز کسرداری چند 


ِِِ 
هد گر دید بط ز از ۱ بسانرخها را که ارزان کنند 


دل و دیده دریای شلکه بنند رها کن که یک چند طوفان کنند 


پروین اعتصامی 


بداروغه و شحنه جان بگری 
تکردی نگهبانی خویش» چند 
چنان کن که جان را بود خامه‌ای 
به تن پرور و کاهل ار بگروی 
فروغی کرت هست ظلمت شود 
هزار آزمایش بود پیش از آن 
گرت ت فضل بوده است زتبت دهند 
گرت هگ اسست و گر گوسفند 
چر آتش بر افروزی از بهر خلق 
اگر گوهری یا که سنگ سیاه 
به سار عقل و خرد تيشه ده 
بر آنند خود بینی و جهل و عغجب 


۳۹ 


که دزد هوی را به زندان کنند 
به گنج وجودت نگهبان کنند 
چر از جامه» جسم تو عریان کنند 
ترا نیز چون خود تن آسان کنند 
کمالی گرت هست نقصان کنند 
که بیرونت از اینن دبستان کنند 
وت جرم بوده است تاوان کنند 
تسوا بر همان کل چرپان کنند 
همان آتبت ت را به دامان کنند 
بدانند چون ره بدین کبان کننند 
که تا خانُ جهل وینران کنند 
که عیب تو را از تو پنهان کنند 


بزرگان نسلغزند در هیچ راه 
کز آغاز تدبیر پایان کنند 


دزد و دربان 


ای‌دوستدزدحاجب ودربان نمیشود 
ويرانةٌ تن از چه ره آباد می‌کنی 
درزی شو وبدوز زپر‌هیز» پوششی 
دانش چوگوهریست که عمرش بود بها 
روشندل آنکه بیم پرااکندگیش نیست 
دریاست دهرءکشتی خویش استواردار 
دشواری حوادث هستی چو بنگری 
آن مکتبی که اهرمن بدمنش شسود 
هت کن و به کاری از اين نیکتر گرای 
تا زآتش عناد تو گرست دیگ جهل 


گرگ سیه درون» سگك چوپان نمی‌شود 
تعصوره -دلست که ویزان نی نود 
کاین جامه جامه‌ایس تکه خلقان نمی شود 
باید گران خرید که ارزان نمی‌شود 
وز گردش زمانه پریشان نمی‌شود 
دریا ثهی ز فتن طوفان نمی‌شود 
جز در نقاب نیستی آسان نمی‌شود 
از بهر طفل روح؛ دیستان نمی‌شود 
دکان آز بسهر تو دکنان نمی‌شود 
هرگز خرد به خوان تو مهمان نمی‌شود 


۳۰ 


گر شمم» صدهزار بود؛ شمع تن دلست 
تادیده‌ات ز پرتو اخلاص روشن است 
دزد طمع چو خاتم ندبیر ما ربود 
افسانه‌ای که دست هوی می‌نویسدش 
سرسبزآن‌درخت که ازتيشه ایمن است 
هر رهنورد را نبرد پای راه شوق 
کشت دروغ» بار حقیقت نمی‌دهد 
جز در نخیل» خوشة خرما کسی نیافت 
کار آگهی که نور معانیش رهبرست 
آز و هوی که‌راه بهرخانه کرد» سوخت 
اندرز کرد مورچه فرزند خویش را 
آنکس که همنشین خرد شد» زهر نسیم 
دین‌ازتو کار خواهد و کار از تو راستی 
آن کوشناخت کعبهُ تحقیق را که چجیست 
طلمی که مغجب‌کردو زیانی‌که تن رساند 
مسا آدمی نیم ازیراک آدمی 


پروین اعتصامی 


تن‌گر هزار جلوه کند جان نمی‌شود 
انوار حق زچشم تو پنهان نمی‌شود 
خندید و گفت: دیو سلیمان نمی‌شود 
دیساچة رسال ایسان نسمی‌شود 
فرخنده آن امید که حرمان نمی‌شود 
هردست دست موسی غمران نمی‌شود 
این خشک رود؛چشمةٌ حیوان‌نمی‌شود 
جز بر خلیل؛ شعله گلستان نمی‌شود 
بازارگان رستة عتوان نمی‌شود 
از بهر خاناٌ تو نگهبان نمی‌شود 
گفت‌این بدان‌که مورءتن آسان نمی‌شود 
چون پر کاه بی سر و سامان نمی‌شود 
این درد با مباحثه درمان نمی‌شرد 
در راه خلق خار مغیلان نمی‌شود 
جز با صفای روح تو جبران نمی‌شود 
دردی کش پیاله شیطان نمی‌شود 


پروین» خیال عشرت وآرام وخورد و خواب 
از بسهر عمر کمشده تاوان نسمی‌شود 


دانی که را.سزد صفت پاکی: 
در تتگنای پست تن کی 
دزدند خودپرستی و خودکامی 
تا خلق ازو رسند به آسایش 
آن روز که آسمانش بر افرازد 
تا دیگران گرسنه و مسکینند 


آنکو وجرد پاک نیالاید 
جان بلند خویش نفرساید 
با این دو فرقه راه نپیم‌اید 
هرگز به عمر خویش نیاساید 
از توسن غرور بزیر آید 
بر مال و جاه خویش نیفزاید 


پروین اعتصامی ۳ 
در محضری که مُفْتی وحا کم شد زر بیند و خسلاف نفرساید 
تابر برهنه جامه پوشاند از بهر خویش بام نیقزاید 
تاکودکی یتیم همی بیند اندام طفل خویش نیارایند 


مردم بدین صفات اگر یابی 
گر نام او فرشته نهی» شاید 
هفت ماه وسال 


هفته‌ها کردیم ماه و سالها کردیم 

نور ی از کار ناهنجار نار 
یافتیم آر یک گهر همسنگگ شد با صد خزف 

داشتیم ار یک هنره بودش قرین هفتاد عار 
گاه سُلخ و غره بش بشگردیم و گاهی روز و شب 

کاش می‌کرديم عمر رفته را روزی شمار 
شمع جان پاک را اندر مُضاکك افروختیم ۱ 

خانه روشن گشت. اما خانهُ دل ماند تار 
صد حقیقت را بکُشتیم از برای یکك هوس 

از پی یک سیب بشکستیم صدها شاخسار 
دام تزویری که گستردیم بهر صید خلق 

کرد ما را پاییند و خود شدیم آخر شکار 
تا بپزد؛ سوزدش ایام و خاکستر کُند 

هر که با وان آسا تست مدای تن 
دام در ره نه هری را نا بفجادگ به ۲ 

سنگی بر سر زن هوس را تا نگتی سنگسار 
نی پزمرده زین به خاک اد و گفت 

خوارشد چون من هرآنکومبکیش.بوه خار 


۳۳ 


پروین اعتصامی 


کار هستی گاه بُردن شد زمانی باختن 
۱ گه پیچانند گوشت گه دهندت گود شوار 

تا کنی محکم حصار جسم فرسوده است جان 
تا بتابی نخ برای بوده پوسیده است تار 

سالها شا گردی عجب و هوی کردی به شوق 
هیچ دانستی در این مکتب که بود آموزگار 

ره نمودند و نرفتی هیچکه جز راه کج 
پند گسفتند و نپذرفتی ایکک را از هبزار 

جهل و حرص و خودپسندی دشمن آسایشند 
۱ زینهار از دشمتان دوست صورت. زینهار 

از شبانی تن مزن تا گرگ ماند ناشتا 
زندگانی نیک کن تا دیو گردد شرمسار 

باغبان خسته چون هنگام حاصل شد غنود 


میوه‌ها بردند دزدان زین درخت میوه‌دار 


ما در این گلزار کشتیم این 


مبارکت سرو را 


تا که گردد باغبان و تا که باشد آبیار 
رهنمای راه معنی جبز چبراغ عقل نیست 
کوش پروین» تا به تاریکی نباشی رهسپار 


پیش آه: 


ای بی خبر ز منزل و پیش آهنگ 
در راه راست» کج چه روی چندین 
رخسار خویش را نکنی روشن 
چون گلشنی است دل که در آن روید 
در هر رهی فتاده و گمراهی 
چشم تو خفته است» از آن هر کس 


دور از تو همرهان تو صد فرسنگگ 
رفتار راست کُن؛ تو نهای خرچنگ 
ز آئنیه دل ار نسزدائشی زنگ 
از گلبنی هزار گل خوش رنگ 
تا نیست رهبرت هنر و فرهنگ 
زین با سیب میبُرد و نارنگ 


پروین اعتصامی 


ایسن روبهکک به نیّت طاووسی 
بازیچه‌هاست گسنبد گردان را 
در دام بسته شیرو چرخت سخت 
انجام کار در فکند سارا 
خار جهان چه می‌شکنی در چشم 
تو آدمی نگر که بدین ژتبت 


۳۳ 


نکنده د خویش به مُم رنگ 
نامی شنیده‌ای تو از این شنترنگ 
در بر گرفته ازدر دهرت تنگ 
سنگیم ماو چرخ چو قلساسنگ 
بسر چهره چند می‌فکنی آژنگ 


عاقل ز هر سخن نشود دلسنگک 
بیخود ز باده است و خراب از بنگگ 


گوهر فروش کان قضاء پروین 
یکره گهر فروخته» صدر ره سنگ 


شحنه و دزد 


درخانه شحنه خفته‌ودزدان بکوی و بام 
گر عاقلی؛ چرا بَرّدت توسن هوی 
کس را نماند از تک این خنگ بادپای 
درخانه گ رکه هیچ نداری شگفت نیست 
دزد آنچه برده باز نیاورده هیچگاه 
م‌کاهدت مپهر؛ چنین بی خبر تخب 
از کار جان چرا زنی ای تیره روز تن 
از بهر صید خاطر ناآزمودگان 
بی سقف شد خراب‌ونگشت آسمان خراب 
منشین‌گرسنه کاین‌هوس خام پختن است 
بگشای‌گر که زنده دلی وقت پوبه چشم 
در تیرگی چو شب‌پره تا چند میپری 
ای زورمند» روز ضعیفان سیه مکن 
فتوی دهی به غصب حق پیرزن ولیک 
وقت سخن مترس‌وبگ و آنچه گفتنی است 


زد دیا و قالاهیی هد هر 
ور مردمی» چگونه شدستی به دیو رام 
پادررکاب وسر به تن و دست در لگام 
کالات می‌برند و تو خواییده‌ای مدام 
هرگز به اهرمن مده ایمان خویش وام 
می‌سوزدت زمانه» بدینسان مباش خام 
در راه نان چرا نهی ای بی تمیز نام 
میّاد روزگنار بهرسر نهاده دام 
بس عمرشدتمام و نشد روز و شب تمام 
جوشیده سالها و نپخته است این طعام 
بردار گر که کارگری بهر کار گام 
بشناس فرق روشنی ای دوست از ظلام 
خونابه میچکد همی از دست. انتقام 
بی روزه هیچ روز نباشی مه صیام 
شمشیر؛ روز معرکه زشت است در نیام 


۳۴ 


درد ازطبیب خویش نهفتی؛ ازآن سبب 
ازبهرحفظ گله» شبان چون‌بخواب رفت 
چاهت چراست جای»گرت میل برتریست 
چندی ز بارگاه سلیمان برون مرو 
عمریست رهنوردی‌و چون‌کودکان هنوز 


پروین اعتصامی 


این زخم کهنه دیر پذیرفت التیام 
سگگ باید ای فقیه؛ نه آهوی خوشخرام 
حرصت چراست خواجه» اگرنیستی غلام 
تا دیو هیچگه نفرستد تو را پیام 
آ گه نه‌ای که چاه کدام است و ره کدام 


پروین» شراب معرفت از جام چلم نوش 
ترسم که دیر گردد و خالی کنند جام 


سجود و قیام 


به چشم عقل در اين رهگذار تیره بین 
هسزار بار بلغزاندت بهر قدمی 
اگر حکایت بهرام گور می‌پرسی 
ز غم مباش غمین و مشو ز شادی شاد 
ز تخم تلخ نخوردست کس بر شیرین 
از آن سب نشدی همعنان هشیاران 
تو آرمیدی و اين زاغ میوه برد همی 
چو پای هست» چرا بازمانده‌ای از راه 
تو برج و باروی‌مُلک وجودمحکم کٌن 
جفای گیتی و کج گردی سپهر بلند 
به حرص و از بر فرصت عزیز بسر 
زمان رنج شد ای کرده سالها راحت 
به مقصدی نرسی تارهی نیما 

هر آن فروغ که از جسم تیه مطلی 
مگوی هرکه کهن جامه‌شدزلم هیست 


که با دسیسه و آشوب باز خواهد وام 
که گستراند قضا و قدر به راه تو دام 
و 

شکار گور شد ای دوست عاقبت بهرام 
که شادی و غم گیتی نمی‌کنند دوام 
ز شاخ بید نچیدست هیچکس بادام 
که بیهشانه سپردی بدست نفس زمام 
تو اوفتادی و این کاروان گذشت مدام 
چو نور هست» چرا گشته‌ای قرین لام 
بهل که دیو بد آئین ترا دهد دشنام 
جرابه نید تیطان کی .سجرد .یام 
اگر چه توسنی؛ آخر ترا نماید رام 
به جهل و عجب مکن عمر بی بدیل تمام 
دم رحیل شد» ای جسته عمرها آرام 
یی مدار بیم از اين اسب بی فسار و لگام 
زجان طلب‌که به ارواح» زنده‌اند اجسام 


پروین اعتصامی 


به نیک جامه چو بیدانشی مناز که خلق 
چوگرگ حیله گر اندر لباس چوپان شد 
چووقت کارشود باش چابکک اندر کار 
ز جام علم» می صاف» زیرکان خوردند 
ه شوق گنج يكي تيشه بر زمین نزدیم 
اگر بلند تباری» چه جوئی از پستی 
کم تشنه بنوشید از سبري تو آب 
چگونه راهنمائی؛ که خود گُمی از راه 


۳۵ 


تراه نه؛ جامة نیک تراه کنند ا کرام 
شبن بگوی که اچشمپرشد ااغا 
چو نوبت سخن آید» ستوده گوی کلام 
هر آنکه خامٌ مش بنشست گشت درد آشام 
همی له یره یه وبرانه سایق مقام 
اگرخدای پرستی. چه خواهی از اصنام 
کدام گرسنه در سفرة تو خورد طعام 
چگونه‌حا کم شرعی» که فارغیزاحکام 


بسی است پرتگه اندر ره هوی» پروین 
موی جز ره پرهیز و باش نیک انجام 


بازار جهان 


تا به بازار جهان سودا گریم 
گر نکو بازارگانيم 0 
جان زبون گشته است و در بند نیم 
دی ۳ از نساشتانی ی کشت 
گر چه چه عقل اه کودار ماست 
کر جُرم چرخ چیست 

جون سیاهی شد بضاعت دهر را 
پند نکان ۳ نمی‌داریم گوش 
تسهازان ابا به کنج خانهایم 
کاردانان» راه دیگر می‌روند 
گرگ ۳ نشساختستیم از شبان 
بسر سپهر معرفت کی برشویم 
واعظیم امانه بهر خویشتن 
آگه از عیب عیان خود نه‌ییم 


گاه سود و گه زیان می آوریم 
هرگز این سود و زیان را تشمریم 
عقل فرسرده است و در فکر سریم 
سفره‌ها از بسهر تن می‌گستریم 
مادر آن آئینه هرگز نتگریم 
بار کردارٍ بد خود می‌بريم 
مساسیه کاريم کانرا می‌خریم 
اندرین فکرت کز ایشان بهتریم 
آتش اسا در دل خباکستريم 

سا تبه کاران به راه دیگریم 

در چراگاهی که عمری می‌چریم 
تا به پز و بال چوبین می‌پریم 
از بسرای دیگسران بسر مسنبریم 
پرده‌ه‌ای عیب مردم می‌دریم 


۳۹ 


سفلگیها می‌کند نفس زبون 
بشکنيم از جهل و خود را نشکنیم 
بادة تحقیق چون خواهیم خورد؟ 
چونکه‌هربرزیگری را حاصلی است 
چونکه باری گم شدیم اندر رهی 
زان پسسراک‌ندند اوراق کسال 


پروین اعتصامی 


ما همی این سفله را می‌پروریم 
بگذریم از جان و از تن نگذریم 
ما که ست هر خُم و هر ساغریم 
حاصل ما چیست گر برزیگريم 
به که بار دیگر آن ره نسپُریم 
تا به کوشش جمله را گرد آوریم 


تسا پیفش‌انند بسرچینندمان 
طوطی وقت و زمان را شکریم 
بلند آوازه 


تسو بلند آوازه بودی» ای روان 
صحبت تن تا توانست از تو کاست 
بسکه دیگر گونه گشت آئین تن 
جای انسون کردن مار هری 
اندرون دل چر روشن شد ز تو 
آخر کارت بدزدید آسمان 
باصه کار گهی و زیرکی 
درس آز آموختی و ره زدی 
نور بودی؛ نار پندارت بکلت 
گنج امکانی و دل گنجور تست 
مُلک آزادی چه نقصانت رساند 
هر چه بود آئینة روی تو بود 
زورقی بودی بدریای وجود 
ای دل رد از درشتیهای دهر 
زندگی خواب و خیالی بیش نیست 
کنده شد بنیادها ز اسواج تو 


با تن دون یار گشتی دون شدی 
تو چنان پنداشتی کافزون شدی 
دیدی آن تغییر و دیگر گون شدی 
زین فسونساری تو خرد افسون شدی 
شمع خود بگرفتی و بیرون شدی 
ایین کلاغ دزد را صابون شدی 
اندر این سوداگری مغبون شدی 
واء تن پذرفتی و مدیرن شدی 
پیش آزاین چون‌بودی:ا کنون‌چون شدی 
در تن ویرانه زان مدفون شدی 
کامدی در حصن تن مسجرن شدی 
نقش خود را دیدی و مقتون شدی 
که ز طوفان قضا وارون شدی 
بسکه‌خون خوردی» درآخرخون شدی 
بی سبب از انذهش محزون شدی 
جوییاری بردی و جیحون شدی 


پروین اعتصامی تس باسح :۹ ۷۶ ۲ 
بی خریدار است اشک. ای کان چشم 
خیره زین گهر چرا مشحون شدی 
آتش نفسانی 


ای شده سوخته آته تش نفسانی سالپا کرده تیاهی و هوسرانی 


دزد اپام گرافست گر انت 
صبح رحمت نگشاید همه تاریکی 
راه پر خار مغیلان و تو بی‌موزه 
ای بخود دیده چو شذاد» خدا بین شو 
تو سلیمان شدن آموزی اگره دیوان 
تا به کی کودنی و مستی و خودرانی 
تو در اين خاک سیه» زر دل افروزی 
پیش دیوان مر اندوه دل و مگری 
عقل آموخت به هر کارگری کاری 
خود نمی‌دانی و از خلق نمی‌پرسی 
که برد بار تو امروز که سکینی 
دست تقری بگاه پای هوی بربند 
گهرییای حقیقت کُهر خود رآ 
دید خویش نهان بين کن و بین آنگه 
حبوان گشتن و تن پروری آسانست 
با خرد جان خرد آن به که بیارائی 
با خبر باش که بی مصلحت و قصدی 
نفس جو داد که گندم ز تو بستاند 
دشمن‌انند ترا زرق و فساد» اسا 
تا زیون طمعیء هیچ نمی‌ارزی 
خوشتر از دولت جم دولت درویشی 


2 ۳ مج ۰ 
بس کن اين بیخودی و سر به گریبانی 
یوسف مصر نگردد همه زندانی 
سفره بی توشه و شب تیره و بارانی 
جر خدا را نسزد رتیت یزدانی 
نستوانند زدن لاف سلیسانی 
تا به کی کودکی و بازی و نادانی 
تو در این دشت و چمن لاله نعمانی 
که بخندند چو بینند که گریانی 
او چو استاد فند و ما چو دبسخانی 
فارغ از مشکل و بیگانه ز آسانی 
که ترا نان دهد امروز که بی نانی 
تاببینند که از کرده پشیسانی 
نفروشند بدین هیچی و ارزانی 
دتهتاتی کت تج دی ای 
روح پرورده کُن از 2 
با هنر عیب خود آن به که بپوشانی 


تمه روحانی 


آدمسی را یرد دیو به مهمانی 


به که هرگز ندهی رشوت و نستانی 
به گمان تو که در حلقهٌ یارانی 
تسا اسیر هوسی هیچ نمی‌دانی 
بهتر از قصر شهی, کلب دهشانی 


۳۸ 


خانگی باشد اگر دزد به صد تدبیر 
برو از ماه فراگیر» دل افروزی 
پیش زاغان مفکن گوهر یکدانه 
کت ابر دوش 
صفتی جوی که گویند نکوکاری 
بگذر از بحر و زفرعون هوی مندیش 
ازدهای طمم و گرگ طبیعت را 
فکن اي لاش خونین؛ تو نه تاهاری 
گر توانی» به دلی نوش و توانی ده 
خون‌دل چند خوری در دل‌سنگك »ای لعل 
گرچه یونان وطن بس حکما بوده است 
کلبه‌ای را که نه فرشی و نه کالائیست 
زنده با گفتن پندم نتوانی کرد 
کته میورزی و در داثره صدقی 
تا کی این ن خام فرییی؛ تو نه یأجوجی 
مقصد عافیت از گمشده‌گان پرسی 
گوسفندان تو ایمن ز تو چون باشند 
گاه از رنگرزان خم تسزویری 
تشنه خون خور دوتو خودبی به لب جولی 
دود آهست بنسائی که تو میسازی 
دیده بگثای؛ نه اینست جهان بینی 
چو نهالیست روان و تو کشاورزی 
تو چراغی» ز چه رو همنفس بادی 
تو در این بزم» چو افروخته فندیلی 
تو ز خود رفته و وادی شده پر افت 
تو رسیدن نتوانی به سبکباران 


پروین اعتصامی 


تستوان کسرد از آن خانه نگهبانی 
بسرو از مسهر پیساموزه درخشانی 
پیش خر بنده قبر لعل بدخشانی 
ز که آموختی این شیره شیطانی 
سخنی گوی که گویند سخندانی 
دهر دریا و تر چون موسی عمرانی 
گر بترسی» نتوانی که بترسانی 
ب رگن اين جامٌ چرکین؛ تو نه عریانی 
که مبادا رسد آن روز که نتوانی 
مشتریهاست برای گسهر کسانی 
نت آگاه ز حکمت همه یرنانی 
بن فرش ی تیوه حاجت دبای 
که تر خود نیز چو من کت عصیانی 
رمزنی می‌کنی و در ره "بش ی 
چند بلعیدن مر دم نی که اي 
رو که بر گمشدگان خویش تو برهانی 
که شبانگاه تو در تکتن گُرگانی 
گاه بر شت خر وسوسه پالانی 
گرسته شرد و تو مره به سر خوانی 
چاه راهست کتابی که تو می‌خوانی 
کفر بس کن؛ نه چنین است مسلمانی 
چو جهانیست وجود و تو جهانبانی 
اجیذیة ز جته همخانه جرتائن 
تو در این فصر چو آراسته ایوانی 
تو به خواب اندر و کشتی شده طوفانی 
که به رفتار نه ماننده ایشانی 


پروین اعتصامی 


فکر فردا نتوانی که کنی دیگر 
عاقت کته شمثیر مّه و سالی 
هوشیاری و شب و روز به میخانه 
همچو برزیگر آفت زده محصولی 
مار در لانه» ولی مور به افسونی 
دل بیچاره و سکین مخراش امروز 
داستانت کند این چرخ کهن؛ هر چند 
روز بسر مسندپاکیزة انصافی 
دست سکین نگرفتی و توانائی 


ظاهرست‌این‌که بدافتی چوشوی بدخواه 


دیسو بسیار بود 


ش تا سر ز 
آئينة 


۳۹ 


سر ۳ ۳ ۳ 
محر امروز که در کشور امکانی 
آخر کار شکار دی و آبسانی 
هممدم دردکشان مسر ستانی 
همچو رزمآور غارت شده خفتانی 
2 
رسد آن روز که ی ناخن و دندانی 
نسامجوبنده‌تر از رستم دستانی 
شام در خلوت آلودة دیوانی 
میوه‌ای گرد نکردی و به بستانی 
روشنست این که برنجی چو برنجانی 


در ره دل پروین 


اگر روی طلب ز آئین سعنی نگردانی 
فساد از دل فرو شوئی» غبار از جان بر افشانی 

هنر شد خواسته» تمییز بازار و تو بازرگان 
زندان شد و پندار زندانبان» تو زندانی 

پکی دیسوار ناستوار بی‌پایه‌ست خودکامی 
اگر بادی وزد» ناگه گذارد رو به ویرانی 

در این دریا بسی کستی برفت و گشت ناپیدا 
ترا اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی 

به چشم از معرفت نوری بیفزای» ار نه یی چشمی 
به جان‌از فضل ودانش جامه‌ای پرش, ارنه بیجانی 

بکس بچتند رنجی کز برای خویش تچسندی 
به دوش کس منه باری که خود بُردنش نتوانی 


۴۰ 


پروین اعتصامی 


قساعت کسن اگسر در آرزوی گنج قارونی 
گدای خویش باش ار طالب ملک سلیمانی 

مترس از جانفشانی گبر طریق عشق می‌پوئی 
چو اسمعیل باید سر نهادن روز قربانی 

به نزد زندگانی مهره‌های وقت و فرصت را 
همه یکباره می‌بازی» نه می‌پرسی» نه می‌دانی 

ترا پاکك آفرید ایزد؛ ز خود شرمت نمی آید 
که روزی پاکك بودستی» کنون آلوده دامانی 

از آنسرو می‌پذیری ژاژخانی‌های شیطان را 
که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمی‌خوانی 

مخوان جز درس عرفان تا که از رفتار و گفتارت 
جداند دیسو کز شاگردهای این دبستانی 

چه زنگی می‌توان از دل ستردن با سبه‌رایبی 
چه کاری می‌توان از پیش بردن با تن آسانی 

در این ره پیشرایان تو دیوانند و گمراهان 
سمند خویش را هر جا که می‌خواهند میرانی 

مزن جز خیمةٌ علم و هنر» تا سر بر افرازی 
مگو جز راستی» تا گوش اهریمن بپیچانی 

ز بدکاری قباکردی و از تلییس پیراهن 
بسی زیبنده‌تر بود از قبای ننگه» عریانی 

هی گندی در و دیوار بام قلعهٌ جان را 
یکی روزش نکردی چو نگهبانان نگهبانی 

ز خودبینی سیه کردی دل بی غش» ز خودبینی 
ز نادانی در افتادی در این آتش» ز نادانی 

چرا در کارگاه مردمی بی مایه و سبودی 
چرا از آفتاب علم چون خفاش پنهانی 


پروین اعتصاهی.. سس سس ۴۲ 


چه می‌بافی پرند و پرنیان در دوک نخ ریسی 

چه می‌خواهی در این تاریکك شب زین تبه ظلمانی 
عصا را ادها بایست کردن» شعله را گلزار 

تو با دعوی گه ابراهيم و گاهی پور عمرانی 
چرا تا زز و داروئیت هست از درد بخروشی 

چرا تا دست و بازوثیت هست از کار وامانی 
چو زرع و خوشه‌داری» از چه معنی خوشه چینستی 

چر اسب و توشه‌داری» از چه اندر راه حیرانی 
چه کوشی بهر یک گوهر به کان تیر؛ٌ هستی 

تو خود هم گوهری گر تربیت یابی و هم کانی 
تو خواهی دردها درمان کنی» اما به بیدردی 

تور خراهی صعبها آسان کنی؛ اما به آسانی 
بیابانی است.تن» پر سنگلاخ و ریگ سوزنده 

سسرابت سمسی‌فریبد تا مسقیم ایین بیابانی 
چر نورت تیره گیها را منور کرد» خورشیدی ۱ , 

چو در دل پرورانیدی کل معنی» کلستانی 
خرابیهای جان را با یکی تغییر» معماری 

خسارتهای تسن را با یکی تدبیره تاوانی 
به نور افزای؛ ناید هیچگاه از نور تاریکی 

به نیکی کوش همرگز ناید از نیکی پشیمانی 
تو اندر ده دانش خسربداری و دلالی 
تو اندر مزرع هستی کشاورزی و دهقانی 
بکن خود را غبار از َرضّر جهل وهوی و کین , 

در ایین جسمعیت مره نیابی جز پریشانی 
همی مردم بیازاری و جای مردمی خراهی 

همی دزهم کشی ابروی؛ چون گریند تبانی 


_____ وی اعتصامی 


چر تک آر زیر دستان را بکربی و نیندیشی 
رسد روزی که بینی چرخ پتک است و تو سندانی 

چو شمع حق بر افروزند و هر پنهان شرد پیدا 
تو دیگر کی توانی عیب کار خود بپوشانی 

عوامت دست می‌بوسند و تو پابند سالوسی 
۱ خواصت شیر می‌خوانند و تو از گربه ترسانی 

ترا فرقنان» دبیرستان اخلاق و معالی شد 
چرا چون طفل کردن زین دبیرستان کُریزانی 

نگردد با تو تقوی دوست» تا همکاسه آزی 
ب‌اشد با تو دین انباز» تا انباز شیطانی 

بسه دانش نیستی نام‌آور و شنعم به دیناری 
به معد نیستی آزاده و عارف» به عنوانی 

تو تصویر و هوی ناش و خودکامی» نگارستان 
از آنرو گه سپیدی» گه سیاهی» گاه الوانی 

جز آلايش چه زاید زین زبونی و سیه راثی 
جز اهریمن کرا افتد پسند این خوی حیوانی 

پلنگ اندر چراخور» بوژه در ره گرگ در آغل 
تو چرپان نیستی» بهر تر عنوان است چرپانی 

قماش خود ندانم با چه تارو پود می‌بافی 
نه زربفتی» نه دیالی» نه کرباسی» نه کتّانی 

برای شستشوی جان ز شوخ و ریم آلایش ۲ 

ز جلم و تربیت بهتر چه صابونی» چه اشنانی 

ز جوی علم دل را آب ده تا بر لب جوئی 
۱ ز خران عقل؛ جان را سیر کن تا بر سر خوانی 

روان ن‌اشتا را کشت ناهاری و سکینی 
تو گه در پرسش آبی و گه در فکرت نانی 


پروین اعتصامی رو وا ای سار ۳۱ ۱۴ 


بیا کندند بارت تا نینگاری که بی توشی 
گران کردند سنگت تا نپنداری که ارزانی 

ز آلایش نداری با تا عقل است معیارت 
سبکساری نبینی نا در این فرخنده میزانی 

چرا با هزل و مستی بگذرانی زندگانی را 
چرا مت کت و هوشیاران را بخندانی 

به غیر از درگه اخلاص) بر هر درگهی خاکی 
به غیر از کوچهُ توفیق» در هر کو بجولانی 

به صحرای وجود اندر» بود صد چشمه حیوان 
گناه کیست چون هرگز نمی‌نوشی و عطشانی 

برای غرق گشتن اندرین دریسا نیفتادی 
مکن فرصت نبه» غوّاص مروارید و مرجانی 

همی اهریمنان را بّد سرشت و پست می‌نامی 
تو بااین بدسگالیها کجا بهتر از ایشانی 

ندیدی لاشه‌های مطبخ خونین شهرت را 
اگر دیدی» چرا بر سفره‌اش هر روز مهمانی 

نکو کارت چرا دانند» بد رای و بداندیشی 
کارت چرا خوانند» زیر بار عصیانی 

ببه تسیغ مردم آزاری چرا دل را بفرسالی 
ریک کی رشان ز تشن 

دبیری و دبیر بی کتاب و خط و آملالی 
هُذبری و هژبر بیدل و چنگال و دندانی 

کجا با تندباد ژد کین دانی درافتادن 
تو سکین کنز نسیم اندکی چبو بید لرزانی 

در این گلزار نتوانی نشستن جاودان؛ پروین 
همان به تا که بنشستی» نهالی چند بنشانی 


۴۴ 


پروین اعتصامی 


چون و چرا 


۰ 


همی با عقل در چون و چرائنی 
همی کار تو کار ناستوده است 
ِِ عتاب آرزو 
سر انجام اودهای ۶ # ۳ 
ازو بیگانه شره کاین آهنا کش 
جهان همچون درختست وتو بارش 
از این دریبای بی کنه و کرانه 
ز تسیرآمسوز اکسنون راستگاری 
تو ترک حرص گوی و پارسا شو 
چه حاصل از سر بی فکرت و رای 


هممی پوینده» در راه خطایی 
هسمی کنردار بند را می‌ستبایی 
اسیر پسنجه باز موایی 
تر همچرن برّه غافل در چرایی 
تنو آخر طعمه این اژدهایی 
نسدارد هیچ باس آم ایی 
بیفتی چون در آن دیری پایی 
نسخاهمی پافتن هرکز رمایی 
که مانند کمان فردا دوتایی 
که خوش نبود طمع با پارسایی 
چه سود از دید بی روشنایی 


ُ نهنگ ناشتا شد نفس» پروین 
بباید کشتش از نساشتایی 


فلک ای دوست. زبس بیحد و بیمرگردد 


فلکد»ای‌دوست» زبس ‌بیحد وبیمرگردد 
ز قفای من و توء گرد جهان را بسیار 
ماه جون‌شب شودها زجای‌بجائی حیران 
این سبکث خنگ یی آسایش بی پا تازد 
من و تو روزی از پای در یمه ولیک 
روز بگذشته خیالست که از نو آید 
کشتزار دل تو کوش که تا سبز شود 
زندگی جز نفسی نیست» غنیمت شمرش 
چرخ بر گرد تو دانی که چسان می‌گردد 


بدونیک و غم و شادی همه آخر گرد 
دی و اسفندمه و بهمن و آذر گردد 


پی کیضرو و دارا و سکندر گردد 
وین گران کشتی بی رهبر و للگر کُردد 


تابردروز و شب اين گنبد اخضر گردد 
فرصت رفته محالست که از سر گردد 
پیش از آن کاین رخ گلنار مُمصفر گردد 
نیست امید که همواره نقس بر گردد 
همچو شهباز که بر گرد کبوتر گردد 


پرودین اعتصامی 


آندرین نیمه ره؛ اين دیو تو را آخر کار 
خوش مکن دل که تست نسیمت‌ای شمع 
تیره آن چشم که بر ظلمت و پستی بیند 
گر دوصد عمر شود پرده‌نشین درمعدن 
نه هرآن را که لقب بوذر و سلمان باشد 
هر نف سکز توبر آید» چو نکو درنگری 
علم» سرمایهستی استنه گنج زرومال 
نخورد هیچ توانگر غم درویش و ففیر 
قیمت بحر در آن لحظه بداند مامی 
گاه باشد که دوصد خانه ند خاکستر 
کرکنان لاشه خورانند ز بس تیره دلی 
نه هر آنکو قدمی رفت بمقصد برسید 
تشن سوخته در خواب ببیند که همی 
آنچنان کُن که به نیکیت مکافات دهند 
مرو آزاده چو در دام تو صیدی باشد 
توشة بخل میندوز که دود است و غبار * 
نه هرآن غنچه که‌بشکفت گل سرخ شود 
ز درازا و ز پهنا چه همی پرسی از آن 
عقل استاد و معلم برود پاکث از سر 
جورمرغان کشد آن مرز که پر چینه بود 
روسپی‌ازکم و پیش آنچه کند گرد» همه 
گر که کارا گهی» از بهر دلی کاری کن 
رهنوردی که بأمّد رهی می پوید 
هیچ درزی نپسندد که بدین بیهدگی 
7 
دیر را بر در دل دیدم و زان می‌ترسم 


۴۵ 


سر بپیچاند و خود بر ره دیگر گردد 
بس تسیم فرح انگیز که صرصر گردد 
رده آن روح که فرمانیر پیکر گردد 
خصلت سنگ سیه نیست که گوهرگردد 
راست‌کردار چوسلمان و چو بوذرگردد 
آز تو بیشتر و عمر تو کمتر گردد 
روح باید که از اين راه توانگر گردد 
مگرآنروزکه خود فلس ومضطرگردد 
که بدام ستم انداخته در بر گردد 
خسکك خشک چو همصحبت اخگر گردد 
طوطیان راخورش آبه که زشگرگردد 
نه هر آنکو خبری گفت پیمبر گردد 
بلب دجله و پیراشن کوثر گردد 
چو گه داوری و نوبت کیفر گردد 
مشو ايمن چو دلی از تو مکدر گردد 
سوزن کینه مپرتاب که خنجر گردد 
نه هرآن شاخه که برژست صنوبر گردد 
که چو پرگار بیک خط مُدوّر گردد 
تا که بی عقل وهُشی صاحب مشمرگردد 
سنگگ طفلان خورد آنشاخ که‌برورگردد 
صرف گلگلونه وعطرو زر و زیورگردد 
تا که کار دل تو نیز میتر گردد 
تیره رائی است گر از نیمه ره بر گردد 
دلق را استر از دیبه شش 2 
خون چوآلوده شود پا کك به تشتر 

۱ 


۴۹ 


دعوت نفس پذیرفتی و رفتی یکبار 
پا کی آموز بچشم و دل خود.گر خواهی 
هر که شاگردی نمودا گر کش انکنند 


پرو ین اعتصامی 


بیم آنست که این وعده مکرر گردد 
که سراپای وجود تو مطهر گردد 
هرگز آ گاه نه از تفع و نه از ضر گردد 


دامن اوست پُرازلژلژ و مرجان» پروین 
که بی اندیشه در اين بحر شناور گردد 


ای شده شیفتهٌ گیتی و دورانش 


ای شده شیفته گسیتی و دورانش 
نفس دیویست فریینده؛ از او بگریز 
خلهٌ دل نشود اطلس و دیبایش 
نامه دیو تیاهیست» همان بهتر 
گفتگوهاست بهر کوی ز تاراجش 
مخور ای یار نه لوزینه و نه شهدش 
نه یکی حرف متینی است در اسنادش 
رنگها کرده در اين خم کف رنگینش 
خواندنی نیست نه تقویم و نه طومارش 
شد سیه روزی نیکان شرف و جاهش 
گلاً نفی چو درنده پلنگ‌انند 
علم» پیوند روان تو همی جوید 
از کمال و هنر جان؛ تو شوی کامل 
جهل چون شب‌پرهوعلم چو خورشيد است 
شود ناخن و دندان طمع کوته 
میزبانی نکند چسرخ سیه کاسه 
حلقهُ صدق و صفا بر در دین میزن 
دل اگر پرد؛ شک را ندرد» هرگز 


کعبه‌مان غجب شد و لاشه در آن قربان 


دهر دریاست بیندیش ز طوفانش 
سبر بتدبیر بپیچ از خط فرمانش 
بار؛ جان نشود لول و مرجانش 
که نه اين نامه بخوانیم و نه عنوانش 
داست‌انهاست بهر گوشه ز دستانش 
محر ای دوست نه کرباس و نه کتانش 
نه یکی سنگ دُرستی است به میزانش 
خنده‌ها کرده به مردم لب خندانش 
ماندنی نیست نه بنیاد و نه بنیانش 
شد پریشانی پاکان سر و ساماتش 
بر حذر باش از اين له و چوپانش 
تو همی پاره نی رشته پیمانش 
عیب و نقص تو شود پستی و نقصانش 
نکند هیچ جز این نور؛ گریزانش 
گر که هر لحظه نسائیم بسوهانش 
منشین بیهده بسر سفرة الوانش 
تا که در باز کند بهر تو دربانش 
رن 
وای و صد وای بر اين کعبه و قربانش 


پروین اعتصامی 


گرگ ایام نفرسود بدین پیری 
نیست جزخاروختکك هیچ دراین‌گلشن 
چشم نیکی نتوان داشت از آن مردم 
همه یغماگر و دزدند در این معبر 
راه دور است بسی ملک حقیقت را 
آتکه اندر ره ظلمات فرو ماند 
داسن عمر تو ایام همی سوزد 
ره مخوف است» بپرهیز از اين خفتن 
شیرخواری که سپردند بدین دایه 
شخصی از بحر سعادت گهری آورد 
چه همی هیمه بر افروزی و نان بندی 
خر لنگ تو ز بس بار کشیدن شرد 
گر که آبادی این دهکده می‌خراهی 
پر این مرغ سعادت تو چنان بستی 
تن بدخواه ز تو لقمه همی خواهد 
پست اندیشه بزرگی نکند هرگز 
اگرت آرزوی که بود در دل 
گرچه دشوار بود کار و برومندی 
سزد آر پر کنند از در و گهر دامن 
گهری گر نرود خود بسوی دریا 
آنکه عمری پی آسایش تن کوشید 
گوی علم وهنراینجاست؛» ولی بی رنج 
وقت فرخنده درختی است» هنر میوه 
روح را زیب تن سفله نیارایسد 
شود کان حقیقت ز گهر خالی 
کشا فسفل در باغ فسضیلت را 


۴۷۲ 


هیچگه کُند نشد پنجه و دندانش 
وه زارت که کات کشا 
که بود راه سری مسکن شیطانش 
کیست آنکو نگرفتند گریسانش 
کوش کز پای نیفتی به بیابانش 
چه تصیبی بود از چشمةٌ حیوانش 
مزن از آتش دل» دست به دامانش 
ابر تیره است» بیندیش ز بارانش 
شیر یک قطره نخوردست ز پستانش 
خفت از خستگی و داد بزاغانش 
به تنوری که ندیدست کسی نانش 
چه بری رنج پی وصلهٌ پالانش 
ماید آباد کتی خانة دهقانش 
که گرفتند و فکندند به زندانش 
چه همی یاد دهی حکمت لقمانش 
گرچه یک عمر دهی جای بزرگانش 
چه شکایت کُنی از خار مفیلانش 
همه و کبازشتاسی کنفد آستانق. 
آنکه ان‌دیشه نبودست ز انش 
برد روشستی لول رخشس‌انش 
کاش یک لحظه بدل بود غم جسي 
دست هرگز نتوان برد به چوگانش 
شب و روز و مّه و سالند چو آغصانش 
رو بسارای بسه پسیرايبه عرف‌انش 
برو ای دوست گهر می‌طلب از کانش 
بسخور از میر؛ شیرین فراوانش 


۴۸ 


ریم وسواس به صابون حقایق شوی 
جهل پای تو ببندد چو بیابد دست 
تنگ میدان شدن عقل ز سستی نیست 
نفس با هیچ جهاندیده نخراهد گفت 
ره اهریمن ي از آن شد همه پیچ و خم 
دهر هر تلّه نهده بگذر و بگذارش 
تیره روزیست همه روز دل‌افروزش 
آهن عمر تو شمشیر نخواهد شد 
معبد آنجا بگشودی که زر آنجا بود 
پاسبانی نکند بنده چو ایمان را 
جزتوکس نیست دراین دادوستد مغیون 
گرگ آسرد» نجستیم چو آثارش 
سالها عقل دکان داشت بکوی ما 
خیره سر گر نپذیرفت ادب» بگذار 
طبع دون زان نشد ۲ گه ز پشیمانی 
دل پریشان تبد آن روز که تنها بود 
شیر و روباه شکاری چو بدست آرند 
کثور ايمن جان خانه دیوان شد 
نفس گه بیت نمی‌گفت و گهی چامه 
روح عریان و تو هم درزی و هم نشاج 
شکر عقل پی فتح تو می‌کوشد 
بچرد از دام تو بگریخته» باز آرش 
کار را کارگر نیک دهد رونق 
همه دود است کباب حسد و نخرت 
سرد دلال وجود تو خسارت شد 


پروین اعتصامی 


ری فایده زین گازر و آشنانش 
فرصتت هست» مده فرصت جولانش 
سا ندادییم گسه تجربه میدانش 
کت آقیته تدبیر نبندیم دیستانش 
راز سر بسته و رسم و ره پنهانش 
تبا نپرسند ز سر کشتة حیرانش 
چرخ هر تحفه دهد» منگر و مستانش 
سنگریزه است همه لعل بدخشانش 


نبّری تا بسوی کوره و سندانش 


سجده کردی گه و بیگاه چو یزدانش 
دیو زان بنده چه دزدد بجر ایماتش 
دین کران بود» تو بفروختی ارزانش 
درد انرودة تکرديم جو درماش 
تاک ۳ دورانش 
که چو بد کرد؛ نکردیم پشیما 

کرد جسمعیت نااهل پرشانش 
روبهّش پوست برد» شیر خورد رانش 
کس ندانست چه آمد به سلیمانش 
گر نع تخواند, کی دفتر و دیوانش 
جامه کُن زین دو هنر بر تن عریانش 
چه همی کُند کی خنجر و پکانش 

هتر از نزد تو برخاسته» بنشانش 
چه کُند کاهل نادان تن آسانش 
نخورد کس نه ز خام و نه ز بریانش 

۳ و 
تاجر وقت بگیرد ز تو تاوانش 


پروین اعتصامی 


۴۳۹ 


مانبودیم» فضا بسود نگهبانش 


دگر باره شد از تاراج بهمن 


دگر باره شد از تاراج بهمن 
پریرویان ز طرف مسرغزاران 
خزان کرد آنچنان آشوب بر پای 
ز بس گردید هر دم تیره اپبری 
هوا مسموم شد چون نیش کیژدم 
بنفشه بر سمن پگرفت ماتم 
یسترده شد فروغ روی نسرین 
ببه باغ افتاد عالم سوز برقی 
خشک در خانهٌ گل جست راحت 
ه نی گفتت همجن سیگ خر 
سیه بادی چو پر آفت سمومی 
بسه بییساکی بسان مردم مست 
شهان را تاج زر بربود از سر 
نو گوئی فتنه‌ای بد روح فرسا 
ز پای افکند بس سرو سهی را 
ی وت 2 برگی 
کسی بر خیره جز گردون گردان 
به پستی کشت پس هت بلندان 
نمود آنقدر خون اندر دل کوه 
در آفوش زمی بنهفت بسیار 
در اين ناوردگاه آن به که بوشی 
چگونه بر من و تو رام گردد 


هی از سیزه و گل راغ و گشن 
همه یکب‌اره بر چیدند دامن 
که هنگام جَدل شمفیر قارن 
حجاب چهر؛ خورشيد روشن 
جهان تاریک شد, چون چاه بیزن 
شقایق در خم کل کرد شیون 
پریشان گشت چین زلف سوسن 
به یک دّم باغبان را سوخت خرمن 
زغن در جای بلبل کرد سکن 
به باز آن فرش همچون خر آدکن 
گرفت اندر چمن ناگه وزیدن 
به بدکاری به کردار هریمن 
بشان را پسیرهن بسدرید بر تن 
تو گوئی تیشه‌ای بد بیخ برکن 
بیکك نیرو چو دیو سردم انکن 
بپر تابید چون سنگ فلاخن 
نشد با دوستدار خویش دشمن 
چنان اسفندیار و چون تهمتن 
که تا یاقوت شد سنگی به معدن 
سرو بازو و چشم و دست و گردن 
ز دانش سخفر و آز صبر جوشن 
چو رام کس نگشت این چرخ توسن 


۵۰ 


مرو فارغ که نبود رفتگان را 
مشو دلبستةٌ هستی که دوران 


پروین اعتصامی 


دگسی بتازه» اهستید:اپساز کشت 
هر آنرا زاد» زاد از بهر کشتن 


۳ م2 وه ‌ ‌ 
به غیر از کلشن تحفیق» پروین 
چه باغی از خزان بوده است ایمن 


# ۳۹ 
کرت ای دوست بود ديدةً روشن بین 


گت ای دوست بود دیدهٌ روشن‌بین 
ه بقانی 
پی اعدام تو زین آینه گون ایوان 
فلکك ای دوست به شطرنج همی مائد 
دل به سوگند دروغش نتوان بستن 
به گذرگاه تو ایام بود رهزن 
پسربود است ز دارا و ز اسک‌ندر 
ندهد هیچ کسی نسبت طاووسی 
چو کبوتر بچه پرواز مکن فارغ 
ز کسان قدر آن تیر که بگریزد 
همه خود دل خلق است در این ساغر 
خاکد خورداست‌بسی گلرخ ونسرین تن 
مرو ای پیشرو قافله زین صحرا 
دل خودبینت بیازرد چنان کردم 
روز بگذشت» ز خواب سحری بگذر 
به چمنزاردو» ای خوش خط وخال آهو 


است به اسفند مه و بهمن 


به جهان گذران تکیه مکن چندین 
نه ثباتی است به شهریور و فروردین 
صبح کافور فشان آید و شب مشکین 
که زمنیت گند بات و گهی فرزین 
که بهرلحظه دگرگونه کُند آثین 

چه همی بار خود از جهل نی سنگین 
بهر سیمین کمر و قه له زرین 
به شغالی که فك زشت کٌند رنگین 
که به پرواز که دٌ تست قضا شاهین 
کشدت گرچه سراپای شوی روئین 
که دهد ساقی دهرت چو می نوشین 
که همی رویداز آن سرو وگل و نسرین 
که نینامد خبر از فافلً پیشین 
تن خاکیت ببلعید چنان ننین 
کاروان رفت» رهی گیر و بروه منشین 
به سماوات شوه ای طایر علیین 


به چه امید در این کوه کُنی خارا 
چوتوکشت است بس یکوهکن‌این شیرین 


پرو ین اعتصامی 


[ 


بسوز اندر این تیه» ای دل نهانی 


بسوز اندر این تیه» ای دل نهانی 
سبکدانه در مزرع خود بیفشان 
چر کا رآ گهان کار # یت تردن 
زمانه به گنج تو تا چشم چشم دارد 
سساه و سفیدند اوراق هستی 
همه صید صتّاد ِ روزی 
ندوزد فبای تر این سفله درزی 
چر شاگردی ِ دیو کردی 
هسسمه دیدنی. و دانستنیها 
چسرا تسوبه گبرگ را می‌پذیری 
چر نیروی بازوت هست؛ ای توانا 
در اين نیلگون نامه ثبت است با هم 
جرانا؛ به روز جوانی زپیری 
روانی که ایبزد ترا رایگان داد 
چر کار تو ز امروز ماند به فردا 
غرض گشتن‌ماست» ورنه شب‌وروز 
بدزدد ز تو باز ده این کبوتر 
برد خرابهای تو بیگاه و سنگین 
زیان را تو برداشتی» سود را چرخ 
نو خود میروی از پی نفس گمراه 
نسدارد ز کس رهنزن آز پسروا 
چه میدزدی از فرصت کار و کوشش 
نرازوی کار تو شد چرخ اخضر 
بسه تدبیر» مار هوی را فسونی 
پسی عییهای تور پرشیده ماند 


مخواه از درخت جهان سایبانی 
گر اين برزگر می‌کند سرگرانی 

چه د و رهی بهتر از کاردانی 
لیس اموردت: فیس پییاستانی 
یکی انده و آن یکی شادمانی 
برای که این دام فکگرانی 

بگرداندت سر به چیره زیانی 
ببسایست لوح و کتابش بخوانی 
ببین و بدان تا که روزی بدانی 
چرا تسحفهة دیسو را می‌ستسانی 
بدرساندگان رحم کُن تا توانی 
حساب توانالی و ناتوانی 
بیندیش» کز پیر ناید جوانی 
بگیرد یکی روز هم رایگانی 

چه کاری کُنی چو به فردا نسانی 
به خیره نکردند با هم تبانی 
گرش پر بیندی و گر بر پرانی 
بسود حبله‌های قتضا ناگهانی 
شگفتی است این گونه بازارگانی 
بدین ورطه خود را تو خود میکشانی 
ز بام آوفتده گرش از در برانی 
تو خود نیز کالای دزد جهانی 
ز کردارها گه سبکده» گه گرانی 
به تمییزه تیغ خبرد را فسانی 
اگر پرد؛ جهل را بردرانی 


۲ 


ز گرداب نفس ار توانی رهیدن 
همی گرگ ایام بر تو بخندد 
میان تو و نیستی جز دمی نیست 
ز روز نخستین همین بود گیتی 
به سر چشمهٌ جان» شکسته سبولی 
به دوک وجود آنچنان کار میکن 
دفینه است عقل و تو گنجور عاقل 
بصد چشم می‌بیندت چرخ گردان 
در اين داثره هر چه هستی پدیدی 
تو چون ذرّه اين باد را در کمندی 
شنیدی چو اندرز من از تو خواهم 
ترا سفره آماده و دیو ناهار 
از آن روی بر نان گرمی رسیدی 
زمسانه بسی بیشتر از تو داند 
کشد کام و نا کام» چرخت به میدان 
کمان سپهرت بیندازد آخسر 
مّه و سال چون کاروانیست خاش 
خکسایت کنند رشته کارگاهت 
هنرها گهرهای پاک وجودند 
نکو خانه‌ای ساختی ای کسوتر 
بما جهل زان کرد دستان که هرگز 
بر آنست دیو هوی تا بسوزی 
در این باغ دلکش که گیتیش نامست 
به گلزار: گل یکك نفس بود مهمان 
ببا تسا خرامیم سوی گلستان 
سبحر ابر آذاری آسد ز دربا 


پروین اعتصامی 


ز گردابها خویش را وارهانی 
که چون برّه» این گرگ می‌پرورانی 
بسیجی کن اکنون که خود در میانی 
تو نیز از نخست آنچه بودی همانی 
به میخانة تن؛ ز دردی کشانی 
که سر رشتة عقل را نگسلانی 
سفینه است عُمر و توأش بادبانی 
مپندار کز چشم گیتی نهانی 
در این آینه هر که هستی عیانی 
تو چون صعوه این مار را در دهانی 
که بشنیده خویش را بشنوانی 
بر اين سفره بنگر که را می‌نشانی 
که گر ناشتائی است نانش رسانی 
چه خرش می‌کُنی دل که بسیار دانی 
کشد گر جبانی و گر پهلوانی 
تو مانند تیری که اندر کمانی 
تو یک چند همراه اين کاروانی 
اگر دیبه» گر بوریا» گر کتانی 
تو یکروز بحری و یکروز کانی 
ندیدی که با باز هم آشیانی 
نکردیم با عقل همداستانی 
تو نیز از سیه روزگاری بر آنی 
قضا و قسدر می‌کند باغبانی 
فسلک زود رنجید از میزبانی 
بنظار؛ دولت بوستسانی 
به طرف چمن کرد گوهرفشانی ‏ 


پروین احتصامی 


زسین از صض‌ای ریاحین الوان 
لهاده به سر نرگس از زر کلاهی 
از این کوچگه کوج بایست کردن 
لفس بشکن اين روح» پرواز میکن 
همالی تر و سدره‌ات آشیانست 
دلیسران گرفتند اقطار عالم 
از آن نامداران و گردن فرازان 
ین نا چه کردست گردون گردان 
گیرده دهان طاق کسری و گوید 


۵۳ 


زند طعنه بر نقش ارژنگ مانی 
ببر کرده پیراهن پرنیسانی 
که کردست بر روی پل زندگانی 
چرا پایبند اندر این خاکدانی 
مکن خیره بر کرکسان میهمانی 
به شمشیر هندی و تبغ یسانی 
تشانی تماندست: جز بی تشانی 
به جمشید و طهمورث باستانی 
چه شد تاج و تخت انوشیروانی 


چنین است رسم و ره دهر؛ پروین 
بتدینگونه شند کترذشن: آممانین 


کشتی بی لنگر 


کارها بسود در این کارگه اخضر 

لیک دوک تسو نگردید از ایسن بسهتر 
سر اپسن رشته گسرفتی و نندانستی 

که هسریمنش گرفست سر دیضر 
موجه کرده مکان در لب این دریا 

شعله‌ها گشته نهان در دل این مجمر 
سر ندانم به چه امید نهادستی 

کال خویش در این کشتی بی لنگر 
پای شفلت چه نهی بر دم این کژدم 

دست شفقت چه کشتی بر سر این اژدر 
سه نگردد دگر آزرد؛ ایسن پیکان 


بسر نخیزد دگر افتاده ایسن خنجر 


۵۴ پروین اعتصامی 


در شبطان در ننگست» بسر آن سنشین ۱ 

ره عصیان ره مرگست بر آن مگذر 
آشیانها به نسمی ریسخته این باران 

خانمانها به دسی سوخته این اخگر 
آسیای تو شد انلاک و همی ترسم 

که ز گلتش تو چرن سرمه شوی آخر 
سیروی ست ز بسیفوله و مسی‌آید 

بسا نسو ایسن دزد فرینده غارتگر 
سبک ان سرغ که ننشست بدین پستی ۱ 

خنکی آن دبده که نفنود در این بستر 
شو و بر طرطی جان شکر عرفان ده ۲ 

ورنه بر برد و گردد تبه این شکر 
بی خبر میرود این شپرو بی‌پروا 

ناگهان می‌کشد این گبتی دون پرور 
هرشیساری نسبود در پسی ایسن مستی 

ات ای 
تو چنین بیخود و فکر تو چنین باطل 

کسور را کور نشد هیچگهی رهبر 
چند چون پقه ز هر دست قفا خوردن 

چند چون مور بهر پای فشاندن سر 
همچر طاووس به گلزار حقیقت شو 

همچر سیمرغ سری قاف ارادت پر 
کته حرص نساورد بسرٍ تسقری 
چنند با اه رین تسیره دلی هسمره 

نفسی نیز ره صسدق و صفا بسپر 


پروین اعتصاعی ‏ _____خه۵ 


مردم پاک شوه آنگاه پاکان بین 
دیدهه حق بین کُن و آنگاه به حق بنگر 

چشم را به ز حسقیقت نبود پسرتو 
روح را بسه ز فسضیلت نسبرد زیسور 

سخن از علم سماوات چه میراننی 
ای کسه شناخته‌ای بساختر از خاور 

هر که آزار روا داشت» شد آزرده 
هر که چه کند در افتاد به چاه اندر 

گر نخراهی که رسد بر دلت آزاری 
بسر دل خلق مزن بسی سیبی نشستر 

مسطلب روزی ننهاده که با کوشش 
ری کت تفر وی اکن 

بسهر گسلزار در آتش مفکن خود را 
۱ که گلستان نشود بر همه کس آذر 

از نکر خسصلتی و بد گهری زینسان 
نخل پر میوه و ناچیز بود عرعر 

تو هم ای شاخ بری آر که خوشتر شد 
ز.دو صد سروا؛ یکی شاخک بار آور 

چه شدی بستة این محبس بی روزن 
چه شدی ساکنن این کنگر؛ُ بی در 

سر خود گیر و از این دام گریزان شو 
دل خود جری و از اين مرحله بیرون بر 

نسنزد تشسته هنمی عسمر پسیسر پسردن 
به اسیدی که نمکزار شود کوثر 

طلب ملک سلیمان مکن از دیوان 
که چو طفلت بفریند به انگشتر 


۵1 پروین اعتصامی 


زنگ خسودینی از انْیه دل سردا 
گرد آلردگی از چهره جان بستر 
ای که پوئی ره اسید شب تسیره 
باش چون رهروی» آگاه ز جوی و جر 
چو رود غیت و هنگام حضور آید 
تو چه داری که توان برد بدان سحضر 
سود و سرمایه بیک بار تبه کردی 
نشدی باز هم آگاه ز نسفم و ضر 
چو تو خود صاعقَهٌ خرن خود کشتی 
چه همی نالی از این توده خاکستر 
نبرد هیچ به غیر از سیهی: با خود 
هسر که ز انکنت فروشان طلید عبر 
بسید خرما و تیر خون ندهد سیده, 
دیسو» طه و تبارک نکند از بر 
خواجه آنست که آزاده بوده پروین 
بانو آنست کسه باشد هنرش زیسور 
ای سیه مار جهان را شده افسونگر 
همان ههتان را فننده آفتو نگ 
نرهد مار فسای از ببد مار آخنر 
نیش اين مار هر آنکس که خورد میرد 
وآنکه او رد کجا ده شوه دیور 
بسیه اینن کیسه و این شهرة افسون را 
یه فسون سازی گیتی نسقسی بسنگر 
بکن ایسن پایه و بنیاد دگر سر نه 
بگذار ایسن ره و از راه دگر بگذر 


پروین اعتصامی ۵۷۲ 


تو خداوند پرستی؛ نسزد هرگز ۱ 

کار بتضانه گزینی و شوی شتگر 
از تن خویش بسائی» چو شوی سوهان 

دامن خریش بسوزی چو شوی اخگر 
تو بدین بی‌پری و خردی اگر روزی 

۲ بسپری» بگسذری از هر و مه انسور 

ز تو حیف ای گل شاداب که روئیدی 

با چنین پسرتو رخسار به خار اندر 
تر چنان بیخردی از خود که نمی‌دانی 

که ترا می‌برّد این کشستی بی‌لنگر 
جهد کُن تا خرد و نکرت و رائی هست 

آنسچه دادند بگیرند ز مایکسر 
نفس بسدخواه ز کس روی سمی‌تسابد 

گر تو زان روی بتابی چه از این بهتر 
زنندگی پر خطر و کار تو سر مستی 

اهسرمن گرسنه و باغ تو بار آور 
عساقیت زار بسوزانسدت ایسن آتش 1 

آخسر کار ند گمرهت ایسن رهسبر 
سیب را غیر خورد؛ بهر تو ماند سنگ 

نفع را غیر برد بهر تو ماند ضر 
تسو اگر شعبده از مسعجزه بشناسی 

نکند شعیده این ساحر جادوگر 
زخم خسنجر نزند هیچگهی سوزن 

کار سوزن نکند هسیچگهی خسنجر 
داسین روح ز کردار بسدآلودی 

جامه را گاه زدی تشک و گهی عبر 


4 رح امش شرس رح بح سح سپس :۰ پروین اعتعبامی 


اندر آندل که خدا حاکم و سلطان شد 
دیگر آن دل نشوه جای کس دیگر 

روح زد خیمة دانش» نه تسن خاکی 
خضر شد زند؛ جناویده نه اسکندر 

ز آدب پسرس؛ مپرس از نسب و شروت . 
ز هنر گوی» مگوی از پدر و مادر 

مکن اینگونه تَیّه» جان گسرامسی را 
که به تن هیچ نداری تو ز جان خوشتر 

پنجه باز قضا باز و تو در بازی 
وقت چون برق گریزان و تو در بستر 

تیره‌رائی چه ز جهل و چه ز خودبینی 
غرق گثین چه به رود و چه به بحر اندر 

تو زیان کرده‌ای و باز همی خواهی 
شکت از چین رسد و دیبه‌ات از شُشتر 

رو که در دست و سرمایه و سودی نیست 
سود باید که کند مردم سوداگر 

تونه‌ای مور که فرغان بزنندت ره 
تو نه‌ای مرغ که طفلان بکنندت پر 

سسالکان پا نه‌ادندبهر بسرزن 
عاقلان باده نسخوردند ز هر ساغر 

چه بری نام ره خویش پر شیطان 
۲ چه نهی شمع شب خود برّه صرصر 

عقل را خوار کند ديده ظاهربین 
روح را زاز کشند منردم تسن پسرور 

چون تره بس طاثر بی تجریة خرشخوان 
صید گشته است در این گلشن خوش منظر 


پروین اعتصامی 2۹ 


دابها بسنگری ایسن مرک آسوده 
اگتر از روزنسه لانسه پر آری سر 
ایین کبوتر که تو بینیش چنین بیخود 
شاهبازیش گرفست به چسنگ اندر 
آخر ای شیر ژیان؛ بند ز پا بگسل 
آخر ای مرغ سعادت؛ ز قفس بر پر 
به چراغ دل اگر روشتی افزانی 
جساو؛ فکر تو از خور شود افزونتر 
دامنت را نستوانسد که بیللاید 
هیچ آلوده گرت پاک بسود گوهر 
۰ 
چو سر افتاد» چه سود از له و انسر 
سوخت پروانه و دانست در آن ساعت 
۱ که شد اندام ضعیفش همه خاکستر 
هر چه کشتی» ملخ و سور به ینسا رد 
وین چنین خشک شد این مزرعةٌ اخضر 
به تسن سوختگان چسند شوی پیکان 
به دل خسته دلان چند زنی نشستر 
َ تسو دگر هسیج نسداری ز سلیسانی 
نایز شوه 
دلت از روشسنی جانت شود روشین. 
انا و رت بسک گر 
و9 کسنی از 5 جات 


بیه ز صبد باغ گل و یاسین و عبهر 
ی سر ۱ 
۳ هرا ی تاو سر هر ور 


۰ پروین اغتصامی 


آنکه زز هنر اندوخت» نشد شفلس 

آثکه:کنار دل و جان کرد نشد مضطر 
سر طاووس چه بندی بسلّم گرکش ۱ 

نو دم آراسته گرده؛ چه کنی با پر 
آنچه آموخت به ما چرخ» سیه کاریست 

۱ گرچه کردیم سیه بس ورق و دفتر 

اوستادی نکند کسودک بی‌استسناد ۱ 

درس دانش ندهد منردم یی مشسعر 
جسم چون کودک و جانست ورا دایه 

عقل چون مادر و یلم است ورا دختر 
علم نیکوست» چه در خانه چه در غربت 

عود خوشبوست» چه در کاسه چه در مٌجمر 
کاخ دل جوئی از کنوی تن مسکین 

شنمش زر خواهی از کور؛ آهنگر 
ک‌اردانسان نگسزینند تسبه کناری 
آغل از خانه بسی دور و شبان در خواب 

گرگ بد دل به کمین و رمه اندر چر 

جسای آسایش دزدان بسود ایسن وادی 

سکنن ول بیسابان بود اینن معیر 
خون دلهاست در این جام شقایق گمزن 

تیرگیهساست در ایسن نسیلپری چسادر 
بهر وارون شدن افراشت سر این رایت : 

بسهر ویران شدن آباد شد این کشور 
خانه‌ای را که نه سقفی و نه بنیادیست 

این چنین خانه چه از خشت و چه از مرمر 


پروین اعتصافی .تس نی سس ریس ٩۱‏ 


سور موش است اگیر گربه شود بیمار 
عید گسرگ است اگر شیر شود لاغر 
پاک شو تانسخوری آنده ناپاکی 
همه کردار تسو از تست چسنین تسیره ۱ 
چبه کنی شکوه ز ماه و گٍله از اختر 
وقت مسبانند گس لوبتد پسوده پسروین 
چنو شود پداره» پراکنده شود گوهر 


قلک تداندیش 


نفس گسفست بسی ژاژ و بسی شبهم 
به کزاین ن پس کندش نطن خرد آبکم 

ره پر پیچ و خم 2 
آروی هتکن ار کال بوره ریم 

و ۰ 
شسبشر کرد هبریمن چو در این.زمزم 

به که از مسطیخ وسواس پرون آئیم 
آتناکه خود را برهانيم ز دود و دم 

کاخ مکسر است در ایسن کسنگرة میا 
چاه مرگ است در این سیر که خرّم 

ز ببدانیدیش فسلکة چسند. شوی ایسن 
ز ستم پیشه جهان چند کشی استم 

تو ندیدی: مگر این دانة دانا کش 
آتبو ندیدی مگر این دامگه محکم 

وارث شلک سلیمان نستوان خواندن 
هر کسی را که در انگلت بود خاتم 


تعرس رتیت پروین اعتصامی 


ایک تین تهب رکنم نز رنه رختدي 
توازو خیره چه داری طمم هرهم 

فلک آنگونه به ناورد دلسر آید 
که نه از زال ار ساند و نز رستم 

نه ببخنود به موسی خلّف عمران 
نه وفسا کرد بنه عیسی پستر مریم 

تخت جمشید حکایت کُند ار پرسی 
که چه آمد به فریدون و چه شد بر جم 

ز خوشیها چه شوی خوش که در اين معبر 
به یکی سور قرین است دو صد ناتم 

تو به نی بین که ز هسر بند چسان نالد 
ز زب ردستی ایام به زیر وبسم 

داستان گسویدت از بس‌ابلیان سابل 
عصبرت آموزدت از دیلیان دیلم 

فرصتی را که به دستست» غنیمت دان 
بهر روزی که گذشتست شتست چه داری غم 

زان سل تشازه که بشکفت سحرگامان 
نه سر و ساق بجا ماند» نه رنگ و شم 

گر صباحیست» مسائی رسدش از پی 
ور بهساریست» خزانی بودش توأم 

صبحدم اشک به چهر گل از آن بیلی 
که ثب‌انگه به چمن گریه کُند شبنم 

انسدرین دشت مسخرف ای بر سکین 
بیم جانست» چه شد کز رمه کردی رم 

سخور ای کودک بی تجربه زین حلوا 
که شد آمیخته با روخن و شهدش سم 
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دست و پائی بزن ای غرقه؛ توانی گر 

تا مگر باز رهمانند سو را زین یم 
مشک حیف است که با دوده شود همسر 
برو ای فاخته» با مسرغ سحر بنشین, 

برو ای کل به صف سرو و سمن بر دم 
ز چنار آموز» ای دوست گرانسنگی 

چسه شری بر صفت بید ز بادی خم 
خویش و پیوند هنر باش که تا روزی 

نروی از پی نان بر در خال و عم 
روح را سیر کن از مائد؛ جکسمت 

به یکی نان جوین سیر شود |شکم 
جز که آموخت ترا خواب و خور و غفلت 

به چه کار آمدت این سفله تن ملحم 
خزف است اينکه تو داریش چنو گوهر 

رسن است اینکه تو بینیش چو ابریشم 
مار خود» هم تو خودی» مار چه افسالی 

بخود» ای بی‌خبر از خویش» فسون میدم 
ز تسو در هسر نسفسی کساسته می‌گردد 

غم خود خور» چه خوری انده بیش و کم 
بیم آنت که صراف قضا ناگه 

زر سرخ تسو بگسیرد به یکی برهم 
کشت یک دانه کسی را ندهد خرمن : 

بذل یک جوز کسی را نکند حانم 
به پسری پر که عقابان نکنندت سر 

به رهسی رو که بزرگان ننندت دم 


کبک زشت است که با زاغ شود همدم 


1۴ 


پروین اعتصامی 


ان چو کان آمد ۳1 دانش گهرش» پروین 


حلي چر خورشید شد 


ال 


بد مش انند زیر گنبد گردان 
پای بسی را شکسته‌اند به نیرنگ 
تاخر لنگی فتاده است ز سستی 
جز بدونیک توه چرخ می ننویسد 
گر ستم از بهر خویش می‌نپسندی 
چند کُنی همچر گرگ حمله بمردم 
دامن خلق خدای را چو بسرزی 
هرچه دهی دهررا؛ همان دهدت پاز 
خراهی اگر راه راست: راه نکوبی 
کارگران طعنه می‌زنند به کاهل 
از خم صبَاغ روز رگار بر آید 
غارت عمر تو می‌کنند به گشتن 
جز به فنا چهر جان نبینی» ازیراکك 
عامی و بهره‌ایت نیست ز دانش 
تیه خیالت به مقصدی نرساند 
کشتی اخلاص مانداشت شراعی 
که نیکی است دل؛ییین‌که‌به راهش 
بندگی خود مکن که خویش پرستی 
تا تو شذی خرد آز یافت بزرگی 
راهنمائی چه سود در ره باطل 
نفس تو زنگی شد و سپید نگردد 


راستی از وی مجوی زانکه نروید . 


و ملک تنش عالم 


منشان 


از بدشان چهر جان پاکث بگردان 
دست تور بسته‌اند به دستان 
توسن خود را دوانده‌اند به میدان 
نیک و بد خویش را تو باش نگهبان 
عادت کردم گنت و پیشه با 

چند ذریشان همی بناخن و دندان 
آتشت افتد به آستین و به دامان 
خواستة بد نمی‌خرند جبز ارزان 
خواهی اگر شمع راه: دانش و عرفان 
اهل هنر خنده می‌کنند به نادان 
هر نضی صد هزار جامهةٌ الوان 
دی مه و اردیبهشت و آذر و آبان 
جان تو زندانیست و جسم تو زندان 
رهروی و توشه‌ایت نیست در انبان 
راهمروان راه برده‌اند به پایان 
ورنه به دریا نه موج بود و نه طوفان 
جزطمع وحرص چیست خارمفیلان 
کرده بسی پاکدل فریشته» شیطان 
تا تو شدی دیوه دیو گت سلمان 
دییةٌ چینی چه سود در تن بی‌جان 
صد ره اگر شوئیش به چشمة حیوان 
هیچگه از شوره‌زار لاله و ریحان 


پروین اعتصامی 1۵ 
بار لثیمان مکش ز بهر جوی زر خدمت دو نان مکن برای یکی نان 
۳۳۹ ۳ ۳ ظ 

نج حقیقت بجوی و پیله‌وری کن اهل هنر باش و پرش جامه خلقان 
روز سعادت ز شب چگونه شناسد آنکه زخورشیدشدچوشب پره پنهان 


دورشو از رنگ و بوی‌بیهُده؛ پروین 
از در معنی درای» ئُرٌ در عنوان 


حاصل عمر 


حاصل. عمر تو افسوس شد و جرمان ‏ عیب‌خودرامکن‌ای‌دوست‌زخود پنهان 
وقت ضایع نکند هیچ هنرپیشه جفت باطل نشود هیچ حقیقت دان 
هیچگه نیست ره و رسم خردمندی گرسنه خفتن و در سفره نهقتن نان 
دهر گرگیست گرسته» رخ از او برگیر چرخ دیویست سیه دل» دل ازو بستان 
پا بر اين رهگذر سخت گرانتر یه اسب زین دشت خطرناکك سبکتر ران 
موج و طوفان و نهنگست در این دریا باید اندیشه کُند زین همه کشتییان 
هیچ آگاه نیاسود در این ظلمت هیچ دیوانه نشد بست این زنندان 
ای بسا خرمن امید که در یکدم کرد خاکسترش اين صاعةةٌ سوزان 
تکیه بر اختر فیروز مکنن چندین امن از فستنه اینام مشو چندان 
بی تو بس خواهد بودن دی و فروردین ۰ بی تو بس خوامد گشتن فلکک گردان 
چو شود جان؛ به چه دردیت رسدپیکر ‏ چو رود سر به چه کاریت خورد سامان 
تو خود ار با نگهی پاک به خودبینی یابی آن گنج که جوئیش در اين ویران 
چو کتابیست ریا؛ بی ورق و بی خط چودرختیست هوی بی‌بُن و بی اغصان 
هیچ عاقل ننهد بر کف دست آتش میج هثیار نساید بزبان سوهان 
تاتوچون گوی دراین کوی به سرگردی بایدت خیره جفا دیدن از اين چوگان 
گشت هنگام دروء کشت چه کردی هین آمد آوای جرس» توشه چه داری هان 
رهرو گشده و راهزنان در پیش شب تار و خر لنگی و ره بی‌پایان 
بکُش این نفس حقیقت کش خودبین را این نه جرمی است که خواهند زتو تاوان 
به یکی دل نتوان کار تن و جان کرد به یکی دست دو طنبور زدن» نتان 


1۹ 


خرد استاد و تو شاگرد و جهان مکتب 
تو شدی کاهل و از کار بُری گشتی 
بوستیان بود وجود تو گه خلقت 
تو مپندار که عناب دهد غلقم 
منشین با همه کس: کز پی بدکاری 
گشت ابلیس چو غوّاص به بحر دل 
پویه آسوده نکردست کسی زین ره 
گر شوی باد به گردش نرسی هرگز 
دی شد آمروز؛ به خیره مخور اندوهش 
خر تو می‌برد این غول بیابانی 
شبرو دهر نگردد همه در یک راه 
کامها تلخ شد از تلخی این حلوا 
آنکه شناخته از هم آلف و با را 
پرتوی ده» تو نه‌ای دیو درون تیره 
به تو هرچ آن رسد از تنگی و مسکینی 
نام جوئی؟ چو مَلک باش نکو کردار 
برو ای قطره در آغوش صدف بنشین 
یاری از علم و هنر خواه» چو درمانی 
دانش اندوزه چه حاصل بود از دعوی 
بست شوق بود از دو جهان آزاد 
همه زارع نسیرد وقت درو خرمن 
زیب یابد سر و تن از ادب و دانش 
عقل گنج است؛ نباید که برد دزدش 
هستی از بهر تن آسانی اگر بودی 
گر نبودی سخن طییت و رنگ و بر 
جامهٌ جان تو چرن زیور علم آراست 
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چه رسیدت که چنین کودنی و نادان 
نه زمستان گنهی داشت نه نابستان 
تخم کردار بدش کرد چو شورستان 
تو مپندار که عرّت رسد از خذلان 
آدمسی روی تسوانند شدن دیوان 
ماند بر جا شبه و رفت در غلطان 
لقمه‌بی‌سنگك نخوردست کسی‌زین خوان 
طاثر عمر چو از دام تو شد پران 
کز پس مرده خردمند نکرد افضان 
آخر کار تو می‌مانی و این پالان 
گشتن چرخ نباشد همه بر یکسان 
عهدها شست شد از سسی این پیمان 
وت وت قرآن 
کوششی شی کن» تو نه‌ای کالبد بی‌جان 
تست» نه از کچروی دوران 
قدر خواهی؟ چو فلک بای بلد اکن 
روی بنمای چو گلتی هر رخشان 
نه فلان با تو ند یاری و نه بهسان 

معنی آموز» چه سودی رسد از عنوان 
کته عشق بود زندة جاویدان 
همه غواص تاره کم مان 
زنده گردد دل و جان از هنر و عرفان 
علم نور است» نباید که شود پنهان 
چه بدی برتری آدمی, از حیوان 
خُسک خشک دی همچ وگل و ریحان 
چه غم آر پیرهن تنت بود خُلقان 


همه از ت 
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سحربازاست فلکك» لیکک چه خواهدکرد 
چو شدی نیکك» چه پروات زبدروزی 
برو از تیه بلا گمشده‌ای دریاب 
به یکی شمه دل گرسته‌ای پنواژز 


بینوا مُرد به حسرت زغم نانی 
سوخت گر در دل شب خرمن پروانه 
بی هنر گرچه به تن ديبة چین پوشد 
همه یاران تو از چستی و چالاکی 
آنکه صراف گهر شد ننهد هرگز 
ز چه» ای شاخک نورس؛ ندهی باری 


۷ 


سحر با آنکه بود چون پسر عمران 


. چو شدی توح» چه اندیشه‌ات از طوفان 


بزن آبی و زجانی شرری بنشان 
به یکی جامه» تن برهنه‌ای پوشان 
خواجه دلکوفته گشت از ره بریان 
شمع هم تا به سحرگاه بود مهمان 
به پشیزی نخرندش چو شود عریان 
پرنیان باف و تو در کارگه کنان 
سنگ را با در شهوار به یک میزان 
به اسید ثمری کشت ترا دهقان 


هیچ آزاده نشد ببنده تن» پروین 
هیچ پاکیزه نیالود دل ودامان 


دزد تو 


دزد تسو شد این زمانة ریمن 
گر برئریت دهد فروتن شو 
کشته است هماره خنجر گیتی 
امسروز گذشت و بگذرد فردا 
بی‌نیش» عسل که خورد از اين کندو 
اییسن پسی‌هتر آسیای گسردنده 
ایام بود چو شبروی چابک 
مارا برند بی‌کمان روزی 
روغن به چراغ جان ز جلم‌افزای 
خواهی که نه تلخ باشدت حاصل 
هنگام زراعت آنسچه کشتستی 


آن به که نگردیش به پیراسن 
ور ای‌منیت دهد مشو ایمن 
نه دوست شناختست نه دشمن 
دی رفته و رفتنی بود بهمن 
بی‌خار؛ که چید گل از این گلشن 
سائیده هسزارها سر و گیردن 
یا همچو یک سیاهدل رهزن 
زین کهنه سرای بی در و روزن 
کم نور بود چراغ کم روخن 
تسو خسرهنی و سپهر پسرویزن 
در مسزرعه تسخم تلخ مپراکن 
آنت بسرسد بسه مسوسم خسرمن 


۸ 


گر سوی تو دیو نفس ره یابد 
بسی توا فرشته اهرمن گردد 
ابلیس فروخت زرق و با خود گفت 
زیسن باغ که باغبانیش کردی 
مرغان ترا همی کشد روبه 
تا بای بودا ره ادب سیرو 
یک جامه بخر که روح را شاید 
مرجان خرد زبحر جان آور 
بی دست چه زور بود بازو را 
از چاه دروغ و ذل و بدنامی 
بباید زس این غرور را راندن 
کس شمع نسوخت زین فروزینه 
خواهی که نیفکنند در دامت 
در دفتر نفس درسها خواندی 
گسرست هنوز کور؛ هستی 
جز باد نبيختیم در غربال 
جان گوهر و جسم معدنست آن را 
گر کج‌روشی؛ به راستی بگرای 


پروین اعتصامی 


تساریک نسایدت دل روشن 
چندی چو شود رفیق اهریمن 
زین بیش چه می‌توان خرید از من 
جز خار ترا چه ماند در دامن 
همیان ترا هسمی برد رهمزن 
تادست بوده در همنر مسیزن 
بس دیبه خریدی و خز آدکن 
مینای دل از شراب عقل آکن 
بی‌گاو چه کار کرد گاوآهن 
باید به طناب راستی رّستن 
باید زدل این غبار را ژفتن 
کس جامه ندوخت زین نخ و سوزن 
دیوان وجود را به دام انکن 
در مکتب مردمی شدی کودن 
سرد از چه زنیم مُشت بر آهن 
جز آب نکوفتيم در اون 
روزی بسبرند گسوهر از سعدن 


دنه راسشگوی را مگیم 


از پرده عیتکنوت: عبرتت کی 
ببر بام و در وجوده تاری تن 
سود خود را چه شماری 
سود خود را چه شماری که زیانکاری 
ره تیکان چه سپاری که گرانباری 
تو به خوابی» که چنین بی‌خبری از خود 
خفته را آگهی از خود نسبود آری 


پروین اعتصامی 1۹ 


بال و پسر چسند زنی خیره» نمی‌بینی 
که تو گنجشک صفت در دهن ماری 

بسر بلندی چر سپیدار چه افزائی 
بارور باش» تسو نخلی نه سپیداری 

چیست این جسم که هر لحظه کشی بارش 
چیست این جیفه که چون جانش خریداری 

طینت گرگ بسر آن شد که بیازارد 
ز گسزندش تسرهی گسرش نیسازاری 

اهمرمن را سختسان تسو نترساند 
که و کردار نسداری» همه گفتاری 

بسه زسونی گسرویدی و زسون کشت 
تسو سیه طالع این عادت و هنجاری 

دل و دیسن تو ربودند و نسدانستی 
دین چه فرمان دهدت؟ بنده دیناری 

غم گسمراهیی و پستی نخوری هبرگز 
ز ره نسفس اگسر پ‌ای نگهداری 

اند آتکس که بجانام تکو دارد 
۱ تو پس از خویش ز نیکی چه بجا داری 
هر چه افنلاک کٌند با تو سزاواری 

دامن آلوده مکن؛» چونکه زپاکانی 
ببندة ننفس مشو؛ چسونکه ز احسراری 

جان تو پاک سپردست بو ایسزد 
همچنان پاک ب‌ایدش که بسپساری 

و تن وک وه سس چا 
کال خود بسخر اکسنون که ببازاری 


۹ ات هبتر ی  .‏ پروین اعتضافین 


سپر و جوشن عقل از چه تبه کردی 
تو به میدان جهان از پی پیکاری 
بسود بسازوت تسوانسا و نکسوشیدی 
کاهلی بیخ تو برکند» نه نباچاری 
چرخ دندان تو بشمرد نخستین روز 
چه به هیچش نشماری و چه بشماری 
کمتری جوی گر افنزون طلبی پروین 
که هممشه ز کمی خاسته بیاری 


آرزوها 


ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن 

دل تهی ازخوب و زشت چرخ اخضر داشتن 
نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن 

پیش باز عشق آئسین کسبوتر داشتن 
سوختن بگداختن چون شمع و بزم افروختن ِ 

تن بیاد روی جانان اتدر آذر داشتن 
اشکک را چون لعل پروردن به خوناب جگر 

دینده را سوداگر یاقوت احمر داشتن 
نت نور است چون پروانه خود را باختن 

هر کجا نار است خود را چون سمندر داشتن 
آب حیوان یافتن بی رنج در ظلمات دل 

زان همی نوشیدن و یاد سکندر داشتن 
از برای سود در دریای بی پایان یلم 

عقل را مانند غوّاصان شناور داشتن 
گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن 

چشم دل را با چراغ جان مُنور داشتن 
در گلستان هتر چون نخل بودن بارور 

عار از ناچیزی سرو و صنوبر داشتن 


۷۲ پروین اعتصافی: 


از یس دل ساختن با دست دانش زر ناب 
۰ علم و جان را کیمبا و کیمیاگر داشتن 
همچو مور آندر ره همّت: همی پا کوفتن 
چون مگس همواره دست شوق بر سر داشتن 
عم .۵ 
ای خوشا سردای دل از دیده پنهان داشتن 
سبحث تحقیق را در دفتر جان داشتن 
دیه‌ها بی کارگاه و دوک و جولا بافتن 
گنجها بی‌پاسبان و بی‌نگهب‌ان داشتن 
بنده فرمان خرد کردن همه آفاق را 
دیو بستن» قدرت دست سلیمان داشتن 
در ذه ویران دل افیم دانش ساخن ۱ 
در ره سیل قضا بنیاد و بنیان داشتن 
دیده را دریا نمودن مردمک را غوصگر 
اشک را سانند اقووار بل غلطان داشتن 
از تکلف دور گشتن؛ ساده و خرش زیستن 
ملک دهقانی خریدن کار دهقان داشتن 
رنسجبر بسودن؛ ولی در کشتزار خویشتن ۱ 
وقت حاصل خرمن خود را بدامان داشتن 
روز را باکشت و زرع و شخم آوردن به شب 
شامگاهان در تنور خویشتن نان داشتن 
سر بلندی خواستن در عين پستی» ذه‌وار 
آرزوی صحبت خورشید رخشان داشتن 
ع .اه 
ای خوض‌ازتنکوج کردن» خانه‌درجان داشتن 
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن 


پروین اعتصامي جح سس سره سار ۷۳ 


همچو عیسی بی پرو بی بال بر گردون شدن 
هسمچو ابراهیم در 2 نش گلستان داشتن 
کشتی صبر اندرین دریا در افکندن چو نوح ۱ 
دیده و دل فارغ از آشورب طوفان داشتن 
دره‌جوم ترکتسازان و کمانداران عشق 
سسینه‌ای آماده بسهر تیرباران داشتن 
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم ۱ 
در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن 
همچو پاکان گنج در کُنج قناعت یافتن ‏ 
۱ مور قانع بودن و ملک سلیمان با 
۱ ۵ ۵ 9۵ 
ای خوشا خاطر ز نوز علم مشحون داشتن 
تیرگیها را از ایسن اقسلیم بیرون داشتن 
همچو موسی بودن از نرر تجلی تابنااک 
گفتگوها با خدا در گوه و هامون داشتن 
پاک کردن خویش را ز آلردگیهای زمین 
خانه چون خورشید در آقطار گردون داشتن 
عقل را بازارگان 1 به بازار وجود 
نقس را بردن بدین بازار و میفبون ن داشتن 
بی حضور کیمیه از هر یسی زر ساختن 
ی وجود گوهر و زره گنج قارون داشتن 
گشتن اندر کان معني گوهری عالم فروز ‏ 
۱ هر زمانی پرتو و تابی دگرگون داشتن . 
عقل و ۱ 
جان‌ودل و زنده زینجانبخش معجون‌داشتن 


‌ ۷۴ 


پروین اعتصامی 


چون نهالی تازه» در پاداش رنج باغبان 
شاخه‌های خردخویش از بار» وارون داشتن 
هر کجا دیوست» آنجا نور یزدانی شدن 
هر کجا مار است» آنجا خکم افسون داشتن 
۵ ۶ 


ای خوش اندر گنج دل زّمعانی داشتن 
عقل را دیباچة اوراق هستی ساختن 
کشتن اندر باغ جان هرلحظ‌ای‌رنگین گلی 
دل برای مهربانی پروراندن لاجرم 
ناتوانی را به لطفی» خاطر آوردن بدست 
در مدائن میهمان جغد گشتن یکشبی 


صید بی پر بودن و از روزن باع قفس 


نیست گفتن, لک عمر جاودانیداشتن 
علم را سرماية بازارگانی داشتن 
وندران فرخنده گلشن باغبانی داشتن 
جان به تن تنها برای جانفشانی داشتن 
یساد عجز روزگارناتوانی داشتن 
پرسشی از دولت نوشیروانی داشتن 
گفتگو با طائران بوستانی داشتن 


آرزوی پرواز 


کبوتر بچه‌ای با شوق پرواز 
پرید از شاخکی بر شاخساری 
نمودش بسکه دور آن راه نزدیک 
ز وحشت سُست شد برجای ناگاه 
گه از اندیشه بر هر سو نظر کرد 
به فکرش با قضا دساز گشتن 
نه گفتی کان حوادث را چه ناست 
ته چون هر شب حدیث آب و دانی 
فتاد از پای و کرد از عجز فریاد 
کزینسان است رسم خودپسندی 
بدین مردی نیاید از تو کاری 
»ترا پرواز بس زودست و دشوار 


به جرئت کرد روزی بال و پر باز 


شدش گیتی به پیش چشم تاریکه 
ز رنسج خستگی درماند در راه 
گه از تشویش سر در زیر پر کرد 
نه‌اش نیروی زان ره بازگشتن 
نه راه لانه دانستی کدامست 
نه از خواب خوثی نام و نشانی 
ز شاخی مادرش آواز در داد 
چتین أفتند ستان از بسلندی 
به شت عسقل باید بردب‌اری 
ز نوکاران که خواهد کار بسیار 
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بیاموزندت این جرئت مه و سال 
هنوزت دل ضعیف وجثه خُرد است 
هنوزت نیست پای برزن و بام 
هنوزت اندُه بند و قفس نیست 
نگردد پخته کس با فکر خامی 
ترا ترش هثر می‌باید اندوخت 
بساید هر دو پا محکم نهادن 
پریدن بی پر تدبیر» مستی است 
به پستی در؛ دچار گیرو داریم 
من اینجا چون نگهبانم تو چرن گنج 
تو هم روزی روی زین خانه بیرون 
از ایسن آرامکه وقتی کنی یاد 
نه‌ای تا ز آشیان آمن دلسنگ 
مرا در دامهبا پسیار بستتند 
گه از دیوار سنگك آمده گه از در 


نگشت آسایشم یکک لحظه دساز. 


نگردد شاخک بی بُن برومند 


۷۵ 


همت نیرو فزاید هم پروبال 
هنوز از چرخ» بیم دستبرد است 
هنوزت نوبت خواب است و آرام 
به جز بازیچه طفلان را هوس نیست: 
نپوید راه هستی را به گامی 
حدیث زندگی می‌باید آموخت 
از آن پس؛ فکر بر پای ایستادن 
جهان راگه بلندی گاه پستی است 
به بالاه چنگ شاهین را شکاریم 
ترا آسودگی باید مرا رنج 
ببینی سحر بسازیهای گنردون 
که آیش رده خاک و باد بنیاد 
نه از چوبت گزند آیده نه از سنگگ 


ز بالم کودکان پرهسا شکستند 


گهم سر پنجه خونین شده گهی سر 
گهی از گربه ترسیدم گه از باز 
ز تو سعي و عمل باید» ز من پند 


آرزوی مادر 


جپ‌اندیده کشساورزی بسدشتی 
بوقت غله خرمن توده کردی 
ستمها می‌کشید از باد و از خاکك 
جفا از آب و گل می‌دید بسیار 
سخنها داشت با هر خاک و بادی 
سحرگاهی هوا شد سرد زانسان 


به عمری داشتی زرعی و کشتی 
دل از تیسار کار آسوده کردی 
که تا یک روز می‌انباشت انبار 
به هنگام شیاری و حصادی 
که از سرما بخرد لرزید دهقان 


اش 


پدید آورد خاشاکی و خاری 
نهاد آن هیمه را نزدیک خرمن 
چو آتش دود کرد و شعله سرداد 
که ای برداشته سود از یکی شصت 
نشاید کآتش اینجا بسرفروزی 
اگر برقی بما زین آذر افتد 
بسی جستم بشوق از حلقه و بند 
هنوز آن ساعت فرخنده دور است 
تبرا | زین بت ی داد باری 
ترانی بسخش» جان ناتوان و 
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شکست از تاک پیری شاخساری 
فروزینه زده آتش کرد روشن 
بناگه طاثری آواز در داد 
در این خرمن مرا هم حاصلی هست 
ماه ینمی را پم تروق 
چنان دانم که می‌سوزد جهان را 
حساب ما برون زین دفتر افتد 
که خواهم‌داشت روزی مرغکی چند 
هنوز اين لائه بی بانگ سرور است 
مرا آسوخت شوق انتظاری 
نسهفته» هسر دلی را آرزوئنیست 
که بسیم ناتوانبهاست جان را 


آسایش بزرگان 


شنیده‌اید که آسایش بزرگان چیست 
به کاخ دهر که آلایش است بنیادش 
همی زعادت وکردار زشت کم کردن 
ز بهر بیهُده» از راستی بری نشدن 
برون شدن ز خرابات زندگی هشیار 
رهی‌که گمرهیش در ی است تسپردن 


برای خاطر بیچارگان نیاسودن 
مقیم گشتن و دانان خود نیالودن 
هماره بر ضقت و خوی, نیک افزودن 
برای خدمت تن روح را نفرسودن 
ز خود نرفتن و پیمانه‌ای نپیمودن 
دری‌که نادس است نگگودن 


آئین آینه 
وقت ۳ به آیته‌ای گفت شانه‌ای 
۱ کاوخ! فلکك چه کجرو وگیتی چه تند خوست 
سس زسانه رنجکش و تلیرفروز کرد 
خُرم کسی که همچو توأش طالعی نز 


پروین اعتتصاهی__. .تس ____ ح۷۲ 


همرگز تسو ببار زحمت مردم نمی‌کشی 

ما شانه می‌کشیم بهر جاکه تار سوست 
و و یرای رت 

درتاب و حلقه و منر هر زلف گفتگوست 
با آنکه ماجفای بتان بیشتر ریم 

و 
گفتا هر آنکه عیب کسی در قفا شجر 

و ی ری 
در پیش روی خلق بما جا دهند از آنک 
۱ ۱ ما را هر آنچه از بد و نیکست روبروست 
خاری بطمنه گفت چه حاصل زبو و رنگگ 

خندید گل که هر چه مرا هست رنه و بوست 
چون شان» عیب خلق نکن مو بسو عیان 

در پشت سر نهند کسی را که عیب‌جوست 
ز آنکس که نام خلق به گفتار زشت کشت 

دوری گزین که از همه بدنامتر قموست 
ز انگکت آز» دامن قتقوی یه فکن 

اين جامه چون دزید» نه شایست؛ رفوشت 
از یسهر دوستان ریاکار خوشتر است 

دشنام دشمنی که چو آئینه راستگوست 
آن کیمیا که می‌طلبی» ینار یکدل است 

دردا که هیچگه نتوان یافت» آرزوست 

پروین؛ نشان دوست دُرستی و راستی است 
هرگز نیازموده» کسی را مدار دوست 


۷۸ 


پرو ین اعتصامی 


احسان بی ثمر 


بارید ی بر گل پژمرده‌ای و گفت 
از بهر شمتن رزخ پا کیزه‌ات ز گرد 
خندیدگل‌که دیر شد این بخشش و عطا 
ناسازگاری از فلک آمده» و گرنه من 
ننواخت هیچگاه مرا؛ گرچه بی دریغ 
ی ی 
ز رد هستیم امیّد برد نیست 


کز قطره بهر گوش تو آویزه ساختم 


بگرفتم آب پاک ز دریا و تاختم 


ژخساره‌ای نماند» زگرما گذاختم 
وف ۷26 ارم 
هر زیر و یم که گفت قضاه من نواختم 
کز بهر واژگون شدنش برفراختم 
کز طاق و جفت؛» آنچه مرا بود باختم 


منظور و مقصدی شتاسد به جز جفا 
من با یکی نظاره؛ جهان را شناختم 


ارزش گوهر 


مرغی نهاد روی به باغی ز خرمنی 
پنداشت چینه‌ای‌است.به‌چالا کیش ربود 
چون دیدهیج نیست فکندش بخاکك ورفت 
خواند ش گهربه پیش که من لعل روشنم 
چون من نکرده جلوه گری هیچ شاهدی 

ما را فکند حادثه‌ای» ورنه هیچگاه 
با چشم عقل گر نگهی سوی من کنی 
در چهرهام ببین چه خوشیها و تابهاست 
خندیدمرغ وگنتکه بااین‌فر وغ و رنگ 
چرن فرق در و دانه تواند شناختن 
در دهر بس کتاب و دبستان بود» ولیک 
اهل مجاز راز حقیقت چه آ گهی است 
آن به که مرغ صبح زند خیمه در چمن 
دانا نجست پرتو گوهر ز شهره‌ای 


ناگاه دید دانه تعلی به روزنی 
آری» نداشت جز هوس چینه چیدنی 
زینسانش آزمود! چه نیک آزمودنی 
روزی به آين شکاف > فتادم ز گردنی 
چون من نپرورانده هر هیچ سعدنی 
گوهر چو سنگریزه نیفتد به برزنی 
بینی هزار جلوه به نظاره کردنی 
افتاده و زبسون شدم از اوفتادنی 
بفروشمت اگر بخرد کس؛ به ارزنی 
آن کو نداشت وقت نگه» چشم روشنی 
درس ادیپ را چکند طفل کودنی 
دیو آدسی نگشت به اندرز گفتنی 
خاش را به دیده چه دشتی» چه گلشنی 
عاقل نخراست پاکی جان خوش از تتی 


پروین اعتصامی ححت جحجعن تت > حج:: ۰ ۷۱ 


پروین»چگونه جامه تواندیرید ودوخت 
آنکس که‌نخ نکردهبه یک عمرسوزنی 


سوزوگداز 


بی روی دوست» دوش شب ماسحرنداشت 
مهر بلند» چهره ز خاور نمی‌نمود 
آمد طبیب بر سر بیمار خویش» لیکك 
دانی که نوشداروی سهراب کی رسید 
دی بلبلی گلی ز قفس دید و جانفشاند 
بال و پُری نزد چو بدام اندر اوفتاد 
پروانه چز بشوق؛ در آتش نمیگداخت 


سوز وگداز شمع و من و دل اثر نداشت 
ماه از حصار چرخ» سر باختر نداشت 
فرصت گذشته ود وبا ند تفت ۰ 
آنگه که او ز کالبدی بیشتر نداشت 


بار دگر امید هایگ ناف 


این صیدتیره‌روز مگر بال و پر نداشت 
میدید شعله در سرو پروای سر نداشت 


بشتو ز من که ناخلف افتاد آن پسر کزجهل و عُجب گر ش بهپند پدرنداشت 
خرمن نکرده توده کسی موسم درو در مزرعی که وقت عمل برزگر نداشت 
من اشکك خویش داچوگهر پردراند) 
مربای دی که نگرلی گهر دافت 
ددزی : گذشت پادشهی از ؟ ِِ فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست 


جراب‌داد 9 19 
نردیکك رفت پیرزنی کوژشت و گفت 
مارابه َخت وچرب شبانی فریفته است 
آن پارساکه ده خُرد و مُلکک رهزن است 
بر قطرةٌ سرشک یتیمان نظاره کُن 


پیداست آنقدر که مناعی گرانبهاست 
این اشکث دید؛ من و خون دل شماست 
این گرگ سالهاست که باگله آشناست 
آن پادشا که مال رعیت خورد گداست 
تا بنگرفی که روشنی گوهر از کجاست 


پروین؛ به کجروان سخناز راستی چه سود 
کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست 


پروین اعتصامی 


امروز و فردا 


بلبل آهسته به گل گفت شبی 
من به پیوند تو یک رای شدم 
گفت فردا به گلستان بازآی 
گر که منظور تو زیبائیر ماست 
انهه تجا که تهی ترگهو کي ات 
باغبانان هسمگی بسیدارند 
دح از لاله توف نت کنو 
نه ز مرغان چمن گمشده‌ایست 
نه ز گلچین حوادث خبری است 
هیچکس را سر بدخوئی نیست 
گفت رازی که نهان است ببین 
هم از امروز سخن باید گفت 


که مرا از تو تسّایی هست 
گر ترا نیز چنین رایی هست 
تسه سانش 

هر طرف چهر؛ زیبایی هست 
همه جا شاهد رعنایی هست 
جمن و جوی مُصفایی هست 
مها ستاعر وین اقست 
نه ز زاغ و زغسن آوایی هست 
نه بسه کلشن اثر پایی هست 
همه را منیل مداراییی هست 
ارت دنه نخان شا 


که خبر داشت؟ که فردایی هست 


امید و نومیدی 


به نومیدی» سحرگه گفت أمّید 
بهر سو دست شوفی بود بستی 
کشیدی بر در هر دل سپاهی 
زبونی هر چه هست و برد از تست 
بس است این کار بی تدبیر کردن 
بدین تلخی ندیدم زندگانی 
نهی بر پای هر آزاده‌بندی 
به اندوهی بسوزی خرمنی را 
غبارت چشم را تاریکی آموخت 
دوصد راه هوس را چاه کردی 


که کس ناسازگاری چون تو نشنید 
به هر جا خاطری دیدی شکستی 
ز سوزی, ناله‌ای» اشنکی و آهمی 
بساط دیده اشکك آلود از تست 
جوانان را به حسرت پیر کردن 
بدین بی مایگی بازارگ‌انی 
رسانی هر وجودی را گزندی 
کشی از دست یهری داستی را 
شرارت ريشه اندیشه را سوخت 
هسبزاران آرزو را آه کردی 


پرو ین اعتصامی 


ز امواج تو ایمن» ساحلی نیست 
مرا در هر دلی» خوش جایگاهیست 
دمم آزردگسان را مومیبائی 
دلی را شناد دارم با پیامی 
عروس وقت را آرایش از ماست 
غمی را ره پنبندم بسا سروری 
بسهر آتش» گلستسانی فسرستم 
خر ش آن رمزیکه عشقی رانویدست 
بکنت ای دریت گردقبای دورن 
مرا با روشنائی نیست کاری 
نه یکسانند نومیدی و اسید 
در آن مدت که من امید بودم 
مرا همم بود شادیها» هوسها 
مرا دلسردی ایام بگداخت 
چراغ شب ز باد صبحگه شرد 
سیاهیهای سجنت جلوهام رد 
شبانگه در دلی تنگ آرمیدم 
ندیم نسلله‌ای بودم سحرگاه 
تو بنشین در دلی کز غم برد پاکك 
چو گوی از دست ما پردند فرجام 


۸۱ 


ز تاراج تو فارغٌ» حاصلی نیست 
به سوی هر ره تاریکك راهیست 
شوم در تیرهگیها روشنالی 
نشانم پرتوی را با ظطلامی 
بنای عشق را پیدایش از ماست 
سلیمانی پدید آرم ز مسوری 
بسهر سر گشته» سامانی فرستم 
خرش آن دل‌کاندر آن نورامید است 
شما را هم کند چون ما پریشان 
که ماندم در سیاهی روزگاری 
جهان بگریست بر من» بر تو خندید 
به کردارتو خود را می‌ستودم 
چمنها» مرغها گلها؛ قضها 
همان ناسازگاری» کار من ساخت 
گل دوشینه یکشب ماند و پومرد 
دذُرشتی دیدم و گنتم چین خرد 
شدم اشکی و از چشمی چکیدم 
شکنجی دیدم و گستم یکی آه 
خوشند آری مرا دلهای غمناکک 
چه فرق ار اسب توسن بود یا رام 


۳ ‌ ات 5 
گذشت امّید و چون برقی درخشید 
هماره کی درخشد برق امید 


انذوه فقر 


با دوک خویش» پیززی کفت وقت کار 


کاوخ! ز پنبه ريشتنم موی شد سفید 


۸۲ پروین اعتصامی 


از بس که بر تو خُم شدم و چشم دوختم 

کم نسور گشت دیده‌ام و قامتم خمید 
اسر آمند و گرفت سبر کلبةً مرا 

بر من گیریست زار که فصل شتا رسید 
جز من که دستم از همه چیز جهان هیست 

هر کس که بود؛ برگ زمستان خود خرید 
بی‌زر» کسی به کس ندهد هیزم و ذغال 

این آرزو است گر پیگری» آن یکی اسید 
بربست هر پسرنده در آشیان خویش 

بگریخت هر خزنده و در گوشه‌ای. خزید 
نسور از کجا به روزن بیچارگان فتد 

چسون گشت آفتاب جهانتاب ناپدید 
از رنسج پاره دوختن و زحمت رفو 

خونسابةٌ دلم ز سر انگشتها چکید 
یک جای وصله در هبمةٌ جامه‌ام نماند 

.زین روی وصله کردم؛ از آن رو زهم درید 
دیروز خواستم چو بسوزن کنم نخی 

لرزید بسند دستم و چشمم دگر ندید 
من بس گیرسته خفتم و شبهیا مشام مين 

بری طعام خانةٌ همسایگان نید 
ز اندوه دیر گشتن آندود بام خویش 

هرگه که اببر دیدم و باران» دلم طهید 
پُرویزن است سقف من ازبس ۸ شکستگ, 

در برف و گل چگوته تواند کس آرمید 
هنگام صبح در عورض پرده» عتکبوت 

بسر بام و سقف ریسخته‌ام تارها تنید 


پروین اعتصامی ۸۳ 


در با دهسر بهر تساشای ضنچچه‌ای 
بر پای من بهر قدمی خارها خلید 
سپلایینای حادثه سار دیدهام 
سیل سرشکه زان سبب از دیده‌ام دوید 
دولت چه شد که چهره ز درماندگان بتافت 
اقبسال از چه راه ز بیچارگان رسید 
پروین» توانگران غم سکین نمی‌خورند  .‏ . 
بیهرده‌اش تکرب که سردست این حدید 
ای رنجیر 
تا به کی جان کُندن اندر آقتاب ای رنجبر 
ریختن از بهر نان از چهره آب ای رنجبر 
زین همه خواری که بینی زآفتاب و خاک و باد 
چیست تُردت جز نکوهش یا عتاب ای رنجبر 
از حسقوق پایمال خویشتن کن رسشی 
چند می‌ترسی ز هر خان و جناب ای رنجبر 
جمله آنان را که چون زالو مکندت خون بریز ۱ 
وندران خون دست و پائی کُن خضاب ای رنجبر 
دیو آز و خودپرستی را بگیر و حبس کن 
تا شود چهر حقیقت بی حجاب ای رنجبر 
حاکم شرعی که بهر رشوه فتوی می‌دهد 
کي دهد چرض فقیران را جواب ای رنجیر 
آنکه خود را پاک می‌داند زر هر آلودگی 
می‌کند مردار خواری چون شراب ای رنجبر 
گر که اطفال تو بی‌شامند شبها باکك نیست 
خواجه تیهو مي‌کند هر شب کباب ای رنجبر 


۸۴ 


پروین اعتضامی 


گر چراغت را نبخشیده است گردون روشنی 
در خور دانش امسیرانسند و فرزندانضان 
تر چه خواهی فهم کردن از کتاب ای رنجبر 
شردم آناند کر خکم و سیاست آ گهند 
ان ی 
هر که پوشد جاما نیکو بزرگ ولایق اوست 
رو تو صدها وصله تن ای رنسچبر 
جامه‌ات شوخ است‌ورویت‌تیره رنگ ا زگرد و خاکد 
از تور می‌ب‌ایست کردن اجتناب ای رنجبر 
هر چه بنویسند حکام اندرین محضر رواست 
کس نخواهد خواستن ز ایشان حساب ای رنجبر 
باد روت 


عالمی طمنه زد به نادانسی 
چون توئی را به نیم جو نخرند 
نه تن اين» بر دل تو بار بلاست 


سر شاخ هتر چگونه خوری ‏ 
شود هیچگساه پسیرو جهل ‏ 


زد زنسدگی و بسی‌خبری 
ره آزادگان» دگر رای است 
راحت آن را رسد که رنج برد 
هسنر و فضل در سپهر وجود 
گر تو هفتاد قرن عمر کنی 
سر ما را به سر بسی سود است 
نه شما را ز دهر متظوری است 
همه خسلق؛ دوسضان مسنند 


که به هر موی من دوصد هنر است 
مسرد نادان ز چارپا یْتر است 


نه سر اين» بر تن تر دردسر است 


توکه کارت همیشه خواب و خور است 
هر که در راه علم رهسپر است 
مُرده است آنکه چون تو بیخبر است 
مردمی را اشارتی دگر است 
خرمن آن را بود که برزگر است 
عالم افروز چون خور و قمر است 
هستیت هیچ و فرصتت هدر است 
ره سا را همزار رهگذر است 
نه گسی را سوی شما نظر است 


پروین اعتصامی 


وقت تسدییر» دانشم پار است 
با چکمت. خوان نخواهد دید 
هم ترازوی گنج عرفان نیست 
عقل؛ مرغ است و فکر دانه او 
هم ز جهل تو سوخت حاصل تو 

صبح سا شامگه نخواهد 19 
تسو ز گفتار من بسی بستری 
نا مت 
بی سبب گرد جنگگ و کینه مگرد 
فضل خودء همچو تشک غتاز است 
چون بنائی است پست» خودبینی 
گفتة بی عمل چو باد همواست 
هیچگه شمع بی فتیله نسوخت 
خویش را خیره بی‌نظیر مٌدان 
اگرت دیده‌ایست» راهمی پوی 
یکت‌امی ز نیک کساری زاد 
خویشتن خواه را چه معرفتست 
از سسخن گسفتن تسو دانستم 
توت یهن هت 


۸۵ 


که مرا جلم» همچر بال و پر است 
روز مسیدان» فضیلتم سپر است 
هر زمان جلوه‌ایش تازه‌تر است 
هر چه درکان دهر» سیم و زر است 
جسم راهی و روح راهیر است 
عمر چو پنبه» جهل چون شرر است 
آفتساب شمابه باختر است 
آنچه گفتم هنوز مختصر است 
ین چه پرگوئی وچه شور و شراست. 
که نه هر جنگجوی را ظفر است 
علم» خرد همچو صبح؛ پرده در است 
که نه‌اش پایه و نه با و در است 
آبره را شحکمی ِِ است 
تا عمل" نیست؛ علم بی بی 

مادر دهر را پسی 9 
چند خندی بر آنکه بی بصر است 
نه ز هر نام» شخص نامور است 
شاخة عجب را چه برگ و بر است 
که نه خشک اندرین سبد» نه تر است 
همه باد روت بی ثمر است 


۳ 
عدس و ماش 


عدسی وقت پختن» از منساشی 
ساش: خسندید و گفت: ره مشو 
هر چه را سی‌پزند» خواهد پخت 


روی پیچید و گفت این چه کسی است. 
زانکه چون‌من فزون وچون‌توبسی‌است. 
چه تقاوت که ماش یا عنداستی . است .. 


۸ 


جز تو در دیگ» هر چه ریخته‌اند 
زحمت من برای مقصودی است 
کارگر هر که هست محترم است 
فرصت از دست می‌رود» هشدار 
هر پری را هموای پروازی است 
جز حقیقت» هر آنچه می‌گرئیم 
چه توان کرد! اندرین دریا 
نه تو را بر فرار» نیروئی است 
همه را ببار پسر نشهند یه پشت 


پروین اعتصامی 


تو گمان میکنی که خار و خسی؛ است 
جست و خیز تو بهر مُلتمسی است 
هر کسی در دیار خویش کسی است 
عمر چون کاروان بی جرسی است 
گر پر باز و گر پر مگسی است 
هایهوئی و بازی و هوسی است 
دست و پا مي‌زنيم تا نفضی است 
نه مرا بر خلاص» دسترسی است 
کس نپرسد که فاره یا فرسی است 


گر که طاووس یا که گنجشکی 
عاقبت رمز دامی و قفسی است 


بام شکسته 


بادی وزید و لانة خردی خراب کرد 
لرزید پیکری و تبه گشت فرصتی 
از ظلم رهزنی» ز رهی ماند رهروی 
از هم گست رشتهٌ عهد و مرذتی 
فریاد شوق دیگر از آن لانه بر نخاست 
ناچیز کشت آرزوی چند ساله‌ای 


بشکست بامکی و فرو ریخت بر سری 
افتاد مرخکی و زخون سرخ شد پری 
از دستبرد حادثه‌ای» بسته شند دری 
نابود گت نام و تشانی ز دفتری 
و آن‌خارو خس فکنده‌شد آ خردرآذری 
دور افتاد کودک خردی ز مادری 


برف و بوستان 


به ماه دی» گلستان گفت با برف 
بسی باویده‌ای بر گلشن و راغ 
بسی گُلبن» کفن پوشید از تو 
شکستی هر چه را دیگر نپیوست 


هزاران غنچه شکفته ردی 


که ما را چند حیران می‌گذاری 
چه خراهد بود گر زین پس نباری 
بسی کردی به خوبان سوگواری 
زدی هر زخم گشت آن زخم کاری 
نوید برگ سیزی هم نیاری 


پرو ین اعتصامی 


چو گستردی بساط دشمنی را 
بگفت‌ای دوست. مهراز کینه بشناس 
هزاران راز بود اندر دل خاک 
بسهر بی‌توشه ساز و برگ دادم 
بهبار از دک مسن خله گیرد 
من آمسوزم درختان کهن را 
مرا هر سال؛ گردون می‌فر ستد 
چمن, یکسر نگارستان شد از من 
به گل گفتم رموز دلفریبی 
ز من گلهای نوروزی شب و روز 
چر من گنجور باغ و بوستانم 
مرا با خود ودیعتهاست پنهان 
هسزاران گسنج را گشستم نگهبان 
دل و دامن تیالودم به پستی 

سپیدم زان سبب کردند در پر 
قضا پس کار بشید و به من داد 
برای خواب سرو و لاله و گل 
به خیری گفتم اندر وقت سربا 
به بلیل گفتم اندر لانه بنشین 
چو نسرین اوفتاد از پای» گفتم 
شکستم لاله را ساغره که دیگر 
فشردم نرگس مخمور را گرش 
چوسوسن خسته شدگفتم چه خواهی 
ز سرف آماده گت آب گوارا 
بهار از سردی من یافت گرمی 
نه گندم داشت برزیگر: نه خرمن 


۸۷ 


همزاران دوست را کردی فراری 
ز ما ناید به جز تیمار خواری 
چه کردستیم ما جر رازداری 
تکسردم میچگه ناسازگاری 

شکوفه بساشد از من یادگاری 
گهی سرسبزی و گه میوه‌داری 
به گلزار از پی آموزگاری 
چرا نقش بد از من می‌نگاری 
پبسه بسلیبل داستان دوستاری 
فرا گیرند درس کامکاری 
در اين گنجینه داری هر چه داری 
ز دوران بس‌دین بسی‌اعتباری 
بسدین بی‌پسائی و نساپایداری 

ری بودم ز ننگ بد شماری 
که باشد جامهً پرهیزگاری 
هزاران کار کردم گر شماری 

چه شبها کرده‌ام شب زنده‌داری 
که میل خواب داری؟ گفت آری 
که ایمن باشی از باز شکاری 
که باید صبر کرد و ردباری 
ننوشد می به وفت هوشیاری 
که تا بیرون کند از سر خماری 
یگفت ار راست باید گفت» یاری 
گوارانی رسد زین ناگواری 
شمش دادم کلاه شهرباری 
نمی‌کرديم گسر ما پرده‌داری 


۸۸ 


اگر یکسال گردد خشک سالی 


از این پس » باغبان آید به کان 
روان آید به ‌ » اين مُردگان را 


درختان» برگٍِ و گل آرند یکسر 
به چهر سرخ گل» روشن کنی چشم 
نشارم گل» ره آوردم بهار است 
عروس هستی از من یافت زیور 


پروین اغتصامی 


۰ ۰ 4 ی 

زبسونی باشد و بد روزگاری 
مرا بگ‌ذشت وقت آبیاری 
ز بتاران و ز باد توبهاری 
بدل بر فربهی کردد نزاری 
نه ند ده است این جرد انتظاری 

رو ور نو 
ره آورد سرا مرگ نیسناری 
زر 
تو اکنون از منش کن خواستگاری 


خبر ده بر خداوندان نعمت 
که ما کردیم این خدمتگزاری 
بنفشه و باغبان ۱ 


بستفثه صبح دم افسرد و باغبان گفتش 
که بیگه از چمن آزرد و زود روی نهفت 
جواب داد که ما زود رفستنی بودیم 
- چرا که زود فسرد آن گُلی که زود شکفت 
کنون شکسته و هنگام شام خاک زهم 
تو خود مرا سحر از طرف باغ خواهی رفت 
غم شکستگيم نیست» زانکه دایه دهر 
به روز طفلیم از روزگار پیری گفت 
تاره رای زاین بو که فیک بعفت: 
هزار طاق پدید ات تسس 
به رم یک دو صباحی نشستن اندر باغ ۱ 
هزار قرن در آغوش خناک باید خفت 
خوش آن کنیکهاچو گل» یک دو شب به گلشین عفر 
نخفت و شبرو ایام هسر چه گفت» شنفت 


پروین اعتصامی 


۸۹ 


بهای جوانی 


خمید نرگس پژئرده‌ای ز انده و شرم 
فکند بر گل خود روی دیده امید 
که برنکرده سرازخا ک» در بسیط زمین 
مرا به سفرهٌ خالی زمانه مهمان کرد 
طبیب باد صبا را بگوی از ره یهر 
ز کاردانی دیروز من چه سود امروز 
به چشم خیرهٌ ایام هر چه خیره شدم 
من از صبا و ,چمن بدگمان نمی‌گشتم 
چنان خوشند کل و ارغوان که پنداری 
شکستم ۳ ند آگاه باغبان قضا 
به‌من جوانی خودرابه سیم‌وزر بفروش 
جواب داد که آئين روزگار اینست 
به کس نداد توانائی این سپهر بلند 
هنوز تازه رسیدی و اوستاد فلکك 
د رآن مکنا که جوانسی دمی و عمرشبی است 
نهسانبه رل وهرسبزه‌ای دوصد معنی است 
ز گنج وقت نوائی بر که شبرو دهر 
ز رنگ سر خگل ارغوان مشو دلتنگ 
پات اندر چمن ولی مشتاب 
زمانه بر تن ریحان و لاله و نسرین 
من و تو را پپرد دزد چرخ پیر؛ از آنکگ 
چمن چ نه رهدا ز آفت دی و بهمن 


چو دید جلره؛ گلهای بوستانی را 
نهفته گفت بدو این غم نهانی زا 
شدم نشانه بلاه‌ای آسمانی را 
ندیده چشم کس اینگونه بیهمانی را 
که تا دوا کند اين درد ناگهانی را 
چو کار نیست» چه تأثیر کاردانی را 
ندید دينده من روی نهربانی را 
زمانه در دلم افکند بدگسانی را 
خریده‌اند همه ملک شادمانی را 
نخوانده بود مگر درس باغبانی را 
که زز و سیم؛ کلید است کامرانی را 
بسی بلندی و پستی است زندگانی را 
که از پیش نفرستاد ناتوانی را 
شقن هر صو اراد باننی و 
به خیره می‌طلبی عمر جاودانی 
به جز زمانه نداند کس این معانی را 
به رایگان برد این گنج رایگانی 
خزان اسیه کُند آن روی ارغوانی 

تدل کنند به ارزانی این گرانی 

پبسی دریسده فساهای پرنیسانی 
ز دزد توا بودیم پاسبانی را 
صبا چه چاره ند باد بهرگانی را 


ح‌ 


کته ۹ ۹ 


" توازر و نیم نگهدار کاندرین بازار 
بسیم و زر نخزیده است کس جوانی را ۲ 


پروین اعتصامی 


بهای نیکی 


بسزرگی داد یک درم گدا وا 
یکی خندید و گفت این درهم خرد 
روان پاک را آلرده مسپند 
نکن هرگز به طاعت خود نمائی 
بسن دزدان راه عسقل را راه 
چه دادی نجز یکی رهم که خواهی 
مشو گر ره شناسی؛ پیرو آز 
نشاید خواست از درویش پاداش 
صفای باغ هستی» نیک کاریست 
به نومیدی» در شفقت گشودن 
تو یکی کُن به مسکین و تهیدست 
از آن بَزمت چنین کردند روشن 
از آن بازوت را دادند نسیرو 
از آن معنی پزشکت کرد گردون 
مشو خودبین» که نیکی با فقیران 
ز محتاجان خبر گیر ای که داری 


که هنگام دعا پاد آر ما 

0 
حجاپ دل نکن روی و ریا را 
بران زین خانه» نفس خودنما را 
مطیع خویش کُن حرص و هوی را 
بهشت و نعمت ارض و سما را 
که گمراهیست راه» ایسن پیشوا را 
نباید کشت» احسان و عطا را 
چه رونق» باغ بی رنگ و صفا را 
بس است امید رحجمت» پارسا ۳ 
که نیکی خود سبب گردد دعا را 
که بخشی نوره بزم بی ضیا را 
که گیری دست» هر بی دست و پا را 
که بشناسی ز هم درد و دوا را 
راغ دولت و گنج خنارا 


به وقت بخشش و انفاق» پروین 
تباید داشت در دل جز خدا را 


محنت و رنج 


به غاری تیره» درويشی ذمی خفت 
پس است این انزوا و خاکاری 
شکستن خاطری در سینه‌ای تنگی 
فشردن در تنی؛ پاکیزه جانی 


درآن خفتن:به او گنجی چنین گفت 
مرا زین خاکدان تیره بردار 
کشیدن رنج و کردن پردباری 
نهادن گوهر و برداشتن سنگگ 


هسائی را فکندن استخوانسی 


پروین اعتصامی 


به نام زندگی هر لحظه مردن 
به خشت آسودن و بر خاک خفن 
ترا زین پس نخواهد بود رنجی 
پبر زین گوهر و زره دامتی چند 
بسرای خود مهیبا کگن "۳ 
بگفت ای دوست. ماراخاصل رگ 
چو می‌باید فکند اين پُشته از پشت 
ترا بهتر که جوید نام جوئی 
سرا انسادگی آزادگی داد 
چر ما بستیم دیو آز را دست 
چر شد هر گنج را ماری نگهدار 
نهان در خانة دل» رهزنانند 
چو زر گردید اندر خانه بسیاز 
سبکباران سبک رفتند از این کوی 
ز تن زان کاستم کز جان نکاهم 
فسون دیسوه بی تأثیر خوشتر 


۹۱ 


به جای آب و نان: خونابه خوردن 
شدن خاکستر و آتش نهفتن 
که دادت آسمان» نی رنج گنجی 
بسخر پاتابه و پیراهنی چند 
چراغی» موزه‌ای» فرشی قبائی 
نخواهد بود غیر از محنت و رنج 
زر و گوهر چه یکدامن چه یکشت 
که مارا نیست در دل آرزوثی 
نیفتساد آنکسه سانند من افتاه 
چه غم گردیو گردون دست ما بست 
نه این گنجینه می‌خواهم» نه آن مار 
که دائم در کمین عقل و جانند 
گهی دزد آذر درآید» گه ز دیوار 
نکردند این گل پرخار را بوی 
چوهیچم نیست» هیچ ازکس نخواهم 

عدوی نفس» در زنجیر خوشتر 


هراس راه و بیم رهزنم نیست 
که دیناری بدست و دامنم نیست 


بی‌پدر 


به سر خاک پدر؛ دخترکی 
که نه پیوند و نه نادر دارم 
گریهاء بهر پدر نیست که او 
زان کنم گریه که اندر یم بخت 
شصت سال آفت این دریا دید 
پسدرم شرد ز بسی‌داروشی 


صورت و سینه به ناخن می‌خست 
کاش روحم به پدر می‌پیوست . 
مُرد و از رنج تهیدستی رٍست 
دام بر هر طرف انداخت گت 
هیچ ساهیش نیفتناد به شنت 
وندرین کوی» سه داروگر هست 


۹۲ 


دل مسکینم از این غم بگداخت 
سری همسایه پی نان رفتم 
همه دیسدند که افتاده ز پای 
آب دادم به پدر چون نان خواست 
همم قبا داشت ثریاه هم کفش 
این همه یُخل چرا کرد مگر 


پروین اعتصامی 


با در خانه ببست 
ِ یک روزی نگ رفتندش دست 


دیشب از دیسد؛ من آتش جست 
دل صن یبود که ایام شکست 
من چه می‌خواستم از گیتی پست 


سیم و زر بود» خدائی گر بود 
آ از ایسن آدضی دیور پرست 


مورو پیل 


دید مروری در رهی پیلی بسثرگ 
من چنین جرد و نزارم زان سیب 
بار بردم» کار کردم هر نفس 
ره س‌پردم روزها و ماهها 
خاک را ندیم با جان کندنی 
دانه آوردیم از جوی و جری 
خری کردم با بد و نیکك سپهر 
فیل بااین جثه دارد فیلبان 
نان فیل آماده هر شام و سحر 
فیل را شد زین اطلس زیب شت 
فیل می‌بالد به خرطوم دراز 


کارم از پرهیزک‌اری به نشد . 
اوفتسادستیم زیر چرخ جور. 


آسپایندهر را چون گیندمیم 
به کزین پس رک گویم لانه را 
از چه گیتی کرد بر من کار تنگی 


نیکیم را بد ‏ 


گفت باید بود چون پیلان بزرگه 


لِ که نه روز آسایش دارم نه شب 


اوفتبادم بارها در راه‌ها 
سباختيم آراگاه و مأمیتی 
لانه پر کردیم یا خشک و تری 
شمرد آن شست مهر 
من بدین خُردی» زبون آسمان 
آب و دان مور اندر جری و جر 
پردباری» مور را انکند و کشت 
مور می‌سوزد برای برگ و از 
جز به نان حرص؛ کس فربه تشد 
بر سر ما می‌زند این چرخ دور 
گرچه پیدانیم پنهنان و گسمیم 
بسهر سوران واگذارم داننه را . 
از چه رو در راه من افکند سنگ . 


پروین اعتصامي 


باید این سنگ از مان برداشتن 


من از این ساعت شدم پیل دمان 
لان؛ سوران کجا و پیل مست 
حامی زور است چرخ زورمند 
بعد زین بازست ما را چشم و گوش 
فیل گفت این راه مشکل واگذار 
گر شوی یکث لحظه با من همسفر 
گر بیائی یکك سفر ما را ز پی 
من بهر گامی که بنهادم به خاک 
من چه می‌دانم ملخ یا مور بود 
هم عنان من شدن» کار تو نیست 
در خیال آنکه کاری می‌کنی 
ضعف خود گر سنجی و نیروی من 
لانه نزدیکگ است» از من دور شر 
حلقه بسهر دام خودبینی مساز 
من نسمي‌بینم ترا در زیر پای 
فیل را آن مور از دنبال رفت 
ناگهان افتاد زیر پای پیل 
دح بی‌پندار زز بی غش است 
پسنبه اینن شعلهٌ سوزان شدیم 
جملگی همسابة ایین اخگريم 
حاصلی کش آبیاره اهریمنست 


۳ 


راه روشن در بسراسر داشتن 
نیست اینجا جای پیل و پیلبان 
اند اندر خانه دیگر نشست 
زورسندم مسن! نترسم از گزند 
کم نخواهد داد چرخ کم فروش 


کار خود میک ترا با ما چکار 


هم درآن بکك لحظه پیش آید خطر 
در سرو ساقت نه رگ ماند» نه پی 
صد هزاران چون ترا کرد) هلا کك 
هر چه بود از آنا تش,ما گشت دود 
توشة ایسن راه در بار قو نیست 
خویش را گرد و خباری می‌کنی 
نگروی تا پای داری سوی من 
پسیلی از موران نیاید» سور شو 
آنچه برذستی» به نمادانی از 
تا توانی زیر پای. من تیای 
هر که رفت از ره پدین منوال رفت 
و 
آتشست این خودپسندی» آتش 
اش پسندار را داسان زدیم 
پیش از آن کآبی رسد خاکستریم 
سوزداریکه تخوشه.گر صد خرمنست 


بار هر کس» در خور پارای اوست 
موز؛ هر کس برای پای اوست 


۹۴ 


پروین اعتصامی 


پایه و دیوار 


گفت دیوار قصر پادشهی 
هر که مانند من سر افرازه 
فرخم زان سبب که سای من 
نقش بام و درم ز سیم و زر است 
در پناه من ایمن است ز رنج 
سوی من» دزد ره نبابد از آنک 
همسمگی بسر در مستند گدای 
با نش هیچ حیله در نگرفت 
باد و برقم بسی بخست و هنوز 
من ز تدیبیر خود بلند شدم 
اثر من به جای خواهد ماند 
پایه گفت اینقدر بخویش مناز 
اندر آنجاکه کار باید کرد 
نشسنیدی کسه مسردم سنری 
معرفت هر چه هست در معنی است 
گرچه فرخنده است مُرغ هُمای 
از تو کار تو پیشرفت نکرد 
همه سنگینی توه روی من است 
تور ز من داری این گراننگی 
هسمه بسر پسای» از بات منند 


گر چه این کاخ را منم بنیاد . 


کارها را شمردن آسان است 


که بلدی» مرا سزاوار است 
پب‌ایدار و بسلند مسقدار است 
جای آسایش جپاندار است 
پرده‌ام از حسریر گلشار است 
شاه» گر خفته پا که بیدار است 
تاکمند افکند گرفتاری است 
هر چه میر و وزیر و سالار است 
پرد؛ اطسلسم یزار است 
گرچه شبگرد چرخ» غذار است 
فقوت و اسقامتم ار است 
هر که کوته نظر بود خوار است 
نیکنام آنکه نیک رفتار است 
گر چه دائم ُشت من بار است 
زانکه مسحکم‌ترین آثار است 
درودیسوار و بام» بسیار است 
چه ففیلت برای گفتار است 
هتر و فسضل را خسریدار است 
نه در این صورت پدیدار است 
چونکه افتاد و شرده مردار است 
نکته دیگری در ایین کار است 
گر جوی» گر هزار خروار است 
پسیگر بسی‌روان» سبکسار است 
هر چه ایران و بام و انبار است 
سخن از خویش گفتنم عار است 
فکر و تدییر کار دشوار است 


پروین اعتصامی 


بار هر رهتورد؛ یکسان نیست 
هر کسی آرا وظیفه و عملی ات 
وفت پرواز؛ بال و پر باید 
هسمه پروردگان آب و گلند 
عافیت از طبیب تنهسا نسیست 
هر کجا نقطه‌ای و دائره‌ایست 


تک 


۹۵ 


کانمن 
رشته‌ای پود و رشته‌ای تار است 
که نه اين کار چنگ و منقار است 
هر چه در باغ از گل و خار است 
هم ز دارو؛ هم از پرستار است 
قعه‌ای هم ز سیر پرگار است 


رو» که اول حدیث پایه کُنند 
هر کجا گفتگوی دیوار است 
شریه 


ز سری» موی سپیدی روئید 
که چرا در صف ماپنشستی 
گفت من با نو عبث ننشستم 

روئیدن من بود اسروز 
رمرو راه قضا و قدرم 
قاصد پیریم» از دیدن مسن 
خرین هستی خود کرد درو 
سپهی بود جوانی که شکست 
رست چون موی سیه» مری سپید 
رنگ بالای سیه بسیسار است 
گه سیه رنگ کند؛ گاه سقید 
چو تو» یکروز سیه بودم و خوش 
تر هم ای دوست چومن خواهی شد 
هر چه دانی به من امروز بخند 
از سپید و سیه و زشت و نکو 


خنده‌ها کرد بر او موی سیاه 
تو ز یک راهی و ما از یکک راه 
بنش‌اندند مرا خواه نسخواه 
سل تسقدیر نسروید بی‌گساه 
راهم این بسوده نسبودم گمراه 
این یکی گفت دریغ» آن یک آه 
هر که بر خوشة من کرد نگاه 
پسیری امروز بر انگیخت سپاه 
چه خبر داشت که دارند اکنراه 
نیسی از خسم تسقدیر آگاه 
رنگرز اوست» مرا چیست گتاه 
سنیهی گلت سپیدی ناگاه 
باش یکروز بر ایين قصه گواه 
تا که چون من کٌُدت هفته و ماه 
هر چبه هستیم؛ تبساهیم تباه 


قصه خویش دراز از چه کنیم 
وفت بیگه شد و فرصت کرتاه 


۹۹ 


پروین اعتصامی 


پیوند نور 


بسه دامان گلستسانی شبانگاه 
که ای امید بخش دوستداران 
ز پاکیت» آسمان را فرّ و پاکی 
شبی کز چهره برقع بر گشائی 
مرا خوشتر نباشد زان دمی چند 
مبارک با تون هر جا نوبهاریست 
نکولی کن چو در بالا شستی 
تو نوری» نور با ظلمت نخوابد 
به کان اندر» تو بخشی لعل را فام 
فروغ انکن بهر کوتاه بامی 
راغ پسیرزن بس زود میرّد 
بدین پاکیزگی و نیکك رائی 
مرو در جصن تاریکی دگربار 
نشاید رهنمون را چاه کندن 
بدین گردنفرازی» بندگی چیست 
بگفتا دید؛ ما را ترد خواب 
نه ازخویش این چنین رخشان و پا کم 
هرآن نوری که بینی در من او راست 
نه تتها چهر؛ تاریکم افروخت 
جهان انسروزی از اخگر نیاید 
در اين بازار هم چون و چرائیست 
چرا بالم که در بالا نشستم 
فروم من بسي بیرنگ و تابست 
رخ افر وزد چو مهر عالم آرای 


چنین می‌کرد بلبل راز با ضاه 
فروغ مسحفل شب زنسده‌داران 
ز انسوارت» ژسین ۳ تابنا کنی 

به رخسار گیل افتد زوشنانی 

که بر گلرگده بينم شبنمی چنند 
مُصفّا از توه هر جا کشتزاری است 
نرید نسیکوان را خسودیرستی 


طسبیب از دردمندان رخ تصابد 


تجلی از تو گیرد باده در جام 
که هر بامی تشانی شد ز نامی 
خوشست ار کلبه‌اش نور از تو گیرد 
گهی پیدا و گه پنهان چرائی 
دل صاحبدلان را تنیره مگسذار 
زسانی سای گه پرتو فکندن 
سپه کاری چه و تابندگی چیست 
ببه پیش جلرة مهر جهانتاب 
ز تناب چسهر؛ خور تابناکم 
من‌اینجاخوشه‌چینم»خرمن اوراست 
هنرها و تجليهايم آموخت 
بسزرگی خردسالان را تشاید 
مرا نیز ار بچرستی راهنمائی است 
چو از خود نیست هیچم» زیر دستم 
کجا مهتاب همچون آفتابست . 
همان بهتر که من خالی کُنم جای 


۷ 
پروین احتصامی 


مسا آگاه زیس آئین تکر‌دند : 
ز خط خویش گر بیرون نهم گام 
من از نسور دگسر گستم شُنور 
چو با نور و صفا کردیم پیوند 
در این درگه» بلند او شد که افتاد 
اگر کارآگهی آگه ز کارست 
چو خوانی بندگی را بی‌نیازی 
در اين شطرنج» فرزین دیگری بود 
باید زین مجازی جلوه زستن 
گهی پیدا شویم و گاه پنهان 
همزاران نکته اندر دل نهفتیم 
ز آغاز انسذه انجام داریم 
توانگر چون شویم از وام ایام 


۹۷ 


فراتر زین رهم تلقین نگردند 
پسر اخدارتدم از بالای این بام 
سحرگه بسر» دک 
نمی‌پرسیم این چونست و آن چند 
کسی استاد شد کر داشت استاد 
مج از شاگردی آموزگاریست 
چه شا اهر رگ راز 
کجا مانند زر باشد زر اندود 
سوی نور حقیقت رَخت بستن 
چنین بوده است حکم چرخ گردان 
یکی بود از هزان اینها که گفتیم 
زمانه وام ده ما واتداریم 


تو بگش‌ایند آن در 


پر آن قوم آ گهان پروین» بخندند 


تاراج روزگار 
نهال تازه رسی گفت با درختی خشک ‏ که‌ازچه روی»تراهیج‌برگ‌وباری نیست 


چرا بدین صفت از آفتاب سوخته‌ای 
شکوفه‌های‌من ازروشنی چوخورشیدند 
چرا ندوخت قبای توه درزي نوروز 
شدی‌خمیده‌وبی برگ و بار و ذ نزدی 
مرا صنوبر و شمشاد و گل شدند ندیم 
جواب داد که پاران؛ رفیق نیم رهند 
بر و 0 

تو قدر خرّمی نوبهار عمر پدان 
از آن به سوختن ما دلت نمی‌سوزد 


مگربه طرف چمن, آب وآبیاری نیست 
به برگ و شاخة من ذَرّه غباری نیست 
چرا بگوش توء از ژاله گوشواری نیست 
به زیر بار جفا» چون تو پردباری نیست 
ترا چه شد که رفیقی و دوستاری نیست 
به‌روزحادثه» غیرازشکیب»یاری‌نیست 
خزان گلن ما را گر بهاری فیست 
کزین سموم؛ هنوزت‌بجان‌شراری نیست 


۹۸ 


کین ۳ درستی تفاوتی نکند 
زمن‌به طرف چمن‌سالهاشکوفه شکفت 
بسی به کارگه چرخ پیر بُردم رنج 
تونیزهمچومن آخر ث 
گهی گران بفروشندمان و گه ارزان 
هر آن قماش کزین کارگه برون آید 
به‌روزگار جوانی» خوش است کوشیدن 
کدام غنچه که خونش بدل نمی جوشد 
کدام شاخه که دست حوادئش نشکست 
کدام قصر دل افروز و پایهُ ُحکم 


شکسته خواهی شد. 


پروین اعتصامی 


من و تراچودراین‌بوستان قراری نیست 
ز دهر دیگرم امسال انتظاری یست 
گه شکستگی ۲ گه شدم که کاری نیست 
حصاریان قضا را ره فراری نیست 
به ترخ سودگر دهر» اعتباری نیست 
تمام نقل فریب‌است» پودوتاری نیست 
بدست هیچکس ای دوست اختباری نیست 
چراکه خو شترازاین وقت‌وروزگاری‌نیست 
کدام گل که گرفتار طعن خاری نیست 
کدام باغ که یکروز شرره‌زاری نیست 
که پیش باد قضا خاک رهگذاری نیست 


اگر سفیتةٌ ماء ساحل نجات ندید 


توانا و ناتوال 


در دست بانوئی» به نخی گفت سوزنی 
ما می‌رویم تا که بدوزیم پاره‌ای 
خندید نخ که ما همه جا با تو همرهیم 
هر پارگی به همّت من می‌شود درست 
در راه خویشتن» اثر پای ما ببین 
تو پای بند ظاهر کار خودی و بس 
گر یکشبی ز چشم تو خود را نهان کنیم 
جائی‌که هست سوزن و آماده نیست نخ 
خودبین چنان شدی‌که‌ندیدی‌مرابه چشم 


کای هرزه گرد بی سروبی پا چه می‌کنی 
هر جا که می‌رسیم» تو با ما چه می‌کنی 
بنگر به روز تجربه تلها چه می‌کنی 
پنهان چنین حکایت پیدا چه می‌کنی 
ما راز خط خویش؛ مجرّا چه می‌کنی 
پر سندت ار ز مقصد و معنی: چه می‌کنی 
چون روزروشن است‌که‌فرداچه می‌کنی 
با این گزاف و لاف درآنجا چه می‌کنی 
پیش هزار دید؛ بینا چه می‌کنی 


پندار» من ضمیفم و ناچیز و ناتوان 
بی اتحاد من؛ تو توانا چه می‌کنی 


پروین اعتصامی 


۹۹ 


توش پژمردگی 


لاله‌ای با نرگس پژفرده گفت 
گفت ما نیز آن متاع بی بدل 
آسسان» روزی زد ترا 
خرّمی کرديم وقت خرمی 
تا سفر کردیم بر ملک وجود 


بین که ما ژخساره چر افروختیم 
شب خریدیم و سحر بفروختیم 
نکته‌هائی را که مسا آموختیم 
چون زمان سوختن شد سرختیم 
توثه پسژئردگی انسدوختیم 


درزی ایام زان ره می‌شکافت 
انچه را زین راه» ما سی‌دوختیم 


هیدست 


دختری خُرد» به مهمانی رفت 
آن یک افکند سر ابسروی گره 
اپین یکی» وصلٌ زانوش نمود 
آرا وووآنسد کی اویش کف 
گرچه آهسته سخن می‌گفتند 
گفت خندید به افتاده» سپهر 
ز کسه رتسجد دل فسرسوده مسن 
چه شکایت کُنم از طعنة خلق 
نیستید آگه از این زخم) از آنکك 
درزی فلس و شعم نه یکی است 
م‌ادرم دست بشست از هست 
ان موی من» انگشت سن است 
فسیمه دستم ب‌خراشید خر 
اسلخ بسود آنسچه بمن نوشاندند 
خسوش سود بازی اطنال؛ ولیک 


در صف دخترکی چنده خزید 
وین یکی جامه به یکسری کشید 
وان» به پیراهن تنگش خندید 
ویسن» ز بسیرنگی رویش پسرسید 
همه را گوش فقرا داد و شنید 
زان شا نیز بمن می‌خندید 
ب‌اید از گسردش گسیتی رن جید 
به من از دهر رسید» آنچه رسید 
مسار ادبار شسا را نگزید 
نقر» از بهر من این جامه رید 
دست شفقت به سر من نکشید 
هیچکس شانه برایم نسخرید 
خون بدامانم از آن روی چکید 
می تسقدیر بباید نوشید 


میج طفلیم به بازی نگزید 


۱۰۰ 


بهره از کودکی آن طفل چه برد 
تا پدید آمدم از صّرصر فقر 
هر چه بر دوک آمل پیچیدم 
چشمه بخت» که جز شیر نداشت 
بینوا هر نفسی صد ره مرد 
چشم چشم است» نخوانده‌است‌این رمر 
پاره سبز سرا بند کسست 
جابهةٌ عید نکسردم در کر 
شاخک عمر من» از برق و تگرگک 
مه اوراق دل من یه است 
هر چه برزیگر طالع کشته است 
این ره و رسم قدیم فلکك است 
یره ارف #رودید. هیا 
کس به رویم در شادی نکشود 
من از ايين داشره بیرونم از آنکك 
کس در این ره نگرفت از دستم 
دوش تا صبح» تسوانگر بودم 
مادری بوسه به دختر می‌داد 
مسن کجاب وه مادر دیدم 
خر آن طفل که بودش مادر 


پروین اعتصامی 


که نخندید و نه جست و نه دوید 
چون پسر کاه» وجودم لرزیسد 
رشته‌ای گفت و به پایم پیچید 
ما چو رفتیم» از آن خون جوشید 
لیک باز از سم هستی نسرهید 
که همه جیز نمی‌باید دید 
موزه سرخ مسرا رتنگ پسرید 
و ۰ س ‌ 
سوی گرم‌ابه نرفتم شب عید 
سر نسیفراشته» بشکست و خمید 
یک ورق نبست از آن جمله سفید 
از گّل و خار» همان باید چید 
کسه ترانگر ز تهیدست رید 
هم رکه آفت زده‌ای دیسد» زمید 
سن چه دارم ز نوا و ز نوید 
آنکه در بست؛ نهان کرد کلید 
قسدمی رفستم و پسایم لغسزید 
ِِ 
زان گهرها که ز چشمم خلطید 
کاش این درد به دل می‌گنجید 
اشکت بود آنکه ز رویم بوسید 
روشن 1 دیده که روش می‌دید 


مادرم گوهر من نود ز دهر 
زاغ کیتی» کسهرم را دزدید 
تیر و کمان 


کف میا ماه زور رد 


کاین ستمکاری توکردی» کس نکرد 


پروین اعتصامی 


تیرها بودت قرین ای ملهرس 
ما ز بیداد تو سرگردان شدیم 
خوش به کار دوستان پرداختی 
من دمی چند است کاینجا مانده‌ام 
بیم آن دارم کزین جور و عناد 
ترسم آخربگذرد بر جان من 
زان همی لرزد دل من در نهان 
ز فر میضراهی که داش کر کنر 
زان گروه رفته تشماری مرا 
به که ما با یکدگر باشیم دوست 
یکدل ار گردیم در سود و زیان 
گر تو از کردار بد باشی بری 
گر به یک پیمان وفا بینم زتو 
گفت با تیر از سر یهر» آن کمان 
شد کمان را پيشه» تیر انداختن 
تین یکدم در کمان دارد درنگ 
ما جز اين یک ره رهی نشناختیم 
کیست کز جور قضا آواره نیست 
عادت ما این بود؛ بر ما مگیر 
درزی ایسام را اندازه تسیست 
چون ترا سرگشتگی تقلایر اش 
زین مکان؛ آخر تو هم بیرون روی 
از من آن تیری که می‌گردد جدا 
آگهم کز پند من بیرون نشست 
نی تسده در کسان آسمان 
اپن کمان را تیر» مردم گشته‌اند 


۱. 


در فکندی جمله را در یگ نفس 
همچو کاه اندر هوا رقصان شدیم 
بر گرفتی یک یک و انداختی 
دیگران رفتند و تنها مانده‌ام 
بر من افتد آنچه بر آنان فتاد 
آنسچه بگذشست بر یاران من 
که در اندازی مرا هم ناگهان 
بعد از اين کردار خود نیکو کنی 
مهربان باشی» نگهداری مرا 
پارگی خرد است و امید رفوست 
این شکایتها نباید در میان 
کس نخواهد با تو کردن بدسری 
یک نسفس» آزرده ننشینم زتو 
در کمان» کی تیر ماند جاودان 
تیر را شد چاره با وی ساختن 
این نصیحت بشنو» ای تیر خدنگ 
هر که ما را تیر داد» انداختیم 
تیر گشتی از کمانت چاره نیست 
نه کمان آسایشی دارد» نه تیر 
جور و بدکاریش کاری تازه نیست 
بایدت رفت؛ ارچه رفتن دیر شد 
کس چه می‌داند کجا یا چون روی 
من چه می‌دانم که رقصد در هرا 
من چه می‌دانم که اندر خون نشست 
بهر افتادن شده این معنی بدان 
سر کار اینست» زان سر‌گشته‌اند 


۱۰ 


چرخ و آنجم هستی ما می‌برند 
ره نسمی‌پرسیم» اما مي‌رویم 
کاش روزی زین ره دور و دراز 
کاش آن فرصت که پیش از ما شتافت 


پروین اعتصامی 


تا که نیروئیست در پا می‌رویم 
بساز کشت می‌توانستيم بساز 
می‌توانستیم آن را باز بافت 


دیبده دل کاشکی بسیدار بود 
تا کمند دزد سر دیسوار بود 


دختری خُرد» شکایت سرکرد 
دیگری آمد و در خانه نشست 
مسوزه سرخ مرا دور فکند 
باره و طوق زر من بفروخت 
سوخت انگشت من از آتش و آب 
دختر خویش به مکتب بسپرد 
به سخن گفتن من خُرده گرفت 
هر چه من خسته و کاهیده شدم 
اشکك خونین مرا دید و همی 
هر دو را دوش به مهمانی برد 
آن گلوبند گهر را چون دید 
نسزد من دختر خود را بوسید 
عیب من گفت همی نزد پدر 
همه ناراستی و تسهمت بود 
هرکه ید کرد» بد اندیش سپهر 
تسانسبیند پسدرم روی مرا 
شب به جاروب و رفویم بگماشت 
پدر از درد من آگاه نشد 


نیره‌بخت 


که مرا حادثه بی مادر کرد 
صحبت از رسم و ره دیگر کرد 
جابه مادر من در سر کرد 
خود گلوبند ز سیم و زر کرد 
او به انکشت خود انگشتر کرد 
نام من؛ کنودن و بی عشعر کرد 
روز و شب در دل من نشتر کسرد 
او جفا و ستم افزونتر کرد 
خنده‌ها با پسر و دختر کرد 
هر دو را غرق زر و زیور کرد 
دینده در دامن من گهر کرد 
بوسه‌اش کار دوصد خنجر کرد 
عیب جوئیش مرا مسضطر کرد 
تم 
هر گواهی که در اين محضر کرد 
کار ار از همه کس بهتر کرد 
دست بگرفت و بکوی اندر کرد 
روزم آوارة بسام و در کرد 
هو و کی دراو کر 


پروین اعتصامی 


چرخ را عادت دیرین این بود 
مادرم رد و مرا در یج دهر 
آسمان» خرن امید سرا 
چه حکایت کنم از ساقی بخت 
مادرم بال و پرم بود و ث 
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که به افتاده نظر کمتر کرد 
چو یکی کشتی بی‌لنگر کرد 
ز یکی صاعقه خاکستر کرد 
که چه خونابه در اين ساغر کرد 
مرغ» پرواز به بال و پر کرد 


مسین» یه روز نبودم ز ازل 
هر چه کرد اين فلکک اخضر کرد 


تیمار خوار 


گفت ماهیخوار با ماهی ز دور 
خردی و ضعف تو از رنج شناست 
اندر این آب گل آلوده ای عجب 
وقت آن آمسد که شلیزی کش 
ما بساط از فتنه ایسن کرده‌ایم 
هیچگه ما را غم صیاد نیست 
گسر بیائی در جوار ما دمی 
نیمروزی گسر شوی مهمان ما 
ته پیدن هست و نه تاب و تبی 
دابهابینم به راه تو نهان 
تسانه‌ها و شملهشبا رون اتفتان 
گر نمی‌خواهی در آتش سوختن 
گر سوی خشکی کنی با ما سفر 
گر ببینی آن هوا و آن نسیم 
گفت از ما با تو هکس کشت دوست 
گر که هر مطلوب را طالب شویم 
چشمه نور است این آب سیاه 


که چه می‌خواهی از این دریای شور 
ایسن نه راه زندگی» راه فتاست 
تا بکی سرگشته باشی روز و شب 
در سرای عمر تعمیری کنی 
صدهزاران شمع» روشن کرده‌ایم 
انده طوفان و سیل و باد نیست 
بینی از انسدیشه خالی عالمی 
ضرق گردی در یم احسان ما 
نه غم صبحیء نه پروای شبی 
رفتنت باشد همان مُردن همان 
که تو یک روزی بسوزی در شرار 
بر نگردی جانب دریا دگر 
بشکنی این عهد و پیوند قدیم 
تو به دست دوستی» کندیش پوست 
با چه نیرو بر هوی غالب شویم 
تو نکردی چون خریداران نگاه 


۴ 


گر به جوی و برکه لای وگل خوریم 
جنس ما را نسبتی با خاک نیست 
آب و رنگ ما ۳ آب افزوده‌اند 
گر ز سطح آب بالاتر شویم 
قرنها کشتیم اینجا فوج فوج 
یک از بدخواه» ما را ترسهاست 
بسکه بدکار و جفاجو دیده‌ایم 
برّه گان را ترس می‌باید ز گرگ 
با عدوی خود» مرا خویشی نبود 
تا بود پائی» چرا مانم ز راه 
گر به چنگ دام ایام آوفتم 
گر به دیگ اندر؛ بسوزم زار زار 
تو برای صید ساهی آمدی 


پروین اعتصامی 


بهر ماهی» خوشتر از دریا کجاست 
به که از جور تو خون دل خوریم 
پیش ماهی» سیل وحشتنا کك نیست 
خلقت مارا چنین فرموده‌اند 
ز آتش بیداده خاکستر شویم 
می‌نترسیدیم از طوفان و موج 
ترس جان» آموزگار درسهاست 
از بدیهای جهان تسرسیده‌اییم 
گردد از این درس هر خُردی بزرگك 
دعوت تر جز بداندیشی نبود 
تا بود چشمی؛ چرا افتم به چاه 
به که با دست تو در دام اوفتم 
بهتر است آن شعله زین گردوغبار 
کی برای خیرخواهی آمدی 


از قیو اتتانع. توا وس کفهرا 
گر به چشم خویش بینم مرك را 


جامهٌ عرفان 


به درویشیء بزرگی جامه‌ای داد 
چرا بر خریش پیچی ژنده و دلق 
چو خرد عوری» چرا بخشی قبا را 
یا فدر ال ر کرو با 
بگفت‌ای‌دوست؛ از صاحبدلان پاش 
تن خاکی به پیراهن نیرزد 
ره تن را بزن» تا جان بماند 
قب‌الی را که سر مغرور دارد 


که این خلقان بنه کز دوشت افتاد 
چو می‌بخشند کنش و جامه‌ات خلق 
چو رنجوری» چرا رییزی دوا را 
که دیناریش در جای درم برد 
به جان پرداز و با تن سرگران باش 
وگر ارزد» به چشم من نیرزد 
ببند اینن دیو» تا ایمان بماند 
تن آن بهتر که از خود دور دارد 


پروین اعتصامی 


از آن فارغ ز رنسج انقی‌ادیم 
از آن سعنی نشستم بر سر راه 
مرا اخلاص اهل راز دادند 
که اد اد 
شتیدیم اعستذار نفس مدهوش 
در تاریکك حرص و آز بستیم 
همه پستی ز دیسو نفس زاید 
چو جان پاک در حدّ کمال است 
چو من پروانه‌ام نور خدا را 
کسانی کاین فروغ پاک دیدند 
گرانباری ز بار حرص و آز است 
یکین فرس‌انبری اهسریمنی را 
چه سود از جامهٌ آلوده‌ای چند 
کلاه و جامه چون بسیار گردد 
چوتن رسواست» عیبش راچه پوشم 
شکستیم شکه‌جام‌بغزست‌وتن پوست 
اگر هر روز تن خواهد قبالی 
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که ما را هر چه بود» از دست دادیم 
که تا از ره شناسان باشم آگاه 
جو جانم جامه ممتاز دادند 
بدین دست و درافکندیمازآن دست 
ازاین‌گوش وبرون‌کردیم‌از آن گوش 
گثودند ار چه صد ره باز بستیم 
همه تاریکی از شلک تن آید 
کمال از تن طلب کردن وبال است 
کجا با خود کم کفش و قبا را 
از این تاریکك جا دامن کشیدند 
وجود بی‌تکلف بی‌نیاز است 
منه در راه بسرقی خسرمنی را 
خیال بوده و نابوده‌ای جتتد 
که عجب و قبا پندار گردد 
چوبی پرواست» در کارش چه کوشم 
کسی کاین رمز داند» اوستاد اوست 
نماند چهره جان را صفائی 


اگر هر لحظه سر جوید کلاهی 
زند طبم زبون هر لحظه راهمی 


جان و تن 


کودکی در بر قبالی سرخ داشت 
همچو جان نیکو نگه می‌داشتش 
هم ضیاع و هم عقارش می‌شمرد 
از نسظر باز حسودش می‌نهفت 
گسر بدامانش سرشکی می‌چکید 


روزگاری زآن خوشی خوش میگذاشت 
بسهتر از لوزی‌نه مسی‌پنداشستش 
هر زمان گرد و غبارش می‌سترد 
شرخیش می‌دید و چون گل می‌شکفت 
طفل خرد؛ آن اشکک روشن می‌مکید 


۱ 


گر نخی از آستینش می‌شکافت 
نوبت بازی به صحرا و به دشت 
فشتنه افنکند آن قبا انسدر میبان 
جمله دلها ساند پیش او گرو 
وقت رفستن» پسیشوای راه بسود 
کسودکی از باغ می‌آورد بسه 
دیگری آهسته نزدش می‌تشست 
روزی» آن رهسپوی صافی اندرون 
جامه‌اش از خار و سر از سنگگ خست 
طفل مسکین؛ بی خبر از سر که چیست 
از سرش گرچه بسی خوناب ریخت 
گر به چشم دل ببینم ای رفیق 
جامهٌ رنگین ما آز و هوی است 
در هوس افزون و در عقل اندکیم 
جان رها کرديم و در فکر نیم 


پروین اعتصامی 


بسهر چاره سوی مادر می‌شتافت 
سر گران از پیش طفلان می‌گذشت 
عاریت می‌خواستندش کودکان 
دوست می‌دارند طفلان رخت نو 
روز مهساتی و بسازی» شاه بود 
که بیا یک لحظه با من سوی ده 
تازند بر آن قبای سر 
وقت بازی شد ز ثلی واژگرن 
این یکی یکسر درید؛ آن یک شکست 
پارگیهای قبا دید و گریست 
او برای جامه از چشم آب ریخت 
همچو آن طفلیم ما در این طریق 
هر چه بر ما می‌رسد از از ماست 
ست‌لها دار ی یم اپ اکودکيم 


تن بئرد و در غم پسیراهتیم 


دست 


جمال حق 


نهان شد از گل زردی گلي سپید که ما 
جراب داد که ما نیز چون تو بی‌گنهیم 
به ما زمانه چنان فرصتی نبخشوده است 
قضا نيامده ما ر زباغ خواهد رد 
به ردان ره کم ارب چم ودیتی 
چو غنچه وگل دوشینه صبحدم فرسود 
به گرد ما گل زرد و سپید بسیارند 
هزار بوته و برگ ار نهان کند ما را 
بدین شکفتگی امروز چند غرّه شریم 


سپید جامه و از هر گنه مبرّائیم 
چرا که جز نقسی در چمن نمی‌پائیم 
که از شرور؛ دل پاک را ليم 
نه میزویم به سزدای رده له یآ یم 
چگونه لاف و زد که بینائیم 
من وتو جای شگفت است گر رسای 

گمن ت رکه بگشن» من و تر هی 
به چشم خیرهٌ گلچین ذفتر پیدا نیم 
چو روشن است که پزمردگان فردائیم 


پروین اعتصامی 


دراین زمانه» فزودن برای کاستن است 
خوش است‌باده‌رنگین جام‌عمر؛ ولیکك 
ز طیب صبحدم آن به که توشه بر گیریم 
فضای باغ» تماشاگه جمال حق است 
چه‌فرقگرتو زیک‌رنگ ومازیک‌فامیم 
همین خوشاست که دربندگیش یکرنگیم 
به رنگ ظاهر اوراق ما نگاه تکسن 
دراین وجودضعیف ار توانو توشی‌هست 
۰ برای سجده در این آستان» تما سریم 
تمام ذرّ؛ این بی‌زوال خورشیدیم 


دراین صحیفه که زیبندگیست حرف‌نخضست چه فرق گر بنظره زشت يا که زیبائیم 


جر غنجه‌های دگر بشکفند» ما برویم 
دراین دور وزه‌هستی‌همین فضیلت ماست 
ز سرد و گرم تنور قضا نمی‌ترسیم 


فلک بکاهدمان هر چه ما بیفزائیم 
مجال نیست که پیمانه‌ای بپیمالیم 
که آ گه است که تا صبح دیگر اینجائیم 
من و تو نیز در آن» از پی تماشائیم 
تمام» دختر ضنم خدای يکتائيم 
همین بس اس تکه د رخواجگیش یک رائیم 

که ترجمان بلیغ هزار معنائیم 
رین سوهبیت ایسزد توان‌ائیم 
پی گذشتن از این رهگذر؛ همه پائیم 
تسام قطره این بی‌کرانه دربائیم 
کنون بیا که صف سبزه را بیارائیم 
که جور می‌کند ایام و ما شکیبائیم 


بسرای سوختن و ساختن مهتالیم 


اسیر دام هوی و قرین آز شدن 


جولای خدا 


کاملی در گوشه‌ای افتاد شست 
عنکبوتی دید بر دره گرم کار 
دوک هت را به کار انداخته 
پشت در افتادهء اسا پیش بین 
رشته‌ها رشستی ز سو باریکتر 
پسرده می‌آویخت پیدا و تهان 
درسها می‌داد یی نطق و کلام 
کاردانان» کار زینسان می‌کنند 


خسته و رنجوره اما تندرزست 
گوشه گیر از سرد و گرم روزگار 
جز ره سعی و عمل نشناخته 
از بسرای صید؛ دائم در کمین 
زیر و بالاه دورتر؛ نزدیکتر 
ریسمان می‌تافت از آب دهان 
فکرها می‌پُخت با نخهای خام 
تا که گوئی هست» چوگان می‌زنند 


۱۰۸ 


گه تبه کردی» گهی آراستی 
کسار آمساده ولی افسزار نه 
زاویه بی‌حد» مُثلك بی شمار 
کار کرده» صاحب کاری شده 
پای کوبان در نشیب و در فراز 
پست و بی‌مقدار» ایا سر بلند 
اوستاد اندر حساب رسم و خط 
کرهها کارست در این کارگاه 
می‌تنی تاری که جارویش کنند 
همیچگه عاقل نسازد خانه‌ای 
پایه میسازی ولی شست و خراب 
رونسقی می‌جوی گر ارزنده‌ای 
کس ز خلقان تو پیراهن نکرد 
کس تخواهد دیدنت در پشت در 
بی سرو سامانی از دود و دمی 
کس نخواهد دادنت پشم و کلاف 
بس زبردستست چسرخ کینه‌توز 
چون تو نشاجی» نخواهد داشت مُرد 
خسته کردی زین تنیدن پاودست 
تا نخوردی پشت پائی از جهان 
گفت آ که نیستی ز اسرار من 
علم ره بنمودن از حق» پا زما 
توب فک خهیی اهر سم رانا 
در تکاپوئيم ما در راه دوست 


پروین اعتصامی 


که در افتادی» گهی برخاستی 
دانره صد جا ولی پرگار نه 
اين سهندس را که بود آموزگار 
اندر آن معموره معماری شده 
وندرین یک تار» تار و پودهاست 
ساعتی جولا» زمانی بندباز 
ساده و یکدل» ولی مشکل پسند 
طرح و نقشی خالی از سهو و غلط 
آسمان» زین کار کردنها پریست 
کس نسمی‌بیند ترا» ای پر کاه 
می‌کشی طرحی که معیوبش کنند 
که شود از عطسه‌ای ویبرانه‌ای 
نقش نیکو میزنی؛ اما بر آب 
دیبه‌ای می‌باف گسر بافنده‌ای 
وین نخ پرسیده در سوزن نکرد 
کس نخواهد خواندنت ز اهل هنر 
غرق در طرفانی از آه و نمی 
کس نخواهد گفت کشمیری بباف 
پبة خود را در ايین آتش مسوز 
دزد شد گیتی» تو نیز از وی بدزد 
رو بخراب امروز» فردا نیز هست 
خویش را زین گوشه گیری وارهان 
چند خندی بر در و دیوار من 
قدرت و باری ازو» پارا ز سا 
فارغی زین کارگاه و زین بساط 
کار فرما او و کارا گاه اوست 


پروین اعتصامی 


گرچه اندر گنج عزلت ساکنم 
دست من بر دستگاه محکمی است 
کار ما گر سهل و گر دشوار بود 
صنعت ما پرده‌های ما بس است 
مانمي‌بافيم از بهر فروش 
عیب ما زین پرده‌ها پوشیده شد 
گر درد اين پرده چرخ پرده در 
گر سحر ویران کنند این سقف و بام 
گر ز یک کُنجم پراند روزگار 
ما که عمری پرده‌داری کرده‌ایم 
گاه جاروست و گه گرد و نسیم 
مانمی‌ترسیم از تقدیر و بخت 
آنکه داد این دوک ما را رایگان 
هست بازاری دگر ای خواجه تاش 
صد خسریدار هسزاران گنج زر 
تو ندیدی پسرد؛ دیوار را 
خرده می‌گیری همی بر عنکبوت 
مسا تمام از ابتدا بافنده‌ایم 
سعی کردیم آنچه فرصت یافتیم 
پیشه‌ام کم یبا زیاد 
کار ما اینگونه شده کار تو چیست 
می‌نهم دامی» شکاری می‌زنم 
خانة من از غباری چون هباست 
خانة من ریخت از باد هوا 
من بری گشتم ز آرام و فراغ 
ما زدیم اين خیمهٌ سعی و عمل 


۱۰۹ 


شور و غوغائیت اندر باطم 

کارگر می‌خواست» زیرا کار بود 
را هن اوه ور هم اطانی ات 
ما نمی‌گوئيم این دیا بپرش 
پرده پسندار تسو پوسیده شد 
رَخت بربندم روم جای دگر 
خانة دیگر بسازم وقت شام 
گوثه دیگر نسایم اختیار 
در حوادث پردباری کرده‌ایيم 
کهنه نتوان کرد این عهد قدیم 
آگهیم از عُمق این گرداب سخت 
پنبه خواهد داد بهر ریسمان 
نیست چون یک دیده صاحب نظر 
ون ببینی پرده اسرار را 
خود نداری هیچ جز باد ثروت 
حرفت ما این بود تا زنده‌ایم 
من شدم شاگرد و ایام اوستاد 
بار ما خالی است؛ در بار تو چیست 
جوله‌ام» هر لحظه تاری می‌تنم 
آن سرائی که تو می‌سازی کجاست 
خرمن تو سوخت از برق هوی 
تو فکندی باد نخوت در دماغ 
تا بدانی قدر وفت بیبدل 


۱۹۰ 


گر که شحکم بود و گر شست این بنا 
گر به کار خویش می‌پرداختی 
می‌گرفتی گر به هت رشته‌ای 
عارفان از جسهل ژخ برتسافتند 
دوختند اینن ریسمانها را بهم 
رنگرز شوه تا که در خُم هست رنگ 
گر بنائی هست باید برفراشت 
نقد امروز ار ز کف بیرون کنیم 


پروین اعتصامی 


از برای مساست. نز بهر شما 
خانه‌ای زین آب و گل می‌ساختی 
داشتی در دست خود سررشته‌ای 
تاروپودی چند در هم بافتند 
از دراز و کوته و بسیار و کم 
برق شد فرصت نمی‌داند درنگ 
ای بسا امروز کان فردا نداشت 
گر که نردائی نباشد چون کنیم 


عنکیوت. ای‌دوست» جولای خداست 
چرخه‌اش می‌گردد؛ اما بی صداست 


نرد جهان 


کسی که بر سر ترد جهان قمار نکرد 
خوش آنکه از گل مسموم باغ دهر مید 
به تیه فقره از آن روی گشت دل حیران 
نداشت دیده تحقیق» مردمی کز دور 
مجاز کرده یی درل کب این میاه 
سپهر پر بسی رشتة محبت و آنس 
مشو چو وقت. که یک لحظه‌پایدارنماند 
برو ز مورچه آموز پردباری و سعی 
غبار گدت ز باده غرور» خرمن دل 
سفیینه‌ای که در آن فتنه بود کشتیب‌ان 
مباف جامه روی و ریا که جز ابلیس 
کی ز طعن؛ پیکان روزگار رهید 
ی هر ی دزد رامق ولیک 
چرا وجود مره به تیرگی پیوست 


سیاه روزی و بدنامی اختیار نکرد 
برفق گر نظری کرد جز به خار نکرد 
که هیچگه شتر آز را مهار نکرد 
بدید خیم اهریمن و قرار نگرد 
مگو که روز گذشت و مرا شکار نکرد 
گرفت و بست بهم؛ لیکک استوار نکرد 
مشو چو دهر که یک عهد پایدارنکرد 
که کار کرد و شکایت ز روزگار نکرد 
چنین معامله را باد با غبار نکرد 
برفت روز و شب و ره سوی کنارنکرد 
کس این دو رشته پوسیده پودو تارنکرد 
که گاه حمله اوه شستی آشکار نکرد 
طبیب وار سوی هیچیک گذار نکرد 
چرا محافظت پنبه از شرار نکرد 


پروین اعتصامی ۱۱۱ 


زخواب جهل؛ بس اسالها که پارشدند خوش آنکه‌بیهده»امسال‌خویش‌پارنکرد 
روا مدار پس از مدّت تو گفته شود 
که دیر ماند فلانی و هیچ کار تکرد 

حدیث مهر 
گنجشک خرد گفت سحر با کبوتری 

کآخر تو هم برون کُن از اين آشیان سری 
آفاق روشن است» چه خُسبی به تیرگی 

روزی پر؛ بین چمن و جوئی و جری 
در طرف بوستان» دهن خشک تازه کن 

گاهی ز آب سرد و گه از مبوهٌ تری 
بنگر من از خوشی چه نکو روی و فربهم 

ننگت چرن تو مُرغک سکین لاغری 
گفتا حدیث هر بی‌اموزدت جهان 

روزی تو هم شوی چو من ای دوست مادری 
گرد تو چون که پر شود از کودکان خُرد 

جز کار سادران تکنتی کیان دیگری 
روزیکسه رسسم و راه پرستاريم نبود 

می‌دوختم بسان تو» چشمی به منظری 
گنترم کته رفته‌ایم از اینجابه گلشنی 

با هم نسته‌ایم به شاخ صنویری 
تا لحظهانست ها که دیدمت شرگن 

تا ساعتی است» تا که شکفته است عبهری 
در پرده» قصه‌ایست که روزی شود شبی 

در کار نکته‌ایست که دز اختری 


۱۱۲ 


پروین اعتصامی 


خوشخت» طاثری که نگهبان مرغکی است 
سر سبز» شاخکی که بچینند از آن پری 
تراد شوق و ببازی لاله لکش است 
وانگه بسه بسام لانة رد شحقری 
هر چند آشیانه لین است و من ضعیف 
باور نمی‌کنم چو خود اکننون توانگری 
ترسم که گبر روم بُرّد ايين گنجها کسی 
ترسم در آشبانه فتد ناگه آذری 
از سینه‌ام اگر چه ز بس رنج» پوست ریخت 
نساچار رنجهای مرا هست کیفری 
شیرین نشد چو زحمت مادر» وظیفه‌ای 
فرخنده‌تر ندیدم از این هیچ دفتری 
پرواز» بعد از اين هموس مرغکان ماست 
ما را به تن نماند ز سعی و عمل» پری 


حقیقت و مجاز 


گفت» امروز که زیبا و خوشم 
چونکه فردا شد و پژمرده شدم 
به تن» این پشرهن دلکش من 
حرف امروز چه گوئی» فرداست 
همه جابوی خوش و روی نکوست 
عشیتون آنست که در دل گتجد 
بسهر مسعشوقه بمیرد عساشق 


که جمال تو چراغ چمن است 
رخ من شاهد هر انجمن است 
کیست آنکس که هواخواه من است 
چوگه شام بیائی» کفن است 
که تو را بر گل دیگر وطن است 
همه جا سرو و گل و یاسمن است 
سخن است آنکه همی بر دهن است 
کار باید؛ سخن است این» سخن است 


می‌شناسیم حقیقت ز مجاز 


چون توه بسیار در اين نارون است 


پروین اعتصامی 


خاطر خشنود 


به طعنه پیش سگی‌گفت گربه کای مسکین 
میان کوی بخسبی و استخوان خائی 
برو به مطبخ شه یا به مخزن دهقان 
کباب ومرغ وپتیراست وشیر؛ طعماٌ من 
جقای نان نکشیدست یک تن ازما؛ لیکك 
بگفت؛ راست نگردد بنای طالع ما 
مرابه پشت سرافکندخکم‌چرخ» زخلق 
کی به خانهُ مردم به میهمانی رفت 
به روزی دگران چون طمع توانم کرد 
تور خلن دهر ندانسته‌ای چه بی‌با کند 
کسی به لطف به درماندگان نظر نکند 
هزار مرتبه» فقر از توانگری خوشتر 
نخست رسم و ره ماه دُرستکاری ماست 
برای پرورش تن به دام بدنامی 
پی هوی و هوس» نوع خودپرست شما 
زجورسال و مه‌ای دوست کس‌نرست» تمام 
به‌چهره‌هاتیگر» خاطر شکسته‌بسی‌است 
من از فتادگی خویش هیچ غم نخورم 
اسیر نفس توئی؛ همچو ما گرفتاران 


قبیلهٌ تور بسی تیره روز و ناشادند 
بُد اختری چو تو را» کاشکی نمیزادند 
به شهر و قریه» بسی خانه‌ها که آبادند 
ز‌ حیله‌ام همه کارآ گهان به فریادند 
گرستگان شا بیشتر ز هفتادند 
چرا که از لش پایه راست ننهادند 
شگنت نیست گرم در بروی نگشادند 
که روز سور کسی از پیش فرستادند 
مرا زخوان قضاء قسمت استخوان دادند 
تو عهدها نشنیدی چه سشست بتبادند 
دراین معامله» دلها ز سنگک و پولادند 
توانگران» همه بدنام ظلم و بیدادند 
قبیله تو» در آئین دزدی استادند 
نیوفتند کسانی که برد و رادند 
سحر به بصره و هنگام شب به فد اهنت 
اسیر فتنهُ دیماه و تیر و مردادند 
عروس‌دهر چو شیرین و خلق فرهادند 
فسادگان چمنین؛ همیچگه شفتادند 
ز بند بندگی حرص و آز» آزادند 


۳ 7 زر 
تو شاد باش و دل آسوده زندگانی کن 
سگان» به بدسری روزگار معتادند 


خوان کر 


مس 
بر سر راهی» گدایی تیره‌روز 


ناله‌ها می‌کرد با صد آه و سوز 


۱۱۴ 


کای خداءبی خانه و بی‌روزيم 
شد پریشانی چو باد و من چو اه 
ساختم با آنکه عمری سوختم 
آسمان» کس را بدین پستی نچشت 
هیچکس مانند من» حیران نشد 
اییتادم در پس درها ی 
رشته را رشتم ولی از هم گسیخت 
پیش من خوردند مردم نان گرم 
دیده‌ام رنگی ندید از زخت نو 
این ترازو گر ترازوی خداست 
در زستانم» شف دل آتش است 
آبسرو ردم» ندیدم از تر روی 
گنتش آنلتن .کوفن دل» رب ودود 
نیت راه کج؛ ره حق جلیل 
تو به راه مسن یه گامی تمام 
گر بنام حق گشائی دفتری 
گر کی اف یه ما را فشسظر 
ماترابی توشه وس 
دست دادیمت که تا کاری کنی 
پای دادیمت که باشی پا به جای 
چشم دادم تا دلت امن کند 
بر تن خاکی دمیدم جان پاکث 
تا تو خاکی را شنظم شد نفس 
ماکسی را ناشتا نگذاشتيم 
کار ما جز رحمت و احسان نبود 
در نسمی‌بندد بکس؛ درسان سا 


پروین اعتصامی 


ز آتش دبار» خوش می‌سوزیم 
پیش باد» از کاه آسایش مخواه 
سوختم یکك عمر و صبر آموختم 
چرن من از درد تهیدستی نکشت 
روز و شب سر گشته بهر نان نشد 
داد دشنامم کی و ناکسی 
بخت را خواندم ولی از من گریخت 
من همی خون جگر خوردم ز شرم 
سیر» یک نوبت نخوردم نام جو 
این کژی و نادرستی از کجاست 
برف و باران خوابگاه و پوشش است 
گم شدم» هرگز نکردی جستجوی 
گر بودی کاردان: رم تو یود 
کجروان را حق نمی‌گردد دلیل 
تا مت نزدیک آیم بیست گام 
جز در اخلاص نشنناسی دری 
عیبهایت سر به سر گردد هثر 
آنچه می‌بایست دادن دادهار 

دره‌می گر هست» بر 
وا رهانی خویش را از تتگنای 
بر تو راه زندگی» روشن کند 
خیرگیها دیدم از یک مشت خاک 
ای عجب! خود را پرستیدی و بس 
ایین با از بهر خلل افراشتيم 
یی تاه را 
کم نمی‌گردد ز خوردن؛ نان ما 


پروین اعتصامی 


آنکه جان‌کردهاست‌بی‌خواهش عطا 
این توانائی که در بازوی تست 
گنجها بخشیدت ای ناسپاس 
آنچه گفتی نیست» یک یک در توهست 
عقل و رای و غزم وهعت؛ گنج‌شست 
عارفان جون دولت از ما خراستند 
مانی‌گوئيم سایل در شزن 
آنکه بر خوان کریمان کرد پشت 
آن درشکی* کتفی خودکامهاست 
هیچ خودبین» از خدا خرسند نیست 
زین همه شادی» چرا غم خواستی 
تور حق» همواره در جلوه گریست 
گلبن ماباش و بهر ما بروی 
زارع ما» خوشه را خروار کرد 


۱۹۵ 


نان کجا دارد دریغ از نساشتا 
شاهد بخت است ودر پهلوی تست 
که نگنجد هیچکس را در قیاس 
۳.3 
هت 
بهترین گنجور» سعی و رنج تست 
دست و بازوی توانا خواستند 
۰ َ ۹ 
چون زدی این در» در دیکر مَزن 
از للیسان بشنرد حرف ذرشت 
ورنسه سهر نامجویان؛ نامهاست 
شاخ بی‌تر» در خور پیوند نیست 
از کریمان» از چه رو کم خواستی 
آنکه آگه نیست؛ از بینش ترست 
هم صفا از ما طلب» هم رنگ و بوی 
هر چه کم کردند: او بسیار کرد 


تا نباشی قطره» دریا چون شوی 
0 نه‌ای گم گشته؛ پیدا جون شوی 
خون دل 


مرغی‌به‌باغْرفت ویکی‌میوه گندوخورد 
خونین به لانه آمد و سر زیر پر کشید 
بگریست مرخ رد که برخیز و سرخ کُن 
نالید و گفت خون‌دلست این نه رنگ وزیب 
آخر تو هم ز لانه» پی دانه بُرپری 
در سبزه گر» روی گنت دست جور پر 
آهسته میوه‌ای بکن از شاخی و برو 


ناگه ز دست چرخ بپایش رسید سنگ 
غلتید چون کبوتر با باز کرده جنگ 
مانند بال خویش؛ مرا نیز بال و چنگگ 
صیاد روزگار به من عرصه کرد تنگ 
از خون پر تو نیز بدینسان کنند رنگ 
بر بامگر شوی» کندت سنگ فتنه لنگ 
در باغ و مرغزار» من هیچگه درنگ 


میدانِ سعی وکار» شمار است بعداز این 


ما رفتگان به نوبت خود تاختيم خنگ 


پروین اعتصامی 


درخت بی پر 


آن قصه شنیدید که در باغ» یکی روز 
کزمن نه دگر بیخ و پنی ماند و نه شاخی 
این که توان گفت که در عین بلندی 
گفتش تبر آهسته که جُرم تو همین بس 
تا شام نیفتاد صدای یو از کوفن 
دهقان چوتنور خود ازاین هیمه برافرو حت 
آوخ که شدم هیزم و اتشگم کیت 
هر شاخه‌ام افتاد در آخر به تنوری 
چون ريشه من‌کنده شدازباغ و بخشکید 
از سوختن خویش همی زارم و گریم 
کو دولت و فیروزی و آسایش و آرام 
خندید برو شعله که از دست که نالی 
آن شاخ که سر بر کشد و میوه نیارد 
جز دانش و حکمت نبود میو؛ اتسان 
از گفتُ ناکرده بیهوده چه حاصل 
اسان دزد کرت ورفر وف و شالت 


از روز نخستین نختین اگرت سنگ گران بود 


از جور تسبر» زار بسالید مسپیدار 
از تسیشه هبیزم شکن و از نجار 


دست فدرم کرد بناگاه تک ار 


کاین موسم حاصل بود و نیست ترا بار 
شد توده در آن باغ؛ سحر هیمة بسیار 
بگریست سپیدار و چنین گفت دگربار 
اندام مرا سوخت چنین ز آتش دبار 
زین جامه‌نه یک پودبه جاماندونه‌یک تار 
در صفحٌ ایام نه گل ماند و نه گلزار 
آن راکه بسوزند؛ چو من گریه کند زار 
کو دعوی دیروزی و آن پایه و مقدار 
تلچیزی تو کرد بدینگونه نو را خوار 
فرجام به جز سوختنش نیست سزاوار 
ای میوه فروش هنر؛ اين ده و بازار 
کردار نک وکُن» که نه سودیست ز گفتار 
روز عمل و مزد؛ بود کار تو دشوار 
دور فلکت پست نمی‌کرد و سیکا 


امروز» سرافرازی دی را هنری نیست 
می‌باید از اسال سخن راند» نه ازپار 


دریای نور 


به الماس می‌زد چکش زرگری 


به جز خوبی و پاکی و راستی 


به هر لحظه می‌جست از آن اخگری 
ز بیداد تو» چند نالم چو نای 
چه کردم که آزار من خواستی 


پروین اعتصامی 


پگفتا مکن خاطر خویش تنگگ 
ترنج ار شنت را جفائی رسد 

هم اکتون» تراش تو گردد ۳ 
همین دَم» فروزان و پاکت کُنم 
دگر باره بگریت گوهر نهان 
بدین خردیم» آسمان درشت 
مرا هر رگ و هر پی و بند بود 
که اين تیش کین بدست تو داد 
ببخشای لخستی؛ نگهدار دست 
تیه آسایفی. ماند؛ انتدو شیم 
بگفتا چو زین دخمه پیرون شوی 
بشسو لیم از رویت ایسن سرد را 
چو بر دارد این پرده را؛پرده‌دار 
در آن حال» دانی که نیکی نکوست 
سوم بار» برخاست بانگ چکش 
بگفت ای ستمکار» مشکن مرا 
وفاأ داشتم چشم و دیدم جفا 
بگفت آر صبوری کنی یک نفس 
چو رفت ایين سیاهی و آلودگی 
دلت گر ز اندیشه خون کرده‌ام 
پُسریدم» ولی تسیره و زشت را 
چو بینند روی دل آرای تسو 
چو پرسند از موج این آبها 
تی چون بگردن در اندارو 
بو ناد جع ار کر کالا ک 
و زین داستان گفتگوها رود 


۱۱۷ 


ترازوی چرخٌت گران کرده سنگ 
کزین کار» کارت به جائی رسد 
به رویت گند نیکیختی ام 
پسندیده و تابناکت کُستم 
که آوخ! سیه شد به چشمم جهان 
به دام بلای تو انکند و کشت 
بخشکید پاک» این چه بیوند بود 
فتساد این وجود نزارم» فتاد 
شکست این سر دردمندم» شکست 
نه رونق به رخسار؛ روشنم 
به زیائی خویش» مفتون شوی 
بخربان دهیم ایسن ره‌آورد را 
سخنهای پنهان شود آشکار 
که بینی تو مغزی و رفتست پوست 
به ناگاه بر هم شد آن زوی خوش 
کم بر 
بگشتم ز هر روی» خوردم قفا 
کشد بار جور تو بسیار کس 
نس‌اند زبونی و فرسودگی 
به چهر» آب و رنگت فزون کرده‌ام 
شکستم ؛ ولی سنگ و انکشت را 
چو آگه شوند از تجلای تو 
از ایین جلوه‌ها؛ رنگها؛ تابها 
فراتر ز دل» جایگه سازدت 
چو هر روز» نرخ تو بالا کند 
چر این آب حیوان به جوها رود 


۱۸ 


چو هر دم بیفزایدت خواستار 
چو بیدار بسختی ببیند تو را 
چو بر چهر خربان تبسم کنی 
چو در مخزنت جا دهد گوهری 
چو در تیرگی» روشنائی شوی 
چو بیرون کشی رَخت زین تنگنای 
چو آسودگی زاید این روز سخت 
چر پیرایه‌ها ماندت در گرو 
چو افتادی اندر ترازوی سهر 
رهائی دهندت چو زین رنجها 
چو بازارگانان خرندت به زر 
چو دیهیم شاهت نشیمن شود 
یاد آر» زین ده تنگ من 
چو نام تو خوانند دریای نور 
ترا هر چه قیمت نهد روزگار 
چر متاطه: ژخارت آراستم 
تو روزی که از جصن کان آمدی 
بدین گونه روشن نبودی و پاک 


حدیث نهان چکش گوش دار 


پروین اعتصامی 


چو آیند سوی تو از هر کنار 
چو بر دیگران برگزیند ترا 
چو این کوی تاریکک را گم کنی 
جو بنشاندت اندر انگستری 
چسو آمادة دارب‌ائی شری 
چو اقبال گردد تو را رهنمای 
چو فرخنده گردی و پیروز ببخت 
چو بینی ره نیک و آئین نو 
چو صد راه داد و گرفتت سپهر 
چو ریزند بر پای تو گنجها 


پمرندت ز شهری به شهر دگر 


چو از دیدنت» دیده روشن شود 
سک آهنبی منک هن 
درودیسم بفرست زان راه دور 
بدار از من و این چکش بادگار 
فزودم دوصده گر یکی کاستم 
بس آلوده و بر گران آسدی 
بهم بود مخلوط الماس و خاک 
نگین سازدت چرخ با گوشوار 


نه مُشت و قفایت به سبر می‌زنم 
بدین درگه نسور» در می‌زنم 


دزد خانه 


حعایت کرد سرهنگی به کسری 
فراریهی‌ای چالک را گرفتیم 
به خون کشتگان؛ شمشیر شستیم 


که دشمن را ز پشت قلعه راندیم 
گرفتاران مسکین رْ ره‌اندیم 


پروین اعتصامی 


ز پای مادران کندیم خلخال 
ز جام فتنه» هر تلخی چشیدٍ 
یگفتث اين خصم را راندیم اما 
کجا با دزد بیرونی در افتیم 
از این دشمن در افکندن چه حاصل 
‌ غفلت» زیر بار عغجب رفتیم 
نداده آبره را از آستر فرق 
در اين دفتر» بهر رمزی رسیدیم 
دویدیم استخوانی را ز دنبال 
فسون دیو را از دل نهفتیم 
پلنگی جای کرد اندر چراگاه 


۱۹ 


همان شربت به بدخواهان چشاندیم 
یکی زو کینه‌جوتره پیش خواندیم 
چو دزد خانه را بالا نشاندیم 
چو عمری با عدوی نفس ماندیم 
ز جهل, این بار را با خود کشاندیم 
قبای زندگانی را دراندیم 
نوشتیم و به اهریمن رساندیم 
سک پندار ۳ از پسی دوان‌دیم 
بسرای گسرگه» آهمو پروراندیم 
هسانجا له خود را چراندیم 


ندانستیم فرصت را بّدل نیست 
۳1 دام این مرغ وحشی ۳ پراندیم 


دزد و قاضی 


برد دزدی را سوی قاضی عسس 
گفت قاضیکاین خطا کاری چه بود 
گفت» بدکردار را بدکیفر است 
گنت هان بر گوی شغل خویشتن 
گفت» آن زرها که پردٌستی کجاست 
گفت» آن لعل بدخشانی چه شد 
گفت. پیش کیست آن روشن نگین 
دزدی پنهان و پیدا» کار تست 
تو قلم بر خکم داور می‌تری 
حد بگردن داری و حد می‌زنی 
می‌زنم گر من ره خلق» ای رفیق 


خلق بسیاری روان از پیش و پس 
دزد گفت از مردم آزاری چه سود 
گفت» بدکار از منافق بهتر است 
گفت» هستم همچر فاضی راهزن 
گفت» در همیان تلبیس شماست 
گفت» می‌دانیم و میدانی چه شد 
گفت» بیرون آر دست از آستین 
مال دزدی» جمله در اتسار تست 
من ز دیوار و تو از در می‌بری 
گر یکی باید زدن صد می‌زنی 
در ره شرعی تو فطاع الطریق 


۱۳۰ 


می‌برم من جامة درویش عور 
دست من بستی برای یک گلیم 
من ربودم موزه و طشت و نمد 
دزد جاهل» گر یکی ابریق برد 
دیده‌های عقل» گر بینا" شوند 
دزد زر بستند و دزد دین رهید 
من به راه خود ندیدم چاه را 
می‌زدی خوده پشت پا بر راستی 
دیگر ای گندم نمای جو فروش 
چیره‌دستان می‌ربایند آنچه هست 
در دل ما حرص» آلایش فزود 
دزد اگر شب گرم ین کردست 


پروین اعتصامی 


تو ربا و رشوه می‌گیری به زور 
خود گرفتی خانه از دست ایتیم 
تو میه دل مَدرکك و خکم و سند 
دزد عارف» دفنستر تحقیق برد 
خودفروشان زودتر رسوا شوند 
شحنه ما را دید و قاضتی را ندید 
تو بدیدی کج نکردی راه را 
راستی از دیگسران می‌خواستی 
با ردای عُجب» غیب خود مپوشل 
عم فرزه آنگه ز دزد گاه» دست 
نیت پاکان چرا آلوده بود 


ی 0/4 ۲ ۶ 
دردی خکام» روز روسن است 


خاجت ار ما را ز راه واضت برد 
دیوه تاضی را بهرچا خواست برد 
دکان ریا 


این چنین خواندم که روزی روبهی 
حیل روب‌اهیش از اد رفت 
گرچه ز آئین سپهر آگاه بود 
تیره روزش کرد چرخ نیل فام 
با همه تنردستی» از پای اوفتاد 
گر چه در نیرنگ سازی داشت دست 
خرص؛ با رسوائیش همراه کرد 
بود روز کار و یارائی نداشت 
مسی‌فشردی اشکسم نساهار را 


پبایند له گلت اندر ری 
خسانهُ تسزویر را بنی‌اد رفت 
هر چه بود» آن شیر و این روباه برد 
تا شود روشن که شاگردیست خام 
دل به رفح" و ن به بدبختی نهناد 
بند نیرنگ قضایش دست بست 
تیغ ذلّت» ناخنش کوتناه کنرد 
بنرد وفت رفتن و پالی نذاشت 
مرگ را غنی‌دید» اما زنده بود 
سی‌گزیدی حلقه و بتمار را 


پروین اعتصامی 


دام تأدیب است» دام روزگاز 
ماکیانها کشته بود این روبهکگ 
خبره گیها کرده بود اين خودپسند 
مساکیانی ساده از ده دور گت 
از بلای دام و زندان بی خبر 
گفت روبه این در و ایوان ماست 
بهتر از هر خواسته 
ساده و پاکیزه و زیا و نرم 
مسی‌فروشیم این دم پر شم را 
گر دم سا ۲ خریداری کنی 


هست. ما را ٍٍ 


گر زیهر» اين دم بندیت به دم 
گر ز رسم و راه ها آگه شوی. 


گر که بربندی در چون و چرا 
باید آن دم کرت کندن ز تن 
ماکیان را این مقال آمد پسند 
گفت باید دید کالا را نخنت 
گر خریداری» درآی اندار دکان 
ماکیان را آن فریب از راه برد 
کاش می‌دانست روبه ناشتاست 
تا دهن بگشود بهر چندوچون 
آن دل فارغ» رز خرن آکنده شد 
ره نسدیده» روی بر راهنی نهاد 
هیچ نگرفت و گرفتند آنچه داشت 
بر سر آنست نفس حیله‌ساز 
تا درآن رهه سر بپیچاند. ترا 
اهنرین هرگز نخواهد بست در 


۱۳۱ 


هر که شد صیّاد»ه آخر شد شکار 
زان سبب شد صتید روباه فلگ 
خیره‌گی را چاره زندانست و بند 
بر سر آن که و روبه گذشت 
گفت زان کیست این ایوان و در 
پوستین دوزیم و اين دکان ماست 
انسدرین دگان دمی آراسته 
همچوخز شایان وچون سنجاب گرم 
بازکن وقت خریدن» چشم را 
همچو ما؛ یک عمر طرّاری کننی 
راه را هسرگز ننخواهی کرد گم 
ماکیانی بس کنی روبه شوی 
سودها بینی در اين بیع و شری 
وین دم نیکو, بجایش دوختن 
گفت: برگو دُعّت ای روباه چند 
ورنه اين بیج.و شزی ناید درست 
نرخ» آنگه پرس از "بازارگان . 
راست ان‌در تسه هت 
وان نه دگٌان است». دکان: ریناست 


. چنگك روباه از گلویش ریخت خون 


وان سر بی باکث» از تن گنده شد 
جتم بب» پای در چاهی 
هم گذشت از کار ذم» هم سرگذاشت 

که کند راهی سوی راه تو باز 
ونسدر آن آتش بسوزاند ترا 
تا ترا می‌افتد از کویش گنذر 


۱۳۲ 


در جوارت» حرص زان دکان گشود 
تا شوی بیداره رفتست آنچه هست 
با سافر» دزد چون گردید دوست 


پرو ین اعتصامی 


که تو بربندی دکان خویش زود 
تا بدانی کیستی» رفتی ز دست 
زاد و برگ آن مسافر زآن اوست 


گرهر کان هوی جز سنگ نیست 
آب و رنگش جزفریب و رنگ نیست 


دو محضر 


قاضی کشمر ز محضره شامگاه 
هر کجا در دید بر دیوار زد 
کودکان را راند با سیلی و مشت 
هم نی کوو ۳2 برآب کرد 
مج رم که ۱ ۱ 
کرد خشم آلوده» سوی زن نگاه 
۱9 
تو غنودی» من دویدم روز و شب 
تو شدی دمساز با پیوند و دوست 
ناگواریها مرا برد از میان 
تو نشستی تا بیارنات ز در 
هر چه کردم گرد؛ با وزر و وبال 
توشه بستم از حلال و از حرام 
تا که چشمت دید همیان زری 
تا بتیم از یک بمن بخید» نیم 
کور و عاجز بس در افکندم به چاه 
از پی یک راست؛ گفتم صد دروغ 
سنگها انداختم در راهسها 


بدرة زر دیدم و رفتم ز دست 


رفت سوی خانه با حالی تباه 
بانگ بر دربان و خدمتکار زد 
گربه را با چوب دستی خست کشت 
هم قدح» هم کاسه را پرتاب کرد 
حرفهای سخت و ناهموار گفت 
گفت کز دست تو روزم شد سیاه 
من گرفتار همزاران شور و شبر 
کاستم؛ من تو فزودی» ای عجب 
چرخ» روزی صدره ازمن کند پوست 
تو غنودی در حبریر و پرنیان 
سا بيساورديم با خون جگر 
تسو به پای آز کسردی پایمال 
هم تو خرردی گاه پخته» گاه خام 
کردی از دل» آرزوی زیسوری 
تسر خسریدی گسوهر و در بستیم 
تا که شد هسوار از بهر تو راه" 
ماست را من بردم و مظلوم دوغ 
اشکپ آسیخم باآسا 
بی تأسل روز را گفتم شب است 


پروین اعتصامی 


حسق نسهفتم» بسافتم افسانه‌ها 
ایین سخنها بهر تو گفتم تمام 
ریسختم بهر تسو عمری آ 

رشوت آوردم تو مال اندوختی 
تابه مرداری پیالودم دهنن 
خدمت محضر ز من ناید دگر 
بعد از این نه پیروم» نه پیشوا 
چون توخواهم‌بودپاث از هرحساب 
زن‌به‌لطف وخنده گفت‌اینکار چیست 
اشب از عقل و خرد بیگانه‌ای 
کودکان را پای بر سر می‌زنی 
خودپسندیدن؛ وبال است و گزند 
من نسمی‌گویم که کاری داشتم 
می‌روم فردا مين از خانه برون 
می‌روم من» یک دو روز اینجا بمان 
عارفان» عم و عمل پیوسته‌اند 
زن چو از خانه سحرگه َخت بست 
گاه خط بنوشت و گاه افسانه خواند 
روزی اندر خانه سخت آشوب شد 
خادم و طتاخ و فراش آمدند 
پیش قاضیآن دروغه این‌راست گفت 
عیبها گفتند از همم پیشمار 
گفت دربان این ان آهریمنند 
باز کردم هر سه را اسروز مشت 
بانگ زد خادم بر او کی خودپرست 
کرزه روغن تور می‌بردی بدوش 


۱۳ 


سوختم باتهمتی کاشانه‌ها 
تو چه گفتی؟ آرمیدی صبح و شام 
تو چه کردی از برای من بگو 
تسیرگی کردم» تو بزم انروختی 
تر حسابی ساختی از بهر من 
هر که را خواهی؛ بجای من ببر 
چرن تو اندرخانه» خراهم کرد ۳ 
جزحساب سیر وگشت و خوردو خواب 
با در و دیرار این پیکار چیست 
گر نه مستی» ی کمبان دیوانه‌ای 
مشت بر طومار و دفتر می‌زنی 
دیگران را کی پسندد؛ خودپسند 
يا چو تو» بر دوش؛ باری داشتم 
تو بر افراز این بساط وازگون 
همچر من دانستنیها را بدان 
دیسده‌اند اول» سپس دانسته‌اند 
خانه دیرانخانه شد؛ قاضی نت 
ماند» اما بی خبر از خانه ماند 
گفتگوی مُشت و سنگ و چوب شد 
تسا توانستند» دربان را زدند 
درحقیقت»هرچه هرکس خواس تگفت 
رازهای بسته کردند آشکار 
مشجرمند و تن کته را می‌زنند 
بر گرفتم بار دزدیشان ز پشت 
قفل مخزن را که دیشب می‌شکست 
یسابرای خانه یا بهر فروش 


۱۳۴ 


خواجه از آغاز شب در خانه بود 
دایه آمد گفت طفل شیرخوار 
گنت ناظر» دختر من دیده است 
ناگهان فراش همیانی گسود 
باغبان آمد که دزد؛ این ناظر است 
زر فزون می‌گیرد و کم می‌خُرد 
می‌کند از ما به جور و ظلم» پوست 
دوش؛ یکمن هیمه را باری نوشت 
از کنار» در کسنیز آواز داد 
کودکان نان و عسل را خورده‌اند 
دید قاضی» خانه پرشور و شر است 
کار قاضی جز خط و دفتر نبود 
او چه می‌دانست آشوب از کجاست 
چون امین نشناخت از دزد و دغل 
گفت زین جنگ و جدل»سرخیره گشت 
چون زجا برخاست» زن در را گنود 
توه به محضر داوری کردی هزار 
گرچه ترساندی خلایق را بسی 
تسو بسی گفتی ز کار خویشتن 
تا تو اندر خانه دیدی گیرودار 
من کنم صد شعله در یکدم خموش 
هر که بیتی رشته‌ای دارد به دست 
تو چه می‌دانی که دزد خانه کیست 


پروین اعتصامی 


حاجب از بهر که در را می‌گشود 
گشته رنجور و نمی‌گیرد قرار 
مطبخی کشکك و عدس دزدیده است 
گفت کاین زرها میان هیمه بود 
غائیست از حق ا گر چه حاضر است 
آنچه دینار است و درهم» می‌ترد 
خواجه مهمانست» صاحبخانه اوست 
خوشه‌ای آورد و خرواری نوشت 
بعد از این نان را کجا باید نهاد 
سفره‌اش را نیز با خود برده‌اند 
محضراست امادگرگون محضر است 
آشنا با این چنین محضر نبود 
وین کم و افزون که افزود وکه‌کاست 
دفتر خود را نهاد انسدر بغل 
بایدم رفتن» گه محضر گذشت 
گنت دیدی آنچه گفتم راست بود 
لیکک اندر خانه درماندی ز کار 
از تو در خانه نمی‌ترسد کسی 
من نگفتم هیچ و دیدی کار من 
چند روزی ماندی و کردی فرار 
گاه دستم؛ گاه چشمم» گاه کوش 
هر کجا راهی است» رهپوئیش هست 
زین حکایت حق کدام» افسانه جیست 


زن» به دام انکند دزد خانه را 
از حقیقت دور کرد انسانه را 


پروین اعتصامی ی ی ی وب و 
دیوانه و زنجیر 

گفت با زنجیر» در زندان شبی دیوانه‌ای 

عاقلان پیداست» کز دیوانگان ترسیده‌اند 
من بدین زنجیر ارزیدم که بستندم به پای 

کاش می‌پرسید» کس کایشان به چند ارزیده‌اند 
دوش سنگی چند پنهان کردم اندر آستین 

شم ی 

ای عجب؛ آن سنخها را هم زمن دزدیده‌اند 
سنگی می‌دزدند از دیوانه با اين عقل و رأی 

مبحث فهمیدنيها را چنین فهمیده‌اند 
عاقلان با این کیاست؛ عقل دوراندیش ر 

در ترازوي چر من دیوانه‌ای سنجیده‌اند 
از بسرای دیدن من» بارها گشتند جمع 

عاقلند آری» چو من دیوانه کمتر دیده‌اند 
جبله را دیوانه نامیدم» چو بگشودند در 

گر د است» ایشان بدین نامم,چرا نامیده‌اند 
کرده‌اند از بی هُشی بر خواندن من خنده‌ها 

خویشتن در هر مکان و هر گذر رقصیده‌اند 

خویشسن ۳ دیده و بر خویشتن خندیده‌اند 
آب صاف از جوی نوشیدم؛ مرا خواندند پست 

گر چه خود» خون یتیم و پیرزن نوشیده‌اند 
خالی از عقلند» سرهائی که سنگ ما شکست 

این گناه از سنگد بوده از من چرا رنجیده‌اند 
په که از من باز بستانند و زحمت کم کنند 

غیر از این زنجیر» گر چیزی بمن بخشیده‌اند 


۱۳۹ 


پروین اعتصامی 


سنگ در دامن نهندم تا در اندازم به خلق 
ریسمان خویش را با دست من تابیده‌اند 
هیچ پرسش رانخواهم گفت زین‌ساعت جواب 
زانکه از من خیره و بیهوده» بس پرسیده‌اند 
چرب دستی را نهفتم دوش زیر بوریا 
از سحر تا شامگاهان از پتش گردیده‌اند 
ما نمی‌پوشیم عیب خویش؛ اما دیگران 
عیبها دارند و از ما جمله را پرشیده‌اند 
ننگها دیدیم اندر دفتر و طومارشان 
دفتر و طومار مار را؛ زان سبب پیچیده‌اند 
ما سبسکاريم» از لغزیدن ما چاره نیست 
عاقلان با اين گرانسنگی» چرا لغزیده‌اند 


ذزه 


شنیده‌اید که روزی به چشمه خورشید 
نرفته نیمرهی» باد سرنگونش کرد 
و ۰ . 0 

گهی رونده سحایی گرفت چهره بهر 
هزار قطرهٌ باران چکید بر رویش 
هزار گونه بلندی» هزار پستی دید 
نمود دیر زمانی به آفتاب نگاه 
سپهر دید و بلندی و پرتو و پاکی 
سئوالکسرد زخورشیدکاین چه رو شنی است 
به ره گفت فروزنده‌یهر>کاین رمزیست 
به تخت و تاج سلیمان؛ چه کار مورچه را 
من از گذشتن ابری ضعیف؛ تیره شوم 
نه مقصداست» که گردد عیان ز نيمه راه 


برفت ذرّه به شوقی فزون به مهمانی 
سبک قدم نشده» دید بس گرانجانی 
گهی» هوا چو یم عشق گدت طوفانی 
جفا کشید بس؛ از رعد و برق نیسانی 
که تا رسید به آن بزمگاه نورانی 
ملول گشست سر انجام زان هموسرانی 
بدوخت دیدة خودبین» ز فرط حیرانی 
در اين فضاء که ترا می‌کند نگهبانی 
برون ز عالم تدبیر و فکر امکانی 
تو از وزیدن بادی» ز کار درمانی 
نه مشکل است. که آسان شود به آسانی 


پروین اعتصامی 


هزار سال اگر علم و حکمت آموزی 
بپوئی ار هم راههای تیره و تار 
اگر به عقل و هنی» همسر فلاطونی 
به آسمان حقیقت» به هیچ پر نچّری 
در آن زمان که رسی عاقبت به حدّ کمال 
گنود گوهری عقل گرچه بس کانها 
ده جهانا گرای‌دوستدهخدای نداشت 
بلند خیز مشوه زانکه حاصلی تبری 


۱۳۷ 


هزارفرن اگر درس معرفت خوانی 
بدانی ار همه رازهای پنهانی 
وگر بدانش و فضل؛ اوستاد شمانی 
به خلوت احدذیت» رسید نتوانی 
چو نیک در نگری در کمال نقصانی 
نیافت هیچگه این پاکك گوهر کانی 
که می‌نمود تحمل به رنج دهقانی 
بجز فتادن و درماندن و پشیمانی 


به کوی شوق» گذاری نمی‌کنی» پروین 
چو ذره نیز ره و رسم را نمی‌دانی 


راه دل 


ای که عمری است راه‌پیسائی 
یک آنگونه ره که قافله‌اش 
مسنزلش آرزوئی و شوقي است 
ای که هر درگهیت سجده گهست 
از پسی ک‌اروان آز مسرو 
سسالها رفستی و نسدانسستی 
سم تسلخش دراز تکن 
بد و نیک من و تو می‌سنجند 
عبر دهشان شد و قضا غربال 
تو عسس باش و دزد خود بشناس 
ماکیان وجود را چه اسان 
چه عجب؛ گر که سود خود خواهد 
به فش هیچ شحنه راه نیافت 
با شب و روز» عسمر می‌گذرد 


بسوی دیده هم ز دل راهی است 
ساعتی اشکی و دمی آهمی است 
جرسش نالهٌ شبانگاهی است 
در دل پاک نیز درگامی است 
که در اين ره بهر قدم چاهی است 
کانکه راهت نمود» گمراهی است 
زندگی» روزگار کوتاهی است 
گر که کوهی و گر پر کاهی است 
نرخ ما» نرخ گندم و کاهی است 
که جهان؛ هر طرف کمین گاهی است 
تا که مانند چرخ» روياهی است 
همچو ما؛ نفس نیز خود خواهی است 
دزد ایام» دزد آگاهی است 
چه تفاوت که سال با ماهی است 


۱۳۸ ۳ پروین اعتصامی 


شبه مراد کی زساله: رکشت 
گاه رفقی و گاه اکراهی است 


رفوی وقت 


گفت سوزن با رفوگر وقت شام 
روز و شب بیهوده سرزن می‌زنی 
من ز خون» رنگین شدم در مُشت تو 
زییسن‌همه نخهای کرتاه و بلند 
گه زیون گردیدم و گه ناتوان 
چون فتادم یا فرو ماندم ز کار 
می‌بری هر جا که می‌خواهی مرا 
من به سره ایین راه پیمودم هصمی 
گاهم انگنتانه می‌کوید به مسر 
گر تو ز آسایش بری گشتی و دور 
گفت: در پاسخ رفوگر کای رفیق 
زین جهان و زین فساد و ریو و رنگ 
روز می‌بینی تو و من روزگار 
تو چه می‌دانی چه پیش ارد فضا 
نالهٌ تسو از نسخ و ابریشم است 
تو چه می‌دانی چها بر من رسید 
سوزنی» بسرتر ز سوزن نیستی 
من نهان را بینم و تو آشکار 
من در اینجا هر چه سوزن می‌زنم 
من چو گردم خسته» فرصت بگذرد 
چون که تن فرسودنی و بینواست 
چون دل شوریده روزی خون شود 


شب شد و آخر نشد کارت تمام 
هی دفی» مب مرب هن هي زلی 
بسکه خون می‌ریزد از انگشت تو 
که شکستم» گه خمیدم جرن کمان 
تو همی راندی به پیشم با فشار 
می‌فزائی کار و می‌کاهی مرا 
خون دل خوردم» نیاسودم دمی 
گاه رویم می‌کشد: گاه آستر 
بسهر مین» آسایشی باشد ضرور 
نیست هر رهپوی» از اهبل طریق 
تو چه خواهی دید با این چشم تنگ 
کار می‌بیتی تو و من عیب کار 
من همدف بودم فضا را سالها 
من خبر دارم که هستی یکدم ! است 
موی من شد زین سیه کاری سفید 
هی از جامه» از تسن نیستی 
تو یکی می‌دانی» اما من هزار 
سوزنی بر چشم روشن می‌زنم 
چون گذشت» آنگه که بازش آورد 
گر هم از کارش بفرسائی» رواست 
به کز آن خون چهره‌ای گلگون شود 


پروین اعتصامی 


دیده را چون عاقبت نادیدن است 
ازچه وامانم» چوفرصت رفتنی‌است 
خرقه‌ها با سوزنی کردم رفو 
خون دگر شد» خون دل خوردن دگر 
پار؟ هر جامه را سوزن بدوخت 
پارُ جان در رگ و بند است و پی 
سوزنی باید که در دل نشکند 
جهد را بسیار کن» عمر اندکی است 
کاردانان جون رفو آموختند 
عمر را باید رفو با کار کرد 
کار را از وقت» چون کردی جدا 


۱۳۹ 


به که نیکو بنگرد تا روشن است 
چون‌نگویم» کاین‌حکایتگفتنی است 
سوزنی کآن خرقةٌ دل دوخت کو 
تور ندیدی پارگیهای جگر 
سوزنی صد رنگ پیراهن. بدوخت 
سوزنش کی چاره خواهد کرد کی 
جای جامه بخه اندر جان زند 
کار را نیک وگزین» فرصت یکی است 
پاره‌های وقت بر هم دوختند 
وقت کم را با هنر» بسیار کرد 
این یکی گردد تباه» آن یک هبا 


گر چه اندر دیده و دل نور نیست 


تا نقس باقی است؛ تن معذور نیست 
رنج نث 1 


خلید خار دُرشتی به پای طفلی خُرد 

به هم بر آمد و از پویه بازماند و گریست 
بگفت مادرش این رنج اولین قدم است 

ز خار حاده» تیه وجود خالی نیست 
هنوز نیک و بد زندگی به دفتر عمر 

نخوانده‌ای و به چشم تو راه و چاه یکیست 
ز پای» جون تو در افتاده‌اند بس طفلان 

نیوفتاده در این سنگلاخ عبرت» کیست 
نسدیده زصسمت رفنسار» ره ی‌اموزی 

خطا نکرده» صواب و خطا چه دانی چیست 


۱۳۰ تست سوه و و و ود 


پروین اعتصامی 


دلی که سخت ز هر غم تپید. شاد نماند 
کی و بل رب ی ویر رس 
ز عسهد کسودکی؛ آمسادة بسزرگی شنر ۲ 
حجاب ضعف چر از هم گسست» عزم قویست 
به چشم آنکه در اين دشت» چشم روشن بست 
تفاوتی نکنده گر ده است چه؛ یا بیست 
چو زخم» کارگر آمد» چه سس چه سینه» چه پای 
چوسال عمرتبه شد» چه‌یک, چه‌صد» چه دویست 
هبزار کسوه گسرّت سد ره شوند» بسرو 
هسزار ره گسرت از پا در افکنند؛ بایست 


روح آزاد 


تو چو ززی. ای روان تابناک 
بسحر مواج ازل را گوهری 
واگسذار اینن لاش ناچیز را 
زر کانی را چه نسبت با سفال 
با خردا صلحی کُن و رائی بزن 
هیچ پاکی همچو تو پاکیزه نیست 
تسو یکی تابنده گوهر بوده‌ای 
تو چراغ ملک تاریکک تنی 
از نسظر پنهانی» از دل نسیستی 
مجلس تن بشکن و پرواز کن 
تا بینی که آنچه دیدی ماسراست 
تا بدانی صحبت یاران خوشت 
تسا بسبینی کسببهٌ مسقصود را 


چند باشی بسته زندان خاک 
گوهر تحقیق را سوداگیری 
در نسورد این راه افت خیز را 
شیر جنگی را چه خویشی با شغال 
کردم تن را به سر پالی بزن 


۱9 ۳ ۲ ۳ 
گوش هستی را چنین آویزه نیست 


رخ چسرا با تسی رگی آلوده‌ای 
در سیاهیهاه چو یهر روشنی 
کباش می‌گفتی کجائی» کیتی 
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این نخ پوسیده از پا باز کن 


تا بدانی خلوت پاکان جداست 


گیرودار زلف دلداران خوشت 
بر گشائی چشم خواب آلود را 
سیر گاهی خالی از صیاد و دام 


پروین اعتصامي 


تابی‌اموزند اسرار مقت 
باتوء پنهان از توء چون و چندهاست 
چند در هر دام باید گثت صید 
چند از هر تیغ» پیاید باخت سر 
مرغکث اندر بیضه چون گردد پدید 
عاقت‌کان جصن سخت از همشکست 
گه برد آزاد در کهسارها 
اه رح جید ررناش دانه‌ای 
نراد ی 
بینوانی مهره‌ای تابنده داشت 
خیره شد فرجام» زان جلوه گری 
گفت این لعلست. از من میخرش 
رو که این ما را نمی‌آید بکار 
دک خر مهره» حبای دیگر است 
برتری تنها به رنگ و بوی نیست 
تا نداند دخل و خرجش چند بود 


۱لِ۷۳ 


تاکنند از عاشقان مُطلقت 
عهدها» میش‌اقها؛ پیوندهماست 
چند از هر دیو باید دید کید 
چند از هر سنگد» باید ریخت پر 
گوید اینجا بس فراخ است و سپید 
عالمی بیند همه بالا و پست 
گه چید سر مست در گلزارها 
سر کُند خوش نغمة مستبانه‌ای 

فارغ اندر سیزه بنشیند دمی 
کز فروغش دیده و دل زنده داشت 
پردش از شادی بسوی گوهری 
گفت سنگست‌این»چه خوانی‌گوهرش 
گر متاعی خوبتر داری بیار 
تحفهٌ گوهر فروشان؛ گوهر است 
آیته جان از برای روی نیست 
هیچ بازرگان نخواهمد یرد سود 


چشم حان را؛ بی نگه دیدارهاست 


پای دل را» بی 


بی قدم رفتارهاست 


روح آزرده 


به شکوه گفت جوانی فقیر با پییری 
بلای فقر تنم خته کرد و روح بکُشت 
کسی به مثل من اندر نبردگاه جهان 
گرسنه بر سر خوان فلکک نشستم تم وگفت 
به خلق داد سر افرازی و مرا خواری 


به دهر» هیچکسی مهربان نشد با من 


به روزگار» مرا روی شادمانی نیست 
به مرگ قانعم» آن نیز رایگانی نیست 
سیاه روز بلاهای ناگهانی نیست 
که خیرگی مکن» این بزم میهمانی نیست 


" که درخورتو» ازاین‌به که میستانی نیست 


مراخبر ز ره و رسم مهربانی نیست 


۱۳۲ 


خوشی نیافتم از روزگار سفله دمی 
به خنده» پیر خردمند گفت تند مرو 


چوبنگری»همه‌سررشته‌هابدست قضاست 


ودیعه‌ایست سعادت. که رایگان بخشند 
۳ 
دل ضعیف به گرداب نفس دون مفکن 
چو دستگاه جوانیت هست» سودی کن 
ز بازویت نربودند تا توانانی 
به‌مُلک زندگی ای‌دوست» رنج باید برد 
من و تر از پی کشف حقیقت آمده‌ايم 
ی 7 77 
به دفتر کل و طومار غنچه در گلزار 
بنای تن» همه بهر خوشی تساخته‌اند 


پروین اعتصامی 


ازآن خوشم که سپنجی‌است جاودانی‌نیست 
که پرتگاه جهان؛ جای بد عنانی نیست 
ره گریزه ز تقدیر آسمانی نیست 
در اين معامله ارزانی و گرانی نیست 
غریق نفس؛ غریقی که وارمانی نیست 
که هیچ سود چو سرمایةٌ جوانی نیست 
زمان خستگی و عجز و ناتوانی نیست 
دلی که مُرد» سزاوار زندگانی نیست 
از این سابقه» مقصود کامرانی نیست 
به جز حکایت آشوب مهرگانی نیست 
وجود سره همه از بهر سرگرانی نیست 


ز مرگ و هستی ماء چرخ را زیان نرسد 


ان نشستيدید کسه در شیروان 
زنده دلی» عالم و فرخ ضمیر 
نام نکویش علم افسراخته 
هم قدم تساجوران زمسین 
پیش یی مه ازادگنان 
مردرهی» خوش روش و حق پرست 
جایگهش» کوه و بیسابان شده 
رفته ز چین و خُتن و هند و روم 
هر که بسدان صومعه بشتافتی 
کور در آن بادیه بیناشدی 


بود یکی زاهد روشن روان 


روز و شش سبحهٌ طاعت بدست 
طعمه‌اش از بیخ درختان شده 
مردم بمباره بدان مرز و بوم 
عارضه ناگفته» شفایسافتی 
عاجر بیچاره» توانا شدی 


پروین اعتصامی 


خاق بر او دوخته چثسم نیاز 
شب» شدی از دیده نهان روزوار 
روز به عُزلنگه خود تاختی 
صبحدمی» روی ز مردم نهفت 
ریخت زچشم آب وبه سرخاکك کرد 
حلقه به در کوفت زنی بی‌نوا 
از چه شد اين نور» به ظلمت نهان 
از چه بر این جمع» در خیر بست 
از چه» دلش میل مدارا نداشت 
ای پدر پیر ز چین آمدم 
نور تو رهبر شد و ره یافتم 
روز به چشم همه کس روشنست 
گر ز ره لطف» نگاهم کنی 
ساعتی» ای شبیخ نیساسودهام 
دیده به بی دیده فکندن خوش است 
پیر» بدان لابه نداد اعتبار 
تا که سر از سجده شکران گرفت 
گفت که این سجده و تسبیح چیست 
رنسج تسو در کارگه بسندگی 
زان هسمه سرمایه» ترا سود کو 
نسوبت از خلق گسستن نسبود 
شت شد این پایه و فرصت شتافت 
غجب» سمند تو شد و تاختی 
دامنت از اخگر پندار سوخت 
رشته نبرد آنکه تر می‌تافتی 
ورد کز سفی به بازار شد 


۱۳۳ 


او بسوی دادگر ک‌ارساز 
در کسمر کوه» به زندان غار 
با همه کس) نرد کرم باختی 
هر در طاعت که توان شُفت» شفت 
گرد ز آئینه دل پاک کرد 
گفت که رنجورم و خواهم دوا 
از چه برنجید ز ماناگهان 
ایسن همه افتاده بدید و نشست 
از چه» سر همسری ما نداشت 
از لد شک به بقین آمدم 
نام تسو پسرسیدم و شتافتم 
لیکك» شب تیره به چشم منست 
فارغ از این حال تباهم کنی 
بباد صسفت» بادیه پسیمودهام 
خار دل سوخته کندن» خوش است 
گریه همی کرد چو ابر بهار 
دیو غرورش ز گرییان گرفت 
پر تو و کردار توه باید گریست 
گشت تسهی دستی و شرمندگی 
تار قباشت چه شد و بود کو؟ 
گاه در صوععه بستن نسیود 
گم شد و دیگر نتوانیش یافت 
رفتی و بار و ثنه انداختی 
آن همه کل زآتش‌یک خارسوخت 
جامه نبود آنکه تو می‌بافتی 


گوهر پست تسو پدیدار شد 


۱۳۴ 


راهسروانی که به ره داشستی 
آنکه دش روز گرم بسته بود 
نفس توء چون خود سرو مُحتاله شد 


پروین اعتصامی 


0 ۳۹ ۰ .2 ۳ 
بر در خریش از چه نگهداشتی 
قفل در حن نتواند کشود 
ژهد توه چون کفر دو صد ساله شد 


طاعت بی صدق و صفا؛ هیچ نیست 
اين همه جزروی و ریا؛ هیچ تیست 


سر و سنگ 


نهان کرد دیوانه در جیب سنگی 
شد از رنج رنجور و از درد نالان 
دویدند جمعی پی دادخواهی 
کشیدند و پردندشان سوی قاضی 
ز دیوانه و قصه سر شکستن 
بگفتا همان سنگد» بر سر زنیدش 
بخندید دیوانه زان دیو رائی 
کسی می‌زند لاف بسار دانی 
گر اینند با عقل و رأیان گیتی 


یکی را بسر کوفت روزی به معبر 
بپیچید و گردید چون مار چنبر 
دریدند دیوانه را جامه در بر 
که‌این یک ستمدیده‌بود» آن ستمگر 
بسی یاوه گفتند هر يکك به محضر 
جز این نیست بدکار را مزد و کیفر 
که نفرینبراینقاضی و کم ودفتر 
که دارد سری از سر من شهی‌تر 
ز قوس رآنکنانشن جچه ۰ دبگر 


نشستند و تدبیر کردن با هم 
که کوبند با سنگ» دیوانه را سر 


سعی و عمل 


براهی در؛ سلیمان دید موری 
به زحمت» خویش را هر سو کشیدی 
ز‌ هر گردی» برون افتادی از راه 
چنان در کار خود؛ یکرنگ و یکدل 
چنان بگرفته راه سعی در پیش 
نه‌اش پروای از پای اوفتادن 


که با پای ملخ می‌کرد زوری 
وزان بسارگران» هر دم خسمیدی 
ز هر بادی» پریدی چون پر کاه 
که کا رآ گاهه اندر کار سشکل 
که فارغ گشته از ه رکس؛ جز از خویش 
نه‌اش سودای کار از دست دادن 


پروین اعتصامی 


به ندی گفت کای سکین نادان 
مرا در بارگاه عدل» خوانهاست 
با زیین ره» به قصر پادشاهی 
به خار جهل» پای خویش مٌخراش 
ز ما؛ هم عشرت آموز و هم آرام 
چرا باید چنین خونابه خوردن 
رهست اینجا و مردم رهگذارند 
بکش بیهوده این بار گسران را 
بگفت از سور» کمتر گوی با مور 
جو اندر لانسه خود پادشاهند 
پرو جائی که جای چاره سازیست 
نسیفت با کسی مارا سروکار 
بچای گرم خوده هستیم ایمن 
چو ما؛ خود خادم خویشیم و مخدوم 
مرا امید راحتهاست زین رنج 
مرا یک دانء پوسیده خوشتر 
گرت همواره باید کامکاری 
مرو راهی که پایت را ببندند 
گه تدیر عاقل باش و بینا 
بکسوش انسدر بهسار زندگانی 
حاب خرد؛ نه کم گیر و نه افزون 
اگر زین شهد. کوته داری انگفت 
چه در کار و چه در کار آزسودن 


۱۳۵ 


چرانی فارغ از ملک سلیمان 
بهر خوان سعادت؛ میهمانهاست 
بخور در سفرة ما؛ هر چه خراهی 
به راه نیکبختان» آشنا باش 
چوما» هم صبح خوشدل باش و هم شام 
تسام عسمر خود را بار بسردن 
میتادا بر سرت سانی گدارند 
میبازار از بسرای جسم» جان را 
که موران را؛ قناعت خوشتر از سور 
نوال پادشاهان را نخواهند 
که مارا از سلیمان» بی‌نیازیست 
که خود» هم توشه داریم و هم انبار 
ز سرسای دی و تساراج بسهمن 
ببه خکم کس نمی‌گرديم محکوم 
من اين پای ملخ ندهم به صد کنج 
ز دسهیم و خراج هفت کشور 
ز مسور آموز رسم پردباری 
مکن کاری که هشیاران بخندند 
ره اسروز را قپار فردا 
که شد پیرایة پیری» جوانی 
مته پای از گلیم خویش بیرون 
نکوبد هیچ دستی بر سرت مُشت 
نباید جز به خود» محتاج بودن 


هر آن موری که زیر پای زوریست 
سلیمانیست» کاندر شکل موریست 


۱۳۹ 


پروین اعتصامی 


شاهد و شمع 


شاهدی گفت به شمعی که امشب 
دیشب از شوق» نخفتم یکدم 
دو سه گوهر ز گلوبندم ربخت 
کس ندانست چه سحر آمیزی 
صفحة کارگه؛ از سوسن و گیل 
تو به گرد هتر من نرسی 
شمع خندید که بس تیره شدم 
پسی پیوند گهرهای تسو بس 
گریه‌ها کردم و چنول ابر بهار 
خوشم از سوختن خویش از آنکک 
گر چه یک روزن امید نماند 
تا تو آسوده روی در ره خویش 
تنا فروزنده شود زیب و زرت 
خرمن عمر من آر سوخته شد 


در و دیسواره زین کردم 
دوختم جامه و بر تن کردم 
پسستم و باز به گسردن کردم 
به پرند» از نخ و سوزن کردم 
به خرشی چون صف گلشن کردم 
زانکه من بذل سر و تن کردم 
تساز تساریکیت امن کردم 
گهر اشکٍِ به دامن کردم 
خدت آن گل و سوسن کردم 
سوختم بسزم تو روشن کردم 
جلوه‌هیا بر در و زوزن کنردم 
خوی با گیتی رهسزن کردم 
جان ز روی و دل از آهن کردم 
حاصل شوق توه خرمن کردم 


کارهایکه شمردی بر مین 
تو.انگردی» همه را من کردم 
شکایت پیرزن 


روز شکار» پیرزنی با فباد گفت 
روزی يا به کلب ما از ره شکار 
هنگام چاشت» سفره بی‌نان: ما بنبین 
دزدم لحاف پُرد و شبان گاو پس نداد 
از تشنگی» کدوئنم اسال خشک. شد 
سنگینی خراج به ما عرصه تنگ کرد 
در دامن توء دیده جز آلودگی ندید 


کز آتش 1 فساد تو» جز دود آه یست. 
تحقیة تحقیق حال گوشه‌نشینان گناه نیست 
تا بنگری که نام و نشان از رفاه نیست 
دیگر به کشور توء آمان و پناه نیست 
آب قنات ُردی و آبی به چاه نیست 
گندم تراست» حاصل ما غیر کاه نیست 
بر عیبهای روشن خویشت. نگاه نیست 


پروین اعتصامی 


خکم دروغ دادی و گفتی حقیقت است 
صدجوردیدم‌ازسگک ودربان‌به درگهت 
ویرانه شد ز ظلم توه هر سکن و دهی 
مُردی‌درآن زمانکه شدی صیدگرگ آز 
یکدوست از برای تو نگذاشت دشمنی 
جمعی سیاهروز سیهکاری توأند 
مزدور خفته را ندهد مزد؛ هیچکس 
تقویم عمر ماست جهان» هر چه می‌کنیم 


۱۳۷ 


کار تباه کردی و گفتی تباه نیست 
جز سفله و بخیل» در این بارگاه نیست 
یغما گر است چون توکسی: پادشاه‌نیست 
از بهرمُرده» حاجت تخت و کلاه نیست 
یک مردٍ رزمجوی» ترا در سپاه نیست 
باور مکن که بهر تو روز سیاه نیست " 
میدان هت است جهان» خوا ایگاه ننست 
بیرون ز دفتر کهن سال و ماه نیشت 


سخت ی کِشی زدهر» چوسختی‌دهی‌به خُلق 
در کیفر فلکت غلط و اشتباهانینت 


۱ صاعقة ما؛ ستم اغنیاست 


بسرزگری پسند به فنرزند داد 
مات ما جمله به منت گذشت 
کشت کُن آنجا که نسیم و نمی است 
دانه» چوطفلی است درآغوش خاک 
هیوه دهد شاخ» چو گردد درخت 
دولتٍ نسوزوز پسساید بسی 
دور کن از دامن آندیشه دست 
هر چه کُنی کشت» همان بدروی 
سبزه به هر جا ی که روید خوش است 
راستی آموزه بسی جو فروش 
نان ك از بازوی مردم مخواه 
سمی کن؛ ای کودک مهد امید 
تسجربه می‌بسایدت اول» نه کار 
گفت چنین» کای پدر نیک رأی 


کای پسر؛ این پیشه پس از من ترانست 
نوبت خون خوردن و رنج شماست 
خرّمی مزرعه» ز آب و هواشث 
روز وشب» این طفل به نشو و نماست 
ایسن هستر دايبة باد. ضباشت 
حمله و تاراج خران درا قفناست 
از پی منقصود برو تات پاست 
۱ کار بدو نیکک» چو کوه و ضداست 
رونق باغ؛ از گل و برگگ و گیاست-" 
هست در این کوی» که گندم نماشت 
گر که تو را بازوی زوز آزماست 
سعی تو با و سعادت بنافت 
صاعقه در موسم خرمن؛ بلاست 


۱۳۸ 


پیفه آنان تیه ارام ری اضوابت 
دولت و آسایش و اقبال و جاه 
فوت» به خوناب جگر می‌خوریم 
غله نداریم و گه خرمن است 
حباصل ما را دگران می‌برند 
از غم باران و گل و برف و سیل 
سفرة ما از خورش و نان» تهی است 
گه نبود روغن و گاهی چراغ 
زین همه گنج و زر و ملک جهان 
همچو منی؛ زاده شاهنشهی است 
رنجبر» ار شاه بود وفت شام 
خسرقة درویش» ز درس‌اندگی 
از چه» شهان شلکك ستانی کنند 
پای من از چیست که بی موزه است 
خرمن اسالةٌ ما راء که سوخت؟ 
در عسوض رنج و سزای عمل 


چند شود بارکش این و آن : 


کار ضعیفان ز چه بی‌رونق است 
عدل» چه افتاد که منسوخ شد 
آنکه چو ما سوخته از آتشاب 
ز انسده ایسن گسنبد آشینه گون 
آنچه که داریم ز ده آرزوست 
پیر جهاندیده بخندید کاین 
مردمی و عدل و مساوات نیست 
کشته حق کارگران پایمال 
هیچکسی پاس نگهدار نیست 


پروین اعتصامی 


قسمت ما» درد و غم و ابتلاست 
گر حق آنهاست» حق ما کجاست 
روزی با؛ در دهین اژدهاست 
هیمه تداریم و زمان شتاست 
زحمت ما زحمت بی‌مدعاست 
قامت دهقان به جوانی دوتاست 
در ده مسا» پن شکم ناشتاست 
خانةٌ مه کی همه شب روشناست 
آنچه که ماراست» همین بوریاست 
یک دو صد وصله» مرا بر قباست 
باز چو شب روز شود بی نواست 
گاه لحاف است و زمانی عباست 
از چه یک کلبه ترا اکتفاست 
در تن توه جامة خلیان چراست 
از چه در اين دهکده قحط و غلاست 
آنچه رعیت شنود» ناسزاست 
زارع بدبخت» مگر چارپاست 
خون فقیران ز چه رو؛ بی‌بهاست 
رحمت و انصاف» چرا کیمیناست 
چشم ودلش را؛ چه فروغ و ضیاست 
آیته ختاطر متااجسی مق اسظ: 
آنچه که بینیم ز گردون» جفاست 
قصه زور است. نه کار قضاست 
زان؛ ستم و جور و تمذی رواست 
بر صفت غله که در آمپاست 
این لغت از دفتر امکان جداست 


پروین اعتصامی 


پسیش که مظلوم بَسرّد داوری 
رشوه نه ما را» که به قاضتی دهیم 
نیض تسهی‌دست نگیرد طییتب 
مسا فسقرا» از هنمه بیگانه‌اییم 
بار خود از آب برون می‌کشد 
مردم این محکه آهریمنند 
لاشه خورانند و به آلردگی 
خون بسی پیرزنان خورده است 
خوابگه آن را که سمور و خز است 
هر.که پشیزی بگدائنی. دهد 


۱۳۹ - 


فکز بزرگان» همه آز و هوی است 
گفتدٌ حق را» چه ثبات و بقاست: 
خدمت این قوم» به روی و ریاست 
درد فتیر» ای پسرک» بی‌دواست 
مرد. غنی» با همه کس آشناست 
هر کس؛» اگر پیرو وگر پیشواست 
دولت خکام» ز غضب و رباست 
اشکک بتیمانش؛ گه شب غذاست 
پسنجه آلزده ایشان گسواست 
آنکه بچشم من و تو» پارساست 
كي غم سرمبای زمشان ماست 
در طلب و نیت عمری دعاست 


تیره دلان را چه غم از تیرگی است 
بی خبران راه چه خبر از خداست 


طفل ینم 


کودکی کوزه‌ای شکست و گریست: 
چه کنم؛ اوستاد اگر پرسید 
زین شکسته شدنء دلم بشکست 
چه کنم» گر طلب کند تاوان 
گر نکوهش کند که کوزه چه شد 
کاشکی دود آه مسیدیدم 
چیژف ا دیسده و تسخواسته‌ام 
روی سبادر نس‌دیده‌ام همرگز 
کودکان گسریه می‌کنند و منرا 
دامن مادران نخوش است» چه شد 


که مرا پای خانه رفتن نیست 
کوزه آب ازوست؛ از من نیست 
کار ایام» جز شکستن نیست 
خجلت و شرم» کم ز مُردن نیست 
شخنیم از بسرای گسفتن نسیست 
حیف» دلرا شکاف و روزن نیست 
دل من هم دل است»؛ آهن فیست 
چشم طفل یتیم» روشن نیست 
فرصتی بهر گریه کردن نیست. 
که سر من به هیچ دامن نیست 


۱۴۰ 


خواندم از شوق» هرکه را مادر 
از چه یکدوست بهر من نگذاشت 
دیشب از من» خجسته روی بتافت 
من که دیبا نداشتم همه عمر 
طوق خورشید» گر زمرد بود 
ات و داب ۳ 
کردکان زک هت ومع 
جامه‌ام را به نیم جو نخرند 
کودکی گفت: سکن تو کجاست 
رقعه دانم زدن بجامةً خویش 
خوشه‌ای چند می‌توانم چید 
درسهایم نسخوان ده ماند تمام 
یتلام ۱ اژ آن 
نزد آمتاد فرش رفتم و گفت 
هنگک‌انم قفا زن ند هنمی 
مسن تترفم یه ی با طفلان 
گل اگر بود» مادر من بود 
که خارهای پای من است 
اوست‌ادم ناد لوح بسته سر 
من که هر خط نوشتم و خواندم 
پشت سر اوفتساد؛ فلکم 
مُزد بهمن همی ز من خواهند 
چرخ» هر سنگ داشت بر من زد 


پروین اعتصامی 


گفت با من که مادر من نیست 
گر که با من زمانه دشمن نیست 
کز چه معنیت» دیبه بر تن نیست 
دیدن ای دوست» چون شنیدن یست 
لعل من هم به هیچ معدن نیست 
چقد خونین؛ به هیچ مخزن نیست 
اگرم گوهری به گردن نیست 
تان خشک از برای خوردن نیست 
اين چنین جامه؛ جای آرزن نیست 
که نشانی و نامی از تن نیست 
چه کنم» نخ کم است و سوزن نیست 
چه توان کرد؛ وقت خرمن نیست 
چه کنم» در چراغ روغن نیست 
هیچ ج هر سن یمن قچبست 
که مرا جامهةٌ خز آدگن نیست 
در تو فرسوده» فهم اين فن نیست 
که ترا جز زبان الکن نیست 
بسهر پژشردگان؛ شکفتن نیست 
چرنکه او نیست کل بگلشن نیست 
گر کل و بانشین قشلومی. یبتخا 
که چر توه هیچ طفل کودن نیست 
بخت با خواندن و نوشتن نیست 
نقص خطی و جرم تن نیست 
آخر این آذر است» بهمن نیست 


پروین اعتصامی 


۱۴۱۱ 


چبه کُنم خانٌ زسانه خراب 
که دلی از جفاش ایمن نیست 


صاقلی» دیسوانسه‌ای را داد پند 
می‌زنند اوباش کسویت مسنگها 
کودکان» پیرامنت را مسی‌درند 
یاوه می‌گونی» چو می‌گوئی سخن 
گر بخندی» ور بگریی زار زار 
نان فرست‌ادیم بهرت وقت شب 
آب دادییمت» فکندی جام آب 
خوابگاه» اندر سر ره ساختی 
بر گرفتی ز آدمی؛ چون دیو؛ روی 
دوش» طفلان بر سرت گل ریختند 
انوا خاکستر افشاندت به چشم 
رندی» از آتش کف دست تو خست 
چون‌توه کس ناخورده می مستی‌نکرد 
ست را» مستی اگر یکك ره بود 
بس طبیب‌انند در بازار و کوی 
گفت» من دیوانگی کردم هزار 
دیده» زین ظلمت به ور انداختم 
تو مرا دبوانه خوانی» ای فلان 
گر که هر عاقل» چون من دیوانه بود 
عارفان» کاین مدعا را بافتند 
من همی بینم جلال اندر جلال 
من همی بینم بهشت اندر بهشت 


کز چه بر خود می‌پسندی این گزند 
می‌دوانندت ز پی فرسنگها 
رهروان» کفش و کلاهت می‌برند 
کینه می‌جوئی» چو می‌بندی دهین 
بسر تو می‌خندند اهمل روزگار 
نأن‌نخوردی» خا کف خوردی»ای عجب 
آب جوی و برکه خوردی» چون دواب 
بستر آوردند» دور انداختی 
آدمی بودی و گشتی دیو خوی 
تسا تو سر برداشتی» بگریختند 
آن جفا دیدی» تکردی هیچ خشم 
سوختی» آته تش نیفکندی ز دست 
خوی با بدبختی و پستی نکرد 
مستی وه هر که وبیگه بود 
حالت خود. با یکی ز ایشان بگوی 
تابدیدم جلوه : پروردگار 
شمع گشتم» هیمه دور انداختم 
یک من ع‌اقلترم از عاقلان 
در جهان؛ بس عاقل و فرزانه بود 
گم شدند از خود خد!ا را یافتند 
تو چه می‌بینی» به جز وهم و خیال- 
توچه می‌بیتی»به غیرازخا که و خشت 


۱ 
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چون سرشتم از بل است» از نور نیست 
گنجها ُردم که ناید در حساب 
عشق حق» در من شرار افروخته است 
چرن مرا هجرش بخاکستر نشاند 
از طبییم گر چه می‌دادی نشان 


پروین اعتصامی 


گر گلم ریزند بر سر دور نیست 
ذره‌ها دیدم که گشته است آفتاب 
من چه می‌دانم که دستم سوخته است 
گر بیقشان؛ هر که خاکستر فشاند 
چرن توانی چاره کرد اين درد» چون 
من نمی‌بنم طییی در جهان 


من چه دانم کان طبیب اندر کجاست 
می‌شناسم یک طبیب» آنپم خداست 


فرشتة انس 


درآن‌سرایکه زن‌نیست» آنس و شفقت نیست 
به هیچ مبحث و دییباچه‌ای» قضا ننوشت 
زن از نخست بود رکن خانهُ هستی 
زن ار بره تایب نمی‌گداخت چو شمع 
چو یهرهگرکه‌نمی تافت زن‌به کوه وجود 
فرشته‌بودزن» آن ساعتی که چهره نمود 
اگر فلاطن و سقراط؛ بوده‌اند بزرگ 
به گاهوار؛ٌ مادر» به کودکی بس خفت 
چه پهلوان و چه سالک؛چه زا هد و چه فقیه 
حدیث مهر» کجا خواند طفل بی مادر 
وظیفه زن و مرد» ای حکیم» دآنی چیست 
چو ناخداست خردهند وکشتیش محکم 
به روز حادثه» اندر یم حوادث دهر 
هميیشه دختر امروزه مادر فرداست 
اگر رفوی زنان نکو نبود» نداشت 
توان و توش زه مرد چیست» یاری زن 


درآن و جودکه‌دل‌مرد» مُرده‌است روان 
برای مرد کال و برای زن نقصان 
که ساخت خانه بی پای‌بست و بی‌بنیان؟ 
نمی‌شناخت کس این راه تیره را پایان 
نداشت گرهری عشق. گوهر اندر کان 
فرشته بین؛ که برو طعته می‌زند شیطان 


2۳ ۱ 
بزرگ بوده پرستار خردی ایشان 


سپس به مکتب حکمت.حگيم‌شد لقمان 
شدند بکسره» شاگرد این دبیرستان 
نظام و من کجا یافت مُلکک بی‌سلطان 
یکیست کشتی و آن دیگریست کشتیبان 
دگر چه بااک ز امواج و ورطه و طوفان 
امیدسمی وعملهاست»هم‌ازاین؛وهم آن 
ز مادر است مُیسره بتزرکن پسران 
به جز گسیختگی جامة نکومردان 


حطام و ثروت زن چیست هر فرزندان 


پروین اعتصامی 


زن نکوی» نه-بانوی خانه تتها بود 
به روزگار سلایت» رفیق و یار شفیق 
ز بیش و کم زن دانا نکرد روی رش 
شمند عمر» چو آغاز بدعنانی کرد 
چه زن؛چه‌مرد؛کسی شدبزرگگ وکامروا 
به زسته همنر و کارخانة دانش 
زنی که کوهر تعلیم و تربیت نخرید 
کسیاست زنده که‌از فضل جامه‌ای پوشد 
هزار دفتر معنی» به ما سپرد فلگ 
خرد گشود چو مکتب» شدیم ما کودن 
بساط آهرمن خودپرستی و شستی 
همیشه فرصت ماه صرف شددراین‌عنی 
برای جشم» خریدیم زیور پندار 
قماش دک جان را؛ به غجب پرساندیم 
نه رفعتست» فساد است این رویه» فساد 
نهسبزه‌ام اک رو لیم خیره‌درجر و جوی 
چوبگرویمبه کرباس خود چه‌غم داریم 
از آن حریر که بیگانه بود نشاجش 
چه حله‌ای است گرانتر ز حلیت دانش 
ه رآن‌گروهه که پیچیده شدهبه دوک خرد 
نه بانوست که خود را بزرگ می‌شمرد 
چو آب ورنگك فضیلت به چهرانیست چه سود 


۱۳۳ 


طبیب بود و پرستار و شحنه و دربان 
به روز سانحه تیمارخوار و پشتییان 
به حرف زشت» نبالود نیکمرد دمان 
گهیش مرد و زمانیش زنء گرفت عنان 
که داشت میوه‌ای از بل علم در دامان 
ساعهاست بیا تا شویم بازرگان 
فروخت گوهر عمر عزیز را.ارزان 
نه آنکه هیچ نیرز اگر شود عریان 
تسام را بدریدیم» بهر یک عنوان 
هنر چو کرد تجلی؛ شدیم ما پنهان 
کار شا نرود» رفته‌ایم ما ز میان 
که نرخ جامهٌ بهمان چه بود و کفش فلان 
برای روح؛ پریديم جامة خزلان 
به هر کنار گسودیم بهر تن» دکٌّان 
نه عرّتست» هوانست این عقیده» هوان 
ه ثرظکیم »که باشیم خوش به ُشتی دان 
که له حلب ارزان شدست يا که گران 
هزار بار برازنده‌تر بود خلقان 
چه دیه‌ایست نکوتر ز دیبهُ عرفان 
به کارخانهٌ همت» حریر گشت و کتان 
به گوشواره و طوق و به یار مرجان 
ز رنگ جامهٌ زربفت و زیور رخشان 


برای گردن و دست زن نکره پروین 
سزاست گوهر دانش» نه گوهر الوان 
فریب آشتی 


زحیله؛ بر ذر موشی نشست‌گربه و گفت 


که چند دشمنی از بهر حرص و آ زکثیم 


وفوزل 


با که رایت صلح و صفا بر افرازیم 
بياکه حرص دل و آز دیده را بکشیم 
بسی به خانه نشستیم و دامن آلودیم 

بگفت» کارشناسان به ما بسی خندند 
زتوشه‌ای که توتعیین‌گنی» چه بهره بریم 
رعایت از تور ندیدیم» تا شریم این 
خوده آ گه که چه کردی‌به ماءدگر مپسند 
بلای راه تو بس دیده‌ایم» به که دگر 
دگنر به کار نباید گلیم کوته سا 
خلاف معرفت و عقل» ره چرا یریم 


پروین اعتصامی 


به راه سعی وعمل» فکربرگ وسازکنیم 
وجوده فارغ از اندیشه و نیاز کنیم 
بیا رویم سوی مسجد و نماز کنیم 
اگر که گوش به پند تو حیله‌ساز کنیم 
به خلوتی‌که تر شاهدشوی» چه رازکنیم 
نوازشی نشتيدیم» تا که ناز کنیم 
که ما اشاره بدان زخم جانگداز کنیم 
ته قصه‌ای ز نشیب و نه از فراز کنیم 
اگر که پای» از این بیشتر دراز کنیم 
بروی دشمن خود در چگونه باز کنیم 


حدیث روشن ظلم شما و دلت ما 


حقیقت است» جرا صحبت از 


مجاز کنیم 


قلب مجروح 
دی کودکیبه دامن مادری گریست زار کزکودکان‌کوی»به من کس 
طفلی؛ مرااز پهلوی خود پیگناه راند آن تیر طعنه» زخم کم از نیشتر تداشتٌ 
اطقال رابه صحیت من»ازچه فیل نیست کودک مگر نبود؛ کسی کو پذر نداشت 


امروز» اوستاد به ُرسم نگه نکرد 
دیروزه در ميانة بازی» ز کردکان 
من در خیال موزه» بسی اشکك ریختم 
جز من میان اين گل و باران کسی نبود 
آخر؛ تفاوت من و طفلان شهر چیست 
هرگز درون مطبخ ما هیزمی نسوخت 
همسایگان ما بره و مرغ می‌خورند 
بر وصله‌های پیرهنم خنده می‌کنند 
خندید و گفت» آنکه به فقر توطعنه زد 


قانا کمزرتج وسمی هم ا3؟ یت 
آن شاه شد که جامهٌ خلقان ببر نداشت 
این اشک وآرزو زچه هرگزاثرنداشت 
کو موزه‌ای بپا و کلاهی به سر نداشت 
آئین کودکی؛ ره و رسم دگر نداشت 
وین شمع» روشنائی از این در با 
کس جزمن وتوهقوت زخون جگرنداشت 
دینار و درهمی» پدر من مگر نداشت 
از دانه‌های گوهر اشکت» خبر نداشت 


پروین اعتصامی 


از زندگانی پدر خود مرس از آنکك 
این بوریای کهنه» به صدخون دل خرید 
بس رنج پُردوکس نشمردش به هیچکس 


طفل فقیرراه هوس و آرزو خطاشت 


۱۵ 


چیزی به غیر تشه و داس و تبر نداشت 
زختش» گه آستین و گهی آستر نداشت 
گمنام‌زیست آنکه ده وسیم‌وزر نداشت 
شاخ ی که‌از تگ رگ‌نگون‌گشسث»برنداشت 


نتاج روزگار؛ در این پهن بارگاه 
از بهر ماه قماشی از این خوبتر نداشت 


کاروان چمن.. . 


گفت با صید قفس» مرغ چمن 
بگثای اين قفس و و بیرون ی 
گفت» با شبر و گیتی چه کُنم 
ای بسا گوشه: که میدان بلاست 
در گلستان جهان» یک گل نیست 
ی ی ی 
کاروان منت کل و 
ز گرفعاری مسن»؛ عبرت کسیر 
حساصل هستی بیهوده سا 


کهگل و میوه» خوش و تازه‌رس است 
که نه در باغ و نه در سبزه»کس است 
که سحز دزد و شبانگه عسی است 
ای بسا دام» که در پیش و پس است 
هر کجا می‌نگرم؛ خاز و خس است 
قفس؛ آخر نه همین یکك قفس است 
اینکه دیدیش چو عنقاه مس است 
سبزه‌اش اسب و صبایش جرس است 
که سرانجام هوی و هوس است 
آه سردی است که نامش نفی است 


چشم دید اين همه و کوش" شنید 


آنچه دیدیم و ۳ نیدیم تن است 


کارهای ما 


نخوانده فرق سر از پای» عزم کوکردیم 
به کار خزیش نپرداختیم» نوبت کار 
به و قت همت وسعی وعمل»هوش راندیم 
عبث به چه نفتادیم» دیو آز و هوی 


نکرده پرسش چرگان؛ هوای گو کردیم 
تمام عمر» نشستیم و گفتگو کردیم 
به روز کوشش و تدبیر» آرزو کردیم ‏ 
هر آنچه کرد بدیذیم وهمچو ا وکردیم 


۱۴۹ 


بسی مجاهده کردیم در طریق نفاق 
چو نان ز سفره پردند» سفره کترديم 

ی 
چو عهدنامه نوشتیم» اهسرمن خندید 
هزار مرتبه دریای چرخ» طوفان کرد 
ته همچو غنچه» به دامان گلبنی خفتیم 
چراغ عقل» نهفتيم شامگاه رحیل 


به عم رگم شده» اصلا نسوختیم» ولیک ۱ 


به غیرجامةٌ فرصت .که کس رفوش نکرد 
تباه شد دل از آلودگی ۳ دم نزدیم 
شمند توسن افلاکت» راهوار نکشت 
ز فرط آزء چو مردار خوار تیره درون 
چو زورمند شدیم؛ از دهان مسکینان 
ز رشوه اسب خریدیم وخانه‌وده و باغ 


پروین اعتصامی 


ببین چه بیهُده تفسیر جاهدوا کردیم 
چو آپ خشکه شده اندیشذ سب رکردیم 
ملول‌گشت» چوما رسم و ره نک و کردیم 
که اتحاد نبوده اينکه با عدو کردیم . 
از آن زمان که نشیمن در این کروکردیم 
ته همچوسبزهانشاطی‌به‌طرف جوکردیم 
ازآن به ورطةٌ تاریکك جهل,» رو کردیم 
چو سوزنی ز نخ افتاده جستجو کردیم 
هزار جامه دریدند و ما رفو کردیم 
همی به تن گرویدیم و شستشو کردیم 
به‌توسنیش» چویک چند تاخت» خو کردیم 
هماره بر سر اين لاشه» های و ه رکردیم 
به جب لقمه ربودیم و در گُلو کردیم 
به اشکک بیوه زنان» حفظ آبرو کردیم 


از آن ز شاخ حقایق؛ به ما بری نرسید 
که ما هميشه حکایت ز رنگ و بو کردیم 


کاشکی» وقت را شتساب نیود 
کاش» در بسحر بیکران جهان 
مرغکان می‌پراند این گنجشک 
مساندیديم و راه کج رتم 
اینکه خوانديم شمع» نور نداشت 
هر چه کردیم ماه و سال حساب 
شیر صردار» طعمه‌ای نشناخت 
ره دل زد ز‌انه» این دزدی 


فصل رحلت در این کتاب نبود 
نام طرفنان و انسقلاب نبود 
گر که هسايهٌُ عقاب نبود 
ورنه در راه؛ پیچ و تاب نبود 
اینکه در کوزه بوده آب نبود 
کار ایسام را حسبیاب تسیود 
طوطی چرخ جز راب نبود 
هصسمچو دزدیسدن یاب نسبود 


پروین اعتصامی 


چو ثهی گشت. پر نشد دیگر 
خان خود به اهرمن منمای 
دور پسیریت چسراست میاه 
بس بگشت آسیای ده وک 
تنکشید آب» دلو ما زین چاه 
گسر نسمی‌بود تسيشة پسندار 

زین فنه» اسب از را بر پُشت 
تبو» فریب سراب تن خوردی 
ز آتش جهل» سوخت خرمن ما 


۱۴۷ 


شم هستی» خُم شراب نبود 
پرسش دیو را جسزاب نود 
مرت دورء شاب نسیود 
هسیج گندم قر اشیات نبود 
زانکه در دست ما طتاب نبود 
شلک معمور دل» خراب نبود 
پای نیکان در این رکاب نبود 
در. بیبابان جسان سراب سبود 
کی و ات نبود 


سال و مّه رفت و ما همی خُفتیم 
خواب ما مرگ بود» خواب نبود 


ی 


پیام داد سگگ گلّه را شبی گرگی 
مرا به خشم میاور که گرگ بد خشم است 
جواب داد مرا با تو آشنائی نیست 
من از برای خور و خواب» 9 
مرا گران بخریدند» تا بکار ۲ یم 
مرا قلاده بگردن بوده پلاس به پشت 
عنان نفس» ندادم جو غافلان از دست 
گرفم آنکه ی آنچه 0 
هزار بر کشت به دژه و کوه 
شبان به جرأت و تدبیرم آفرینها خواند 
ریق دزد نگردم به حیله و تلییس 
درستکارم و هرگز نمانده‌ام بیکار 


که صبحدم بُره بفرست» میهمان دارم 
درون تیره و دندان خون فشان دارم 
که رهزنی تو وین نام پاسبان دارم 
همیشذ جان بکفاو سر بر آستان دارم 
نه آنکه کارچوشد سخشت» سرگران دارم 
چه انتظار از این بیش» ز آسمان دارم 
کنون به دست توانا؛ دو صد عنان دارم 
ز خود چگونه چنین ننگ را نهان دارم 
هراس کم دلی بسرّه جبان دارم 
هزارها سخن» از عهد باستان دارم 
من این قلاده سیمین» از آن زمان دارم 
که یر هاست به توق فا مکان دارم 
شبان گرم نبرد» پاس کاروان دارم 


ی پروین اعتصامی 


مرا نکشته» به آغل درون نخواهی شد دهان من نتوان دوخت» تا دهان دارم 

جفای گرگ مرا تازگی نداشت» هنوز سه زخم کهنه به پهلو و آشت وران دارم 

دو سال پیش به دندان دم تو بر گندم کنون ز گوش گذشتی چنین گمان دارم 
دکان کید برو جای دیگری بگفای 


فروش نیست در آنجاکه من دکان دارم 


گریة بی‌سود 


باغبانی» قتطره‌ای بر برگ گل 
گنفت من خندیده‌ام تا زاده!م 
من» همی خندم به ۳ روزگار 
خنده ما ۳ حکایت روشن است 
لحظه‌ای خورش بوده‌ایم ۳1 رفته‌ایم 
من اگر یک روزه تو صد ساله‌ای 
درس عبرت خواند از اوراق من 
خُرَمَم» با آنکه خارم همسر است 


دید وگفت این چهره جای اشکه‌نیست 
دوش بر خندیدنم بلبل گریست 
کاین چه ناهمواری و ناراستیست 
گریة بلیل ندانستم از چیست 
آنکه عمر جاودانی داشت» کیست 
رفتتی هستیم» گر یک یا دویست 
ه رکه سوی من به فکرت بنگریست 
آشنا شد با خوادث هر که زیست 


نیت گل را فرصت بیم و اسید 
زانکه هست امروزودیگرروز نیست 


مادر موسی» چو موسی را به نیل 
خود ز ساحل کرد با خسرت نگاه 
گر فرانوشت کند لطف خدای 


گر نیارد ایزد پاکت به یاد 


وحی آمد کین چه فکر باطل است 


پردة شک را بر انداز از میان 
ماگرفتيم آسچه را انداختی 


در فکنذ؛ از ۴ گفت؛ رب جسلیل 
گفت کای فرزند خرد بی‌گناه 
چون رهی زین کشتی بی‌ناخدای 
آب» خاکت را دهد تاگه باد 
رهرو ما ایتک اندر منزل است 
تاببینی سود کردی یا زیان 
دست خق را دیدی و نشتاختی 


پروین اعتصامی 


در توه تنها عشق و بهر مادری است 
نیست بازی کار حق» خود را مباز 
سطح آب از گاهوارش خوشتر است 
رودها از خود ننه طغینان میکنند 
ما» به دریا خکم طرفان می‌دهیم 
نسبت نییان بذات حق مده 
به که برگردی» بنه ما بسپاریش 
نقشل هستی» نقشی اژ ایوان ماست 
قسطره‌ای کز جویباری منی‌رود 
ما بسی گم گشته» باز آورده‌اینم 
میهمان ماست» آهنر کش بینزاست 
ما بخوانيم از چه مارا رد کننند 
سوزن‌مادوخت» هرجاهرچه‌دوخت 


کشتی‌ای ز آنیب موجی مولناکك ۰ 


تندبادی» کرد سنیزش را تباه 
طاقتی در لنگنر و شکٌان نماند 
ناخدایان را کیاست اندکی است 
بندها را تاروپود از هم گسیخت 
هر چه بود از مال و مردم» آب برد 
طفل مسکین» چون کبوتر پرگرفت 
موجش اول وهله چون طومار کرد 
بحر راگفتم نز طوفان مکنن 
در میان مستمندان؛ فرق نیست 
صخره را گفتم» مکن با او ستیز 
امسر دادم باد راء کان -شیرخوار 
سنگ را گفتم» بزیرش نرم شو 


۱۹ 


شیوه اماه عدل و پند هپرزوری است 
آتچه ُردیم از تو» بازآریم باز 
دایه‌اش سیلات و موجش فادر است 
۰ مج و 1 
آتسچه می‌گوئیم ماه آن می‌کنند 
ما به سیل و موج فرمان می‌دهیم 
بار کفر است این» بدوش خود منه 
کی تو از ما دوست‌تر مس‌داریش 
خاک و باد و آب» سرگردان ماست 
از پضی انجام کاری من‌زود 
ما پسی بی توشه را پرورده‌ایم 
عیب پرشیهنا کنیم» ار بد کنند 
رفت وقتی سری غرقاب هنلاکك 
روزگنار اهسل کشتی شد سیاه 
قسوئی در دست کشتبتان نماند 
تانخدای کشتی امکان» یکی است 
موج از هر جاکه راهی یافت ریخت 
زان کروه رفته؛ طفلی ناند خرد 
بحر را چون دامن مادر گرفت 
تنند باد اندشه پیکار کرد 
این بنای: شوق را» ویران مکن 
قطزه را گفتم» بدان "جانب مزیز 
گیزد از دریا؛ گذارد در کثار 
برقف را گفتم که آب گرم شنو 


۱۵۰ 


صبح را گفتم» پرویش خنده کین 
لاله را گفتم؛ که نزدیکش بروی 
خار را گفتمه که خلخالش مکن 
رنج را گفتم؛ که صبرش اندکک است 
گرگ را گفتم» تن خردش مذر 
بسخت را گفتم؛» جهانداریش ده 
تسیرهگیها را نمودم روشنی 
ایسمنی دیدن و ننا ایمن شدند 
کار‌ها کردند».اها پست و زشت 
تا که خود شناختند از راه» چاه 
روشیها خبواستند» اما ز دود 
قصه‌ها گفتند ٍ 
جیامها ریز کسردند از فسباد 
درسها خواندند؛ اسا درس عار 
دیوها کردند دریبان و وکیل 
سجده‌ها کردند بر هر سنگگ و خاک 


زهشنون ند در تیه ضلال ‏ 


از تسنور خسودپسندی» شد بلند 
واره‌انديم آن غببریق بسی‌نوا 
آخر» آن نور تجلی دود شد 
رزمجوئی کرد با چون من کسیی 
کسردنش با مهربانیها بسزرگ 
برف. عجب آتش تش بسی افروخته 
خواست تا لاف خداوندی زند 
رای بد زد گشت ی پُست و تبره‌رای 
پثه‌ای را خکم فرمودم: که خیز 


بی اصل و اساس 


پروین اعتصامي, 


نور را گفتم» دلش را زنده کن 
ژاله را گفتم که رخسارش بشوی 
مار را گفتم» که طفلکك را مزن 
اشک راگفتم مکاهش کودک است 
دزد را گسفتم گلوبندش مبر 
هوش را گفتم» که هشیاریش ده 
ترسهبا را جمله کردم ایمنی 
دوستی کردم؛ مرا دشمن شدند 
ساختند آئینه‌ها» اساز خشت 
چاهها کندند مردم را به راه 
قصرها افراشتند» اما به رود 
دزدها بگ‌اثتند از بهر پاس 
رشته‌ه ا رشبتند در دوک عناد 
امه با رانتدنده اشنبا بی‌فنتاز 
در چه محضر؛ محضر حی جلیل 
در چه سعد» معبد یزدان پاک 
توشه‌هبا بُردند از وزر و وبال 
شسملهٌ کردارهسای ناپسند 
تا رهید از مرگ» شد صید هری 
آن یستیم بسی‌گنه» نسمرود شبد 
خواست یاری» از عقاب و کرکسی 
شد رگ و یهد شد گرگ 
وز شراری» خانمانها سوخته 
برج و بساروی خدا را شکند 
سرکشي کرد و فکندیمش. ز بای 
خاکش اندر دید؛ خودیین بریز 


پروین اعتصامی ی نا 


تا نساند باد مُجبش در دماغ تسیرگی را نام نگذارد چراغ 
ما که دشمن را چنین می‌پروريم: دوستان را از نظر» چون می‌بریم 
آنکه با تمروده این احسان کند ظلم» کی با موسی عمران کند 


این سخن» پروین» نه از روی هری است 
. هر کجا نوری است ز اننوار خداست 
مست و هوشیار 
ای ر اقب اش کی 
ست‌گفت ای‌دوست؛ این پیراهن‌است افسار یست 
گفت: ۶ معی! زآنسیب افتان 3 زان میروی ۱ 
گفت: جرم راه رفتن نیست» ره هسموار نیست 
گفت: می‌بساید تو را تا خانة قاضی بسم . ِ 
گفت: :رو میح آ قافی تیم بدا یت 
فت: نزدیکک: است والی را سرای» آنجا شویم 
گفت: والی از کجا در خانة شا تن 
: تا داروغه را گوئیم» در مسجد بخواب 
گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار ننیسته 
: دیناری بده پنهان و خود را وارهمان 
۱ گفت: کار شرع کار درهم و 
: از بهز غرایت؛ جامه‌ات بیرون کنم 
گفت: پوسیده است» جز نقشی زپود و تار نیست 
: ۲ که نیستی کز سر در افقادت کلاه 
گفت: در سر عقل باید بی‌کلاهی عارنیست 
هرفن ی و مر 
"گفت: ای بهوده‌گوه جرف کم .یار نسته 
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۱۳ 


پروین اعتصامی 


گفت: باید حبد زند هشبار مردم» مست را 
گفت: هشیاری بیار» اینجا کسی هشیار نیست 


قاضی دغل ‏ 


قاضی بغداد» شد بیساز سخت 
هفته‌ها در دام تب چون صید ماند 
شدعی؛ دیگر نیامد بر دش 
دادخواه و سردم بسیدادگر 
آن: دکان عجب شد بی مشتری 
مدتی» قاضی ز کسب و کار ماند 
کس تسمی آورد.دیگسر ننامه‌ای 
نیمه شب» دیگر کسی بر در نبود 
از کیب کنو سامد دک 


مانده بود از گردش دوران» عقیم 


بسسر نسمی‌آورد بسزاز دفیل . 


زره دگر ننهاد مرد کم فروش 


چون همی نیرو شکم شد ضعف بیش 


گفت» دکان مرا ایام پبست 
تو به مسند: بر نشین جای پدر 
هر چه باشد» باز ناش مسند است 
گر بدانی راه و رسم کار را 
سالها اتسدر دیستان یوده‌ای 
کار دیوانخانه» میدانی که چیست 
تو. بسنی. در محضر من سانده‌ای 


از عدالتخانه بیرون رد رَخت 


۲ محضرش» خالی ز عمرو و زید ماند 


ماند گرد آلوده هر و دفترش 

هر دوه رو کردند بر جای دگیر 
دیگری برداشت کار داوری 
آن مساع زرق» بسی بازار ماند 
بره‌ای» قندی؛ خروسی» جامه‌ای 
صسحبتی از تدره‌هنای زر تبود 
از میان برخاست» صلح و کشمکش 
جرف فیّم» دعوی طفل یتیم 
طاقة کشمیری» از زیسر بسغل 
زیر مسند» تا نود قاضی خموش 
عاقبت روزی» پسر را خواند پیش 
دیگرم کاری نمی آید ز دست 
هر نچه من بردم» تو بعد از من ببر 
گر زیانش ده بود» سودش صد است . 
گرم خواهمی کرد این بازار را 
بس کتاب و بس" قلم فرسوده‌ای . 
از سختهبا و اشسارتهای مین 

وانکه می‌بایست. بارش رده کی 
هر چه در دفتر نوشتم» خوانده‌ای: 
ای پسر» دامی پسته جون دام موز 


پروین اعتصامی 


حق بر آنکس ده که میدانی غنی است 
حرف ظالم» هر چه گوید می‌پذیر 
گاه باید زد به میخ و گه به نعل 
در تِ خود. چون من بکوش 
گنفت» آری» داوری نیکو کنم _ 
فان رتاو در خضف تست 
گفت» چون رفتم به محضر صبحگاه 
کرد نفرین بر کسان کدخدای 
خانه‌ام از جورشان ویرانه شد 
روغنم بردند و خرمن منوختند 
گسرکه‌این محضربرای‌داوری‌است 
گفتم اين فکر محال از سر بنه 
گفت» دیناری مرا در کناز نیست 
س همی گفتم بده» او گفت نی 
چون درشفی کرد با من» کشتمش 
گر تو می‌بودی به محضر جای من 
چونکه زر می‌خواستی و زر نداشت 
خیره سر می‌خواندی و دیوانه‌اش 
توه به پنبه میبری "سره ک 
آن چنان کزهم "که تو "می‌خواستی 


۱۳ 


گر سراپا حق بود مفلس» نی است 
هر چه از مظلوم می‌خواهی بگیر 
گر سند خواهنده باید کرد جغل 
هر که را پرثیرتر بینی؛ بدوش 
خدمت هر کس به قدر او کنم 
شامگه بر گشت» خون آلوده دست 
رونستسائی زاده‌ای آمد ز راه 
که شبانگه ریختندم در سرای 
کودک شش ساله‌ام دیوانه شند 
بره‌ام کستند و بزابفروختند 


دیدباید»‌کاین چه ظلم و خودسری‌است 


داوری گر نیک خواهی» زر بده 
گفتمش» کمتر ز صد. دینارنیست 
او همی رفت و مش رفتم ز پی 
قصه کوته گشت» رو درهم تکش 
همچو من» کوته .نمی‌کردی سخن 
گفته‌های او اثر دیگر نداشت 
می‌فرستادی به زن-دانخانه‌اشش 
من به تیغ 


راستی ایین بود و گفتم راسق 


( 1 
سنکگشان هر جا که .رفت انداختند 


ناتوانل 


جوانی چنین گفت روزی به. پیری 
بگفت؛+ اندرین نامه حرفی است هم 


. که چون است با پیریت زندگانی 


که معنیش. جز اوقت پیری ندانی 


۱۴ 


توه به کز تانائی خویش گوئی 
جوانی نکودار کاين مرغ زیبا 
متاعي که من رایگان دادم از کف 
هر آن سرگرانی که من کردم اول 
چو سرمایه‌ام سوخت» از کار ماندم 


پروین اعتصامی 


چه می‌پرسی از دوره ناتوانی 
نماند در این خان استخوانی 
و حرش ترا اه رانگانی 
وم 
جهان کرد از آن پیشتر» سرگرانی 
که بازی است» بی‌مایه بازارگانی 


از آن رد گنج مراه که کش 
که در خواب بودم گه پاسبانی 


نامه به نوشیروان 


بزرگمهر» به نوشیروان نوشت که خلق 
شهان اگر که به تعمیر مملکت کوشند 
چرا کنند کم از دسترنج مسکینان 
چ وکج روی توه نپویند دیگران ره راست 
به لشکر خرد و رای و عدل و علم گرای 
جواب نامه مظلوم را؛ تو خویش فرست 
زمام کاوز یه دس تو چون سپّرد بپهر 
اگر به دفتر خکام» نتگری یک روز 
اگ رکه قاضی و مفتی شوند» سفله و دزد 
به سمع شه نرسانند حاسدان قوی 
بپوش چشم‌زیندارو مجب کاین‌دوشریک 
چو جای خود نشناسی به حیله مدعبان 
پترس ز آه ستمدیدگان» که در دل شب 
از آن شرار که روشن شود ز سوز دلی 
سند بدست سیه روزگار ظلم» بس است 
چر شاه جور کند» خلق در اد نجات 
هزار دزد کمین کرده‌اند پر سر راه 


ز شاه» خواهش انیت و رفاه کنند 
چه حاجت است که تعمیر بارگاه کنند 
چرا به مظلمه» افزون به مال و جاه کنند 
چو یک خطا ز تو بینند صد گناه کنند 
سپاه اهرمن؛ اندیشه زین سپاه کنند 
بسا بوده که دبیرانت اشتباه کنند 
به کار خلق» چرا دیگران نگاه کنند 
هسزار دفتر انصاف را سیاه کند 
دروغگو و بد آندیش وا کنواه کتنل 

ظلمی که ضعیفان دادخواه کنند 
بر آن سُرّند» که تا فرصتی تباه کنند 
ترا ز اوج بلندی» به قعر چاه کنند 
نشسته‌اند که نقرین به پادشاه کنند 
بیک اشاره» دو صد کوه را چ و کاه کنند 
صحیقه‌ایکه درآنثت‌اشک و آه کنند 
همی حساب‌شب‌وروز و سال و ماه کنند 
چنان مباش که بر موکب تو راه کنند 


پرواین اعتضافی ‏ مسبت ۱۵۵ 


تخب تا که پیچاند آسمانت گوش چتین معامله را بهر انتباه کنند 
توه کیمیای بزرگی بجوی» بی‌خبران 
بهل که قصه ز خاصیّت گیاه کنند 
نکته‌ای چند 


هر که با پا کدلان» صبح و مسائی دارد 

دلش از پسرتو اسبرار» صفالی دارد 
ژهد با نت پاک است. نه با جامه پاک 

ای پبس آلوده» که پاکیزه ردائی دارد 
شمع خندید به هر بزم» از آن معنی سوخت 

خنده» بیچاره ندانست که جائی دارد 
سوی پتخانه مرو پند بَرّهمن مشنو 

یت پرستی مکن» این ملک خدائی دارد 
هزم سوخته» شمع ره و متزل نشود 

باید افروخت چراغی» که ضیائی دارد 
گرگ» نزدیک چراگاه و شبان رفته بخواب 

ره دور از مه و عزم چرائی دارد 
مور؛ هرگز به درٍ قصر سلیمان نرود 

تا که در لانهٌ خوده برگه و نوانی دارد 
گهر وقت» بدین خیرگی از دست مده 

آخر این در گرانسایه بهائی دارد 
رخ آن شاخک نوزسته که در باغ وجود 

وقت زستن» موس نشو و نمائی دارد 

صرف باطل نکند عمر گرامی» پروین 
آتکه جون پیر خرد» راهنمائی دارد 


۱۹ 


پروین اعتصامی 


نکوهش بی‌جا 


سیر» یک روز طعنه زدبه پیاز 
سِ ۰ ۰ 
گفت» از عیب خویش بی‌خبری 


گفتن از زشتروئی دگران 


تر گمان می‌کنی که شاخ گلی 


یاکه همموی مشک تاتاری 
خویشتن» بی سبب بزرگ مکن 
ره ماه گر کج است و ناهموار 
در خود؛ آن به که نیکتر نگری 


ما زبونیم و شوخ جامه و پّست 


که تو سکین» چقدر بدبولی 
زان ره از خلق؛ عیب می‌جوئی 
شسود باعث نکورولی 
به صف سرو و لاله می‌روئی 
ی‌از ازهسار بساغ مسینولی 
تو هم از ساکنان این کولی 
تو خود این ره چگونه می‌پوی 
اول» آن به که عیب خودکُونی 
تو چرا شوخ تن نمی‌شولی 


نیکی دل 


ای دل. اول قسدم نیکدلان 
صفت پسشروان ره عسقل 
ای که با چبرخ همی بازی رد 
آهرمن را به هوس» دست مبوس 
عجب از گمشدگان نیست» عجب 
تو زیون تن خاکی و چو باد 
دل ویسرانسه عمسبارت کردن 


با بّد و نیک جهان؛ ساختن است 
آز را پشت سر انسداختن است 
ردن اینجاه همه را باختن است 
کاندر انديشة تیغ آختن است 
دیسو را دیدن و شناختن است 
توسن عمر تبوء در تاختن است. 
خوشتر از کاخ برافراختن است 


این قطعه را برای سنگ مزار خود سروده‌ام 


اینکه خاک سیپش بالین است 
گر چه جز تلخی از ایام ندید 
صاحب آن همه گفتار» اسروز 
دوستان به که ز وی باد کنند 
خاک در دیده» بسی جان فرساست 


اختر چرخ ادب پسروین است 


هر چه خواهی سخنش شیرین است 


دل بی‌دوست» دلی غمگین است 


سنکگ بر سینه» بسی سنگین است 


پروین اعتصامی 


بیند این بستر و عبرت گیرد 
هر که باشی و ز هرجابرسی 


آدسی هر چه توانگر باشد 
اندر آنجا که قضا حمله کند 


زادن و کشستن و پنهان کسردن ۰ 


۵۷ 


هرکه را چشم حقیقت بین است 
آخرین متزرل هستی این است 
چون بدین نقطه رسد» مسکین است 
چاره تلیم و ادب تمکین است 


دسر ۳ رسیم وره دیرین است 


رم آن کس که در این محنت گاه خاطری را» سبب تسکین است 


بسه لالهنسرگس مخمورگفت‌وقت سحر 

که هرکه درصف باغ است صاحب هنریست 
بسنفشه مدده نسوروز می‌دهد مارا 

شکوفه را ز خزان و ز مهرگان خبریست 
به جز رخ تو که زیب وفرش زخون دل است 

بهر خی که دراین‌منظراست‌زیب و فریست 
جواب داد: که من نیز صاحب هتم 

در ایین صحیفه زمن نیزتقشی و اثریست 
میسسان آتشسم و همیچگه نمی‌سوزم 

هماره سر سرم از جور آسمان شرریست 
علامت خطر است این قبای خون آلود ۱ 

هرآنکهدر ره‌هستی‌است در ره خطریست 
بریخت خون من و نوبت تو نیز رسد 5 

به دست رهزن گیتی هماره نیشتریست 

خوش استاگسرگل‌امسروزخوش بود فردا 

ولی مان ز شب تا سحرگهان اگسریست 
از آن زسانه به ما ایستادگی آسوخت 

که تاز پای نیفتیم» تا که پاو سریست 


سس سس پروین اعتصامی 


یکی نظربه گل افکند و دیگری به گیاه 
زخوب و زشت چه منظوره‌ه رکه رانظریست 
نه هر نسیم که اینجاست بر تو می‌گذرد ۱ 
صبا صب‌است‌به هرسبزه وگلشن گذریست 
مان لاله وش کون جه‌فرق» هس ردو خوشند 
۱ که گُل بطرف چین هرچه هست عشوه گریست 
تسوغرق سیم‌و زر و صن زخسون‌دل‌رنگین ‏ 
به فقر خلق چه خندی» تو را که سیم و زریست 
ز آب چشسمه و باران نسمی‌شود خساموش 
کهآتلی‌که دراینجاستآتش جگسریست 
هی کت نسبودم بدین وت تفای 
سخ حدیث دگی کار قصه دگریست 
1 بساط چمن تنگدل نخراهد رفت 
بسدان دلیل که مهمان شامی و سحریست 
وروی سخت قضا و قسدر نسدیدستی 
همنوز آنسچه تو را می‌نساید آستریست 
از آن» دراز آنکردم سخن در این سعنی 
فا زندگی لاد کساز م ختص ریت 
خوش آنکه نام نکوئی به پادگار گذاشت 
که عمر بی ثغر نیک عمر بی‌ثمریست 
کسی که در طلب نام نیکه رنج کلید 
اگر چه نام و نشانیش نیست» ناموریست 


ای گربه 


ای گربه» ترا چه شد که ناگاه رفستی و نیسنامدی دگرب‌ار 
بس روز کُذشت و هفته و ماه معلوم نشد که چون شد این کار 


پروین اعتصامی 


جای تسو شببانگه و سمجرگاه ۲ 


در راه تنو گند اسان چساه 


2۵4 


در دامن من هی است بسیار 
کار تو زسانه کرد دشبوار 


پیدا نه به خانه‌ای نه بر بام 


ای گس‌مشد؛ عسزیزه دانسی 
برد آنکه تسرا بسه میهمانی - 
بسنواخت تسو را به مهربانی 
می‌گویمت این سخن نهانی 


کز یناد ننمی‌شری فسراموش 
دستیت کشید بر سر و گرش 
بنشاند تسو را .دمی .در آغخوش 
در خسانه مسباز آفت موش 


دوس نود نو 


آن پنجةً تسیز در شب تسار 
گسته است به حیله‌ای گرفتار 
افستد گذرث به بسزی آنبار 
در دیگ ِ سرت دگربار 


با 
بانو. دهدت هر آنچه خواهمی 
آلود بسه روغسین و سیساهی 


چجونی به زمان خواب و آرام 


آن روز تو داشتی سه ات 
خفتند نسزند روزکی 3 
فرزند ز مبادر است خرسند 


از خنده * صبحگیاه خسوشتر 
در دامن گربه‌م‌ای دیسر 
یگ‌انه کجتا و هر سادر 
کسمستد بستان دوک لاغسر 


مردند و برون شدند زین دام 


از بازی خضویش باد داری 
کشت چو ز دست من فراری 
ژولید» چو آب گت جاری 


زان. آشیتی و ستیزه ک‌اری 


سر[ بام» شبی که بود مهتاب 
افتساد و شکست کوز؛ آب 
آن موی به از سمور و سنجاب 
ماندی تو ز شبروی» من از خواب 


با آن هسمه توسنی شدی رام 


آنجا که طییب شد بد اندیش 
این مار هميشه می‌زند نیش 
هشدار؛ بسی است در پس و پیش 


افزوده شود به دردمندی 
زنهسار بسه زخنم کس نسخندی 
بسیفوله و پسیستی و بساندی 


۱1۹۰ 


پروین اعتصامی 


باحیله ره فسلکك نسبندی 


یغسا گسر زنسدگی است ایام 


برگ گریزان 


شیدستم که وقت بسرگریزان 
میان شاخه‌ها خود زا نهان داشت 
به خود گفتا کزین شاخ تنومند 
سموم فتنه کرد آهنگگ تاراج 
ای سرخ گیل دادند بر باد 
زامن ترکند کودون بسن ادرختان 
به یغما رفت گیتی را جوانی 
ز نرگس دل» ز نسرین سر شکستند 
برفت از روی رونق بوستان را 
ز جانسوز اخگری برخاست دودی 
به خود هر شاخه‌ای لرزید ناگاه 
از آن انتادن بیکه» بر آشفت 
که پروردی مرا روزی در آغوش 
نشاندی شاد چون طفلان به مَهدم 
به خاک افتادنم روزی چرا بود 
هنوز از شکر نیکیهات شادم 
رای تسو نیرومندیم داد 
گسان می‌کردم ای یار دلارای 
چرا پژمرده گلت این چهر شاداب 
بسه یساد رتسج روز تسنگدستی 
نسمودی همسر خوبان باغم 


کسنون بگستيم پیوند یساری 


شد از باد خزان» برگی گریزان 
رخ از تقدیر؛ پنهان چون توان داشت 
قضایم هیچگه نتواند افکند 
ز تنها سر» ز سرها دور شد تاج 
ز مرغان چسمن برخاست فریاد 
سیه گشت اختر بس نیکیختان 
که را بود این سعادت» جاودانی 
ز قمری پاء ز بلبل پر شکستند 
چه دولت بی گلستان باغبان را 
ته تاری ماند زان دیاه نه پودی 
فتاد آن برگگ مسکین بر سر راه 
هان با شاک بان چنین گفت 
به روز سختیم کردی فیراموش 
زسانی شیر دادی» گاه شهدم 
نه اضر دایه‌ام باد صبا بود 
چرا بی موجبی دادی به بادم 
ره و رسم خوشت» خرسندیم داد 
که از سعی تو باشم پای بر جای 
چه شد کز من گرفتی رونق و آب 
خوشست از زیردستان سرپرستی 
۳ طیب گل» باکندی دساغم 
ز خورشید و ز باران بهاری 


پروین اعتصامی 


دمی کز باد فروردین شکفتم 
تسیمی د اهستته بنشاند 

من آنگه خرّم و فیروز بودم 
نویدی داد هر مرغی ز کارم 
گرفتم داشستم فرخنده نامی 
بگفتا بس نماند ببرگگ ببر شاخ 
چر شاهین قضا را تیز شد چنگ 
چو ساند شبرو ایام بیدار 
جهان را هر دم آئیتی و رائی است 
ترا از شاخکی کوته فکندند 
تو از تبیر سپهر ار باختی رنگ 
نخواهد ماند کس دائم به یک حال 
ندارد عسهد کیتی استواری 
ستمکاری؛ نخست آئین گرگست 
تو همچون نقطه؛ درمانی در اين کار 
نه تنها بر تو زد گردون شبیخون 
جهانی سوخت ز آسیب تگرگی 
چو تسیغ مهرگانی بر ستیزد 
بماط باغ را بی گیل صفانیست 
چو گل یک هفته ماند و لاله یکروز 

چو آن گنجینه گلشن را شد از دست 
مرا از خویشتن برتر مسپندار 
آکجبا کسرون اتبراند شاناری 


۱ 


به دامان تو روزی چند خفتم 
مرا ببر تین؛ حریر سبز پوشاند 
نسخستین مژده نوروز بودم 
هرس کرد هر انری نشارم 
چه حاصل» زیستم صبحی و شامی 
حوادث را بود سر پنجه گستاخ 
نه از صلحت رسد سودی نه از جنگ 
ته ست اندر امان باشد؛ نه مشیار 
چمن را هم سموم و هم صبائی است 
ولیکك از بس درختان ریشه کندند 
مرا نیز انکد دست جهان ستگت 
گل پارین نخواهد رست امسال 
چه خراهی کرد غیر از سازگاری 
چه داند بره کوچکك يا بزرگ است 
ک جر یرد موز رگا 
مرا نیز از دل و رن چکد خو 


۴ 


چه کر شاخکی ِث 


ز شاخ و برگی» خون ناب ربزد 
و ابر کی نا بر کف ار نان بها شیست 
نزیید چون توئی را ناله و سوز 
چه غ گرب رگ خشکی نیست. با هست 
اک ی کی راز 


3 حٌ 
که بر سر نیستش برگی و باری 


تماند بر بلندی هیچ خودخواه 
در افتد چون تو روزی بر گذرگاه 


۱۰ پردین اعتصامی 


دو همراز 
ی ۱ 
که روز گشت و شنا کردن و جهیدن نیست 
بساط حلقه و دایست پکستر اینن صحرا 
چسنین بساط» دگر ای آرمیدن فیست 
تسرا همسمیشه از این نکسته با خببر کردم ۱ 
ولیک» گسوش ترا طاقت شنیدن نیست 
همسزار مسرتبه گفتم که خسانة صیساد ِ 
مکان ایسمتی و خانه بسرگزبدن نیست 
مسن ازم‌أنیروم» چسونخطرشودنزدیکک 
تو چون گنی؛که ترا قدرت پریدن نیست 
همزار چشمة روشن هسزار بسرکة پاک 
بهای یکك رگ ویک قطره خون چکیدن نیست 
تفت مستتو لا هروا آنچنان دور است 
که فکر کیوته ما را بدان رسیدن تست 
هسزار رشته» بسرین کسارگاه می‌پیچند ۰ 
ولی‌جه‌سردکه هسبردنده بسهردیدن‌نیست 
زخرمن فلکت» ای‌دوست» خضوشه‌ای نبری 
که غنچه و گل این باغ؛ بهر چیدن نیست 
اگسر ز آب گریزی؛ به خشکیت بزند 
از این حصار؛ کسی را ره رهیدن نیست 
به پرتگاه قضا: مرکب هوی و هسوس 
سبک مران که مجال عنان کشسیدن نیست 
ای تفای شا هه ار 
بسرای چیست» اگر از پی خلیدن نیست 


پرو ین اعتصامی 5 


۱۳ 


چنان نسهفته و آهسته سي‌نهند این دام 
که هیچ فرصت ترسیدن و رمیدن نیست 


نوم فشتته» چسو باد بسحرگهی نسوزد 


به جز نشان خرابی» در آن وزیدن نیست 


چومن بخاک تپیدم» تو سوختی به شرار 
دگر حدیث شناکردن و چمیدن نیست 
به راه گرگ حوادث» شبان‌به خواب رود 
چو خفت» گْلّه چه داند گه چریدن نیست 


برید و دوخت قبای من و تو درزی چسرخ 


ز هم شکافتن و طرح نو بریدن 


1 


متاع حادثه» روزی به قهر بفروشند 
چه غم خورند که ماراسر خریدن نیست 


دیدن و نادیدن 


شبی به مُردمکك چشم طعنه زد مُرگان 
همیشه بار جفا بردن و نیاسودن 
زنیک وزشت ول وخارومرد)وحبوان 
چوکارگرشدهای؛مزدسعي ورنج‌توچیست 

ز بزم تیرة خود» روشتی دریغ مدار 
جواب داد که آئين کاردانان نیست 
کنایتی است در این رنج روز خسته شدن 
مرا حدیث هوی و هوس مکن تعلیم 
نگاهیانی ملک ت تن است پیشة چشم 
یخوش و آز خویش می‌گشتم 
به پای خویش نیفکنده روشنی هرگز 
نه آ گهیست» ز‌ خکم قضا شدن دلتنگ 


که چند بی سیب از بهر خلق کوشیدن 
همیشه رنج طلب کردن و نرنجیدن 
تماع دیدن و از خویش هیچ نادیدن 
چیست به وقت‌کار؛ ضروری است‌کار سنجیدن 
که روشنست از این بزم» رخت برچیدن 
به خواب جهل فزودن» ز کار کاهیدن 
اشارتی است در این کار شب نخوابیدن 
هنروران نپسندند خودپسندیدن 
چنانکه رسم و ره پاست ره نوردیدن 
کنون نبود مرا دیده» جای گردیدن 
اگر چه کار چرام است نور بخشیدن 
نه مردمی است» ز دست زمانه تالیدن 


۱۴ 


مگو چرا مُژه گشتم من و نو تردم چشم 
هزار مسئله در دفتر حقیقت بود 
ز دل تپیدن و از دیده روشنی خواهند 
ز کوه و کاه گرانسنگی و سبکباری 
سپهر مُردم چشتمم نهاد نام از آن 
هزار قرن ندیدن ز روشنی اثری 


پروین اعتصامی. 


از این حدبث» کس آگه نشد نپرسیدن 
ولی دریغ» که دشوار بود فهمیدن 
ز خون دویدن و از اشکک چشم) غلتیدن 
ز خاک صبر و تراضع» ز باد رقصیدن 
که برد خصلنم؛ از خویش چشم پوشیدن 
هزار مرتبه بهتر ز خویشتن دبدن 


هوای نفس چو دیویست تیره دل» پروین 
بتر ز دیرپرستی است؛ خود پرستیدن 


ذژه و خفاش 


در آن ساعت که چشم روز می خفت 
که‌ای تار یک رای»این‌گمرهی چیست 
اگر ماهیم کر روشن شهیلیم 
اگرگل ژست و گر یاقوت شد سنگی 
چرا باید چنین افسرده بودن 
بینی؛ گر برون آئثی یکی روز 
تباید ترککث 12 و رای گفتن 
پب‌اید دلبسری زا گسزیدن 
به راه عشق» کردن جست و خیزی 
ز یک نم اوفتادن غرق گشتن 
مرا همواره با خور گفتگوهاست 
چو روش شد رهم زان چهر رخشان 
ترا گر نیز میل کابلا کین است 
چه سود از انزوا و طلست ای دوست 
بگفت آخر حدیث چشمهٌ نور 


شتیدم ذره با خفاسی: وت 
چنرا با آشابت آلفتی نیست 

تمام» این شمع هستی را ِِ 
یکی رونق گرفت از خور» یکی رنگ 
بسه صبح زندگانی مُرده بودن 
تجلیهای هر عالم افروز 
فرو شوید ز زخسارت سیاهی 
ن» به گاه روز خفتن 
در او دیدن» جهان یکسر ندیدن 
به شوق وصل» صلحی با ستیزی 
ز بادی جستن, از دربا گذشتن 
بدین خُردی دلم را آرزوهاست 
چه غم گر موج بینم یا که طوفان 
نظر چون من بپوش از هرچه خا کیست 
بلندی خواه راه پستی نه نیکوست 
چه می‌گوئی به پیش مردم کور 


۷ ح 
به شب کت 


پروین اعتصامی 


مرا چشمیست بس تاریکک و نمنااک 
از آن روزم که موش کور شد نام 
ترا آنانکه نزد خویش خواندند 
تو از افلاکک می‌گوئی؛ من از خاکه 
ز خط شوق» ما را دور کردند 
از آن رو؛ تسیرگی را دوستسارم 
خیال من بود خوردی و خواببی 
ترا افروزد آن چنهر فروزان 
چو خور» شد دشمن آزادی من 
شوم گر با خیالش نیز توأم 
مرا عمری به تاریکی پریدن 
شنیدم بی شمارش رنگه و تابست 


۱1۵ 


چه خواهم دیدن از خورشید و افلا ک 
سیه روزیسم» روزی کرد ایام 
مرا بستند چشم؛ آنگاه راندند 
مرا آلوده کسردند و ترا پاک 
شمسا را همنشین نور کسردند 
که چشم روشنی دیدن ندارم 
چه غم گر نیست يا هست آفتابی 
مرا هیر دم زند بر دید؛ پیکان 
رخ دشمن چه تیک و چه رون 
نهم ز اندیشه» چشم خویش بر هم 
به از یک لحظه روی مهر .دیدن 
ولی من موش کور؛ او آفتاب است 


تو خود روشندل و صاحب نظر باش 
چه سود از پند؛ نایناست خفاش 


سرود خارکن 


به صحرا» سرود اینچنین خارکن 
جوانی و تدییر و نیروت هست 
به بیداری و هوشیاری گرای 
چو بفروختی؛ از که خواهی خرید 
جوانی: گه کار و شایستگی است 
تبایست بر خنیره از پا فتاد 
همین بس که از پا نیفتاده‌ای 
مسپیج از ره راست؛ بسر راه کج 
ز بازوی خود» خواه بر و نوا 
همی دانه و خوشه خروار شد 


که از کندن خار کس خوار تیست 
به دست توه این کارها کار نیست 
چو دیدی که بخت تو-بیدار نیست 
ماع جوانی به بازار نیست 
گه خودپسندی و پندار نیست. 
چو جان خسته و جسم بیمار نیست. 
بس افتادگان را پرستاز نیت 
چو در هست» حاجت به دیوار نیست 
ترا برگگ و.توشی در انبار نیست 
ز آغاز» هر خوشه خروار نیست 


۱۹ 


قوی پنجه‌ای» تيشه محکم بزن 
زر وقت؛ باید به کار .آزمود 
غنیمت شمره جز حقیقت. مجوی 
همی ناله کردی» ولی بی ثمر 
چو شب؛ هستی و صبحدم نیستی است 
کنند از تو در کار دل» بازپرس 
ند جامة غجب» جان را قبا 
در این دکه» سود و زیان باهمند 
گهی کم بدست اوفتد» گه فزدن 
بگوی از گرفتاری خویشت 

به چشم بصیرت بخود در گ 
همه کار ایام» درس است و پند 
تسرا بار تسقدیر باید کشید 
به دشواری ار دل شکیبا کنی 
از اسروز اندوه فردا مخرر 
گر آلود انگلتهایت به خرن 
چو خارند گلهای هستی تمام 
ز آزادگان ردیباری و سعی 
هزاران ورق کنرده گیتی سیاه 
تو خاطر نگهدار شو خویش را 
ره زندگان است» عیبش مکنن 
پی کارهائی کسه گسوید سرو 
به جائی که بار است بر پشت مور 


پروین اعتصامی 


هیترمید:متودع؟ سبکسار نیست 
کزین بهترش» هیچ معینار نیست 
که باری است فرصت دگر بار نیست 
کس این ناله‌ها را خریدار نیست 
شکایت ز هستی» سزاوار نیست 
در این خانه»کس جز تو معمار نیست 
در این خانه» پود ار.بود» تار نیست 
کس از هر زیانی» زیانکار نیست 
بساز ار درم هست و دینار نیست 
ببین کیست آنکر گرفتار نیست 
ترا تا در آئینه» زنگار نیست 
دریغا که شاگرد ثیار نیست 
کسی را رهائی از اين بار نیست 
بیینی که سهل است و دشوار نیست 
نهان است فرداه پدیدار نیست 
شگفتی ز ایام خونخوار نیست 
کل ی‌بکف»خارنیست 
بیاموز»ه آموختن عار نیست 

شکایت همین چند طرمار نیست 
که ابا خام تکوا نس 
گر این را همواره هموار نیست 
ترا با فلکک» دست پیکار نیست 
برای تو» این بار» بسیار نیست 


نشاید که بیکار مانیم ما 
۰ چو یک قطره و ذره بیکار نیست 


پروین اعتصامی ِِ ۱۰۷ 


سیه روی 
به نج مطبخ تاریکكه تایه گفت به دیگگ 

که از ملال نردی» چه خیره سر بودی 
ز دوده» پست تبو مانند قبر گشته سباه 

ز عیب خریش» تو مسکین چه بیخبر بودی 
همی به تیرگی خود فزودی از پستی ۱ 

سیاه روز و سیه کار و بدگهر بودی 
تمام عمر؛ در اين کبارگاه زحمت و رنج 

نشسته بودی و بی‌مزد کارگر بودی 
گپی ز عجز جنای شرار می‌بردی 

گهی از عجهل؛ گرهار شور .و ار بودی 
دمسی ز اتش و ایت؛ ستم رسید و بلا 

دمی ندیم دم و دود و خشکک و تر بودی 
تمه لحظه‌ای ز هجوم حوادث آسودی 

نه هیچ با خبر از شب» نه از سحر بودی 
ستبزه گر فلکك» ای تیره‌بخت: با تو ستیز ۲ 

نمی‌نمود تو خود گر ستیزه؟ گر بردی 
زمانه سوخت ترا پاکث و هیچ دم نزدی 

همیثه خسته و پیوسته رنجیر بودی 
به پیش چون تو سیه روی بد دلم که فکند 

چه بودی» ار که مرا» قعدرت سفر بودی 
ندید چشم تو رنگی دگر به جز سیهی 

رواست گر که بگوئيم ببی بصر بودی 
در اين بساط سیهء گر نمی‌گودی َخت 

ی اور ایو 


۱4۸ 


پروین اعتصامی 


جواب داد که ما هر دو در خور ستمیم 
تو نیز همچو من» ای دوست» یی هنر بودی 
جفای آته تش و هیزم؛انه بهر من تنهاست 
تونیزلایق خاکستر و شرر بودی 
من و تو سالک یک مقصدیم در سعنی 
تو نیز رهرو این کهنه رهگذر بودی 
اگسر زنکر تو میزاده رای نیکك تری 
به نکر روزی از این روز نیکتر بودی:: 
مگر بیاد نداری که دوش وقت سحر 
مبان شعلاٌ جنانسوزه تسا کسمر بودی"؟ 
نسمی‌نشمتی اگر نزد ما در ایين مطیخ 
میرن است که در مطبخ دگر بودی" 
نظر به غجب. در آلودگان نمی‌کردی 
یه خامین یبود گت تظز پودی 3 
من از سیاهی خود» بس ملول می‌گشتم 
اگر تو تیره دل از من سپیدتر بودی 


شباویز 


چو رنگ از رخ روز» پرواز کرد شباویز» نسالیدن آغفاز کرد 


بساط سپیدی؛ تباهی گسرفت 
ره فستته دزد عینار بساز 
نخفته» نه مست و نه هشیار ماند 
پرستار را ناگهان خواب برد 
جهان چون دل بت پرستان» سیاه 
ب‌خنتند مرغان بساغ و قفس 
نسمی‌کرد دبوانه دیگر خروش 


ز قه تا به ماهی» سیاهی گرفت" 
عس خته از گلتن و شب دراز 
نیساسوده کسر ماند» بیمار ساند: 
هماندم که او خفت» رنجور مرد 
مّه از دیده پنهان و در راه چاه 
شباویز افسانه می‌گفت و بسز 
تمی‌آمد آواز دیگر به گوین/ 


پروین اعتصامی 


به جز ریزش سیل از کوهسار 


برون آمد از کنج مطبخ» عجوز 


شکایت کنان؛ گه ز سر» که ز پشت 


بکسترد چون جامه از بهر خواب 


شدم که کوته زمانی نخفت 
ندیدیم آساپش از ووزکستان 
به نرمی چنین داد مرخش جواب 
به سر متزلی کاین قدر خون کنند 
من از چرخ پیرم چنین تنگدل 
بهر دست فرسوده: کاری دهد 
بسی رفتهگم گشت از این راه راست 
عسس کی شود دزد تیره روان 
بهرجا بر افنکنده‌اند این کمند 
در اين دخمه» هر شب گرفتارهاست 
به خفتن» چرا پیر گردد جوان 


۱۹۹ 


به جز گریهٌ کودک شیرخوار 
ز پیری به زخفت ز سرما به سوز 
چراغ یکه در دست خود داشت کشت 
سبوئی شکست و فرو ریخت آب 
شکسته گرفت و پراگنده رفت 
که شب نیز فارغ نه‌ایم» ای عجب 
گهی بانگ مرخ است و گه رنج کار 
که ای سالیان خفته» یکشب مخواب 
در آن» خواب آزادگان چون کنند 
که از ضعف پران نگردد خجل 
بسهر شت کاهیده باری نهد 
بسی خفته؛ چون روز شد» بر نخاست 
تو نخود باش این گنج را پاسبان 
چه دیوار کوته؛ چه بام بلند 
ره و رسمها» ریزها» کارهاست 
خُنکف» باغبانی که بیدار ماند 
به رهزن» چرا بگرود کاروان 


فلکك» در ورد و تو در خوابگاه 
تو مدهوش و در شبروی بهر و ماه 


شرط نیکنامی 


نیکنامی نب‌اشد» از ره عجب 
روز دعوی» چو طبل بانگ زدن 
خستگان را زطعنه». جان سین 
خود سلیمان شدن به ثروت و جاه 
با در افتنادگان ستم کنردن 


خنگ آز و هرس همی راندن 
وقت کوشش؛ ز کار واماندن 
دل خسلق خسدای رنج‌اندن 
دیگران را ز دیسو ترس‌اندن 
زهر را جبای نهد نوشاندن 


۱۷۰ بیس حا و رود سوت سم 


اندر امد خسوشة صوسی 
گیرهان را ریق ره بسودن 
عسیب پنهان دیگران گسفتن 


بهر یک شُشت آرد؛ بر سر خلق 


گویت شرط نیکنامی. چیست 


پروین اعتصامی 


هر کجا خرمنی است» سوزاندن 
سر ز فرمان عقل پیچاندن 
عیب پیدای خویش پوشاندن 
آسا چون زسانه گرداندن 
زانکه این نکته بایدت خراندن 


خاری از پای عاجزی کَنّدن 
گردی از دامتی بیفش‌اندن 
شکسته 


با بنفشه؛ لاله گفت: ای بیخبر 
از برای جلوه» گلهای چمن 


اه و 3 
انسدرین بزم طرب» گوئی ترا 


از چه معنی؛ در شکستی بی‌سب 
از چه» رویت درهم وپشتت خم‌است 
وه رابت مادک 
در زان ایسن قسای نیلگون 
گنفت بسهر شردن بار قضا 

عارفان؛ از نهر افزودن ببه جان 
یاد حق بر پاد خود بگزیده‌اند 
رهسروان ایسن گذرگساه؛ آ گهند 
گلههای مسعنی» از فرسنگها 
چون در آخره جمله شادیها غم است 
تو نمی‌دانی که از بهر خزان 
تو نسی‌بینی چه سیلابی نهان 
هر کسی را با چراغ بیشی 
از صبا گرئی تو و ماااز شموم 


طرف گلشن را منظم کرده‌اند 
رنگ را با بوی توأم کرده‌اند 
غرق در دریای ماتم کرده‌اند 
چون به خا کت ریشه محکم کر ده‌اند 
از چه رو» کار تو در هم کرده‌اند 
چون به یارانت مقدم کرده‌اند 
در تو زشتی را مسلم کرده‌اند 
عاقلان؛ پشت از ازل خْم کرده‌اند 
از موی و از هوس» کم کرده‌اند 
کا ر ابراهیم ادمم کرده‌اند 
توش راه خود فراهم کرده‌اند 
گرگ خود را دیده و رم کرده‌اند 
هم ز اول» خوی با غم کرده‌اند 
باغ را شاداب و خر کرده‌اند 
در دل هر قطره شبتم کرده‌اند 
رای ایسن راه شظلم کرده‌اند 
بهر ما» این شهد را شم کرده‌اند 


پروین اعتصامی 


۳ ‌ ۰ ‌ 2 
تو» خوشی بینی و ما پژمردکی 
ماابه خوده چیزی نکردیم اختیار 

کرده‌اند ار پُرستی در کار با 


۱۷ 4 


هر کجاه نقشی مُجسم کرده‌اند 
کار فرمایان عالم کرده‌اند 
خلفت و تقدیر با هم کرده‌اند 


درزی و جولاهة ما؛ نم خویش 
در پس این سیز طارم کرده‌اند 


شوق برابری 


نارونی بسود به هندوستان 
خاطرش از بندگی آزاد بسود 
نه غم آب و نه ۶ 
نه گسله‌ایش از فسلک تیلفام 
از هسمه بیگانه و از خوید 

عاقبت» آن مرغکك عزلت گزین 
گفت» بهار است و همه دوشتان 
من ثه بهار و نّه خزان دیدهام 
چند کُنم خانه در این نارون 
چبند در اينن لانه» نشیمن کنم 
نخمه زنسم بر سر دیوار باغ 
همنفس فمری و بلیل شوم 
رفت به گلزار و به شاخی نشست 
جمله» بسر چتر نگارین زده 
زاغسچه گسردید گرفتارشان 
باغ بکاوید و بهر سُو شتافت 
با 
گت دم چون پرم آراسته 
زیور طاووس به سر بسته‌ام 


دانه داشت 


زاغسچه‌ای داشت: در آن آشیان 
جبایگهش ایسمن و آباد بود 
بود کگدا دولت شاهانه داشت 
نه غم صیاد و نه پروای دام 
در دل خردش» غم "و تشویش نه 
گشت بسی خسته و انندوهگین 
رَخت کش یدند سنوی بوستان 
خسته و فترمنوده و ارنب‌جیدءام 
چسند یرم حسرت با و چمن 
خنیز) و پرواز بسه کش ن نم 
خوش کنم از ۰بوی ریاحین ك 
دید خرامان دو نه طاووس: مسشت 
طعنه به صورت گری چین زده 
خواست شود پیرو رفتارشان 
تا دو سه دانه پر طاووس یافت 
کس نخریدست چنین خواسته 
از پر زیاش بسه پسر بستهام 


۱۷۲ 


بال بیاراست» پریدن گسرفت 
دید چر طاووس در آن خودپسند 
گفت که ای زاغ سیه روزگار 
زیور ماه روی تو نیکو نکرد 
گرچه پر ماه همه پیرایه بود 
سپر و رام نو چه حامل بخ 


پروین اعتصامی 


هسمره طاووس؛ چمیدن گرفت 
ببال و پر عاریتش را بکسند 
پر توه خالی است ز نقش و نگار 
ما و تو را همسر و همخر نکرد 
لیکك نسه بسهر تر فرومایه بود 
زاغنی و طاووس نماند به زاغ 


هر چه کنی» هر چه ببندی به پر 


گاه روش» 1 


تو دگری» ما دگر 


صاف و درد 


غنچه‌ای گفت به پزمُرده گلی 
آب؛ افزون و بزرگست فضا 
زین همه سبزه و کل جز تو کسن 
گفت» زنگی که در آئینه ماست 
دی» مسی هستی ما صافی بود 
خیره نگرفت جهان» رونق من 
تبا ند جای برای تو فراخ 
چه توان گفت به یفماگر دهیر 
تو به باغ آمدی و ما رفتیم 
انسدرین. دفبتر پسیروزه» سپهر 
غنچه» تا آب و هوا دید شکفت 


که ز ایام دلت زود آزرد 
1 خِ و 
ز چه رو کاستی و کشتی خرد 


تُه فتاد و تّه شکست و ئه فسبد 


نه چنانست که دانند سئرد 
صاف خوردیم و رسیدیم به درد 
بگرفتش ز من و بر تو سپرد. 
چه توان کرد» چو می‌باید شرد 
آنکه آورد تسرا» مارا برد. 
۹۹ را ما نشمردیم» شمرد . 
چه خیر داشت که خواهد پمرد. 


ساقی میکده دهره قضباست 
همه کس باده از این ساغر خورد 


طوطی و شکُر 


تساجری در کشور هندوستان طوطی‌ای زیبا خرید از دوستبالو: 
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خراجه شد در دام بهرش پای بند 
در کنار او نشستی صیح و سا 
تا شد آن طوطی؛ برای سودگر 
هر زمانش» زیر پا شک فشاند 
بزم» خالی شد شبی از این و آن 
گفت سوداگر به طوطی» کای عزیز 
چرنکه امشب خانه از مردم هی است 
نوبت کار است» اهمل کار باش 
دخمه بسیار است» این ویرانه را 
چرن نگهبانان بهر سوکن نظر 
طوطیک پر کرد زان گفتاره گوش 
سودگر خفت و ز شب پاسی گذشت 
بر فکتد از گوشه‌ای» دزدی کمند 
موش در انبار شد» دهقان کجاست 
هرچه‌دید ویافت» چون ارزنش چید 
کرد همیانها هی» آن جیب بر 
دزد؛ بار خویش بست و شد روان 
صبحدم پر خاست بازرگان زخواب 
خواست کز همسایه گیرد کوزه‌ای 
که نو وان مرن کنر 
چشم طرطی چون به بازرگان فتاد 
گفت آب این غرقه را از سرگذشت 
سودم آخر دود شد» سرمایه خاک 
فرشها کو» کیسه‌های زر کجاست 
گفت دیشب در سرای ما که بود 
گفت دستار مرا بر سر نداشت 


۱۷۳ 


در کسبا و کار رده یککار هک 
نه نصیحت گوش کردی» نه پیام 
سم رفین:تجانه) هتم نار مسق 
گاه بر دوش و گهی بر سر نشاند 
خانه ساند و طوطی و بازارگان 
خواب از من پُرده ادراک و تمیز 
خفتن ما هر دو» شرط عقل نیست 
من چون میم ؟ ساعتی بیدار باش 
پاسبانی کُن یک امشب» خانه را 
بام کوتاهست؛ گر بسته اسلت در 
شد سراپا از برای کار» هوش 
هم قفس هم خانه» قیر اندود گشت 
شد به زیر آهسته از بام بلند. 
بیم طوفانست کشتبان کجاست 
غیر انسان شک کان را ندید 
زانکه جیب خویش رامی‌خواستپُر 
خسانه خالی بماند و پاسبان 
خجره‌ها را دید» بی فرش و خراب 
گشت یک ساعت برای موزه‌ای 
نه اثر از خشک دید و نه ز تر 
بانگ زد کای خواجه. صبحت خیرباد 
کار من» دیگر ز خیر و شر گذشت 
خانه مانند کف دست است پاک 
گفت خاش کی شکُر بجاست 
گفت شخصی آمد اما رفت زود 
گفت من دیدم که شکُر برنداشت 


۴ ها سس سس سس سر سس پروین اعتصامی 


گفت هر و بدره از جیم که برد گفت کس یکذژه زین شکُر نخورد 
زآنچه گفتی» نکه‌ها آموختم چشم روشن‌بین بهر سو دوختم 
هر کجا کردم نگاه از پیش و پس کاله اين انبان شکر بود و بس 
پیش ماه ای خواجه» شکر پربهاست 
تا چه چیز ارزنده» در نزد شماست 


زاغسی به طرف باغ؛ به طاووس طمنه زد 
ان مغزشت رو چهخودخواه وودناست 
اين خط و خال را نتوان گفت دلکش است 
ایين ریب و رنگ را نحوان گفت دلبر است 
پایش کج است و زشت. از آن کج رود به راه 
دش چو دم روبه و رنگش چو کهرباست 
وج راوگان فعجی اع 
پشت مسرش برآمده و گردنش دوتاست 
طر شش هیا کیان مره کارت 
تنها پرنده‌ای که در این عرصه و فضاست 
این جنانور نبه لاینق باغ است و برستان 
این بی‌هنر» نه در خور این مدحت و ثناست 
رسم و زهیش نیست» بجز حرّص و خودسری 
از پسا فتساد؛ هنوس و کشت هسوی است 
طاووس خنده کرد که رای تو باطل است ۱ 
همرگز نگفته است بداندیش» حرف راست 
تردم هنیثه نقل خوش ما ستودهاند 
هسرگز دلیل را نستوان گسفت» ادعساست 


پروین اعتصامی ۱۷۵ 
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بدگوئی تو این همه؛ از فرط بّد دلی است 
از قلب پاک» نیت آلوده بسر تخضاست. 

مسا عسیب خوده هسنر نشئردیم هیچگاه 
در عیب خویش, ننگرد آن کس که خودستاست 

گساه خرام و جلوه بسنزهتگه چسمن ۱ 

چشمم ز راه شرم و تأسف به سوی پاست 

ماجز نصیب خویش نخوردیم» لیکک. زاغ 
دزدی کسند هکس و هیفاق ناشتاست 

در من چه عیب دیده کسی غیر پای زشت 
نقص و خسرابی و کُژی دیگرم کجاست 

پیرایه‌ای به قشمد نسستم به.بال و پر 
آرایش وجسود» من ای دوست» بی‌ریاست 

مسابسهر زیب و رنگ» نکبردیم گسفتگو 
چیزی نخواستیم» فلک داد آنچه خوامنت 

کارآگهی که آب و گل ماابهم مرشت 
۱ بر من فزود؛ 

درهر قبیله بیش و کم و خوب و زشت هست 
مسرغی کلاغ لاشخور و دیگری هُماست 

صد مسال گسر به دجله بشویند زاغ را 
چون بنگری» همان سیه زشت بینواست 

هرگز پر تو را چو پر من نسمی‌کنند 
ی که نون ای رز بات ماوت 

آزادی تسو را نگسرفت از توه هیچ کس 
مارا هس‌ميشه دیسده ماد در قناست 

فرمانده؟ سپهر» چو خکمی نوشت و داد 
کس.قم شنیزند کته ختوابست یا قطاسخا 


۱۷۹ پروین اعتصامی 


متا وا با نو رت آبتضا مخ اندفاید 
با 
احمق» کتاب دید و گمان کرد عالم است 
خودبین» به کشتی آند و 7 ناخداست 
مازشت نیستیم» تو صاحب نظر نه‌ای . 
ایین خورده گیری؛ از نظر کوته شماست 
طاووس را چبه جُرم» اگر زاغ زشت روست 
این رمزهابه دفتر مستوفی قضاست 
فائد تقدیر 
کرد آسیا ز آب سحرگاه بازخواست 
کای خودپسنده با مت این بُدسری چراست 
از چیره‌دستی تو» مرا صبر و تاب رفت 
از خیره گشتن توه مرا وزن و قدر کاست 
هر روز؛ قسمتی ز تنم خاک می‌شود 
وان خاکده چون نسیم به من بگذرد؛ هباست 
اشوژانه کار ران :سوه وقت. شب ۱ 
و یت 
1 است کار من» از ابتدای کار 
آگه نیم کزین همه گردش؛ چه مدعاست 
وک ی کر و راشای خرف خی 
این چشمه فساد» ندانستم از کجاست 
زان پیشتر که سوده شوم پاکك» بازگرد 
شاید که بازگشت تو این درد را دواست 
با این خوشی؛ چرا به ستم خوی کرده‌ای 


آلودگی» چگونه در این و 


پروین اعتصامی 
در دل هر آنچه از تو نهفتم» شکستگی است : 
بر من هر آنچه از تو رسد» خواری و جفاست 
ببهوده چند عرصه به من تنگ کت 
بهر گذشتن تو به صحرا؛ هزار جاست 
خند ید کی ره سم از من تست 
مسارهرویم و قاند تقدیر» رهنماست 


۱۷۷ 


من از تو تیره روزترم» تنگدل مباش 
ها که بای تواو ببفی ابید 

ی ی ی رو ۲ 

از کوه و آفتاب بسی لطمه خوردهاغ 
بر جالم این پریشی و افتادگی گواست 

همواره جود کردم و چبزی نخواستم 
ِ اس ات ون از ریاست 
بس خنچه کز فروغ قلش رونق و ضیاست 

۳ آلردگی؛ هر آنچه رسیدست شسته‌ام 1 

گر خْلهٌ بسانی و گرکهنه بوریاست 

از رود و دشت و ده گذشتم هزار سال 
۰ با من نگفت هیچکسی؛ کاین وا ی 

هر قسطره‌ام که بناد پراکنده می‌کند 
او ره کون میا هرت م۱ 

سر گشته‌ام چر گری» ز روزی که راد 
سر گشته دیده‌اید که او را نه سر نه پاست 

از کار خویش» خستگیم نیست» زان سیب 
کار من همیشه باغ و چمن راگل و گیاست 


۶ سس __ وین اعتصامی 


قدر تو آن بود که نی آرد؛ گندمی 
۱ ورنه به کوهسار» بسی سنگ بی‌بهاست 
کر رنج می‌کشیم ج 


چه غم» زانکه خنقی را . 
با از آب و نان ماست 
آبم من» ار بخار شوم در چمن» خوش 
۱ بشکنی» رواست 
چون کار هر کسی به سزاوار داده‌اند 
از کارگاه دشر میت رها سزاست 
با عزم خویش؛ هیچیک این ره نمی‌رویم 
مت ؛ مبرهن است که محتاج ناخداست 
ود دش شاحش ود رتم ال که 
مرج آن به ما کنه نه از ما نه از شماست 
ازما چه صلح خیزدوجنگه» این چه فکر تست 
در دست دیگریست» گر آب و گر آسیاست 


قدر هستی 
که صفای تیه به جز یکدم نیست 
۱ 


سرو خندید سحر؛ بر گل سرخ 
من به یک پایه بمانم صد سال 


من که آزاد و خوش و سرسبزمت 
دولت آن است که جاوید بود 
گفت؛ فکر کم و بسیار مک 
ما بدین یکدم و یک لحظه خوشیم 
قدر اين یکدم و یک لحظه بدان 
چونکه گلزار نخراهد ماندن 
چه غم ار همدم من نیست کسی 


پشتم از بار حوادث» خم نیست 
خانهٌ دولت تو؛ محکم نیست 
رت 
نیست یکد گل» که قمی غرم نیست 
تا تو اندیشه کنی» آنهم نیست 
گل اگر نیز نمانده غم فیست 
خوشتر از باد صباء هسمدم نیست 
تا بکاریش توان زد کم نیست. 


پروین اعتصامی 


۳ و 
ما بخندیم به هستی و یه سره 
آشکار است ستمکاری دهسر 
یک ره ار داد» دو صد راه گرفت 
تو هم از پاي در آئی ناچار 
بساید آزاده کسی را خواندن 
کل چرا خوش نسشیند» دائم 


یک نفس بودن و نابرد شدن 


وی 7 


۱۷۹ 


هیچگه چهر؛ ما ذرهم نیست 
زخم بس هست؛ ولی مرهم نیست 
چه توان کرد؛ فلک حاتم نیست 
آبت. از کسوثر و از زمزم نیست 
که گرفتار در این عالم نیست 
ماهتاب و چسمن و شینم نبیست 
در خور اين غم و اين ماتم نیست 
ات ده رسد 


کرباس و الماس 


یکی گوهرفروشی» ثروت اندوز 
نهادش در میان کیسه‌ای خرد 
در افکندش به صندوقی از آهن 
بر آن صندوق. زد قفلی ز پولاد 
ز بندویست» چون شد کیسه ۲ گاه 
چو بهر و اشتیاق گوهري دید 
نه تنها بود و میانگاشت تتهاست 
گمان کرد از غرور و سرگرانی 


ز حرف نرخ و پیغام خریدار 
بخودگفت این جهان افروزي‌ازماست 
نبود ار حکمتی در صحبت من 


جمال و جاه ما؛ بسیار بوداست 
بهای ما فزون کردند. هیر روز 


به دست آوردذ الماسی دل افروز 
یستش سخت و سوی مخزنش برد 
به شام اندر» نهفت.آن روز, رون 
چبراغ ایمن نمود» از فعته باد 
حساب کار خود گم کرد ناگاه 
پسالید و بسی خود را پسندید 
که بهر اوست رنج پاسبانی 
فروتن بوده کر سرمایه‌ای داشت 
به وزن و قدر خریش, اقزود بسیار 


پنام ماست؛ هر .رمزی که اینجاست 


چه می‌کردم در اين صندوق آهن 
عجب رنگی در این رخسار بوداست 
عجب رخشنده برد اين بخت پیروز 


۱۸۰ 


مرا نقاد گردون قیمتی داد 
بدو الماس گفت» ای بار خود خواه 
چه شد کاین چهر زیبا را ندیدی 
چه نست با جواهر» ریسمان را 
نباشد خودپسندی را سر انجام 
اگر گوهر فروش,» اینجا گذر داشت 
به مخزن گر شبی چون و چرا رفت 
تو مُشتی پنبه» من پروردة کان 
چو در دامن گرفتی گوهری پاکك 
چو بر گیرند این پاکیزه گوهر 
تو پنداری ره و رسم تو نیکوست 
از آن معنی» نگردندت فراموش 
از آن کردند در کی نهانت 
چو نقش من فند زین پرده بیرون 
ته اینجا مایه‌ای ماند» نه سودي 
به پیرامون منء دارند شب پاس 
نظر بازی نمود» آن یار دلجوی 
ترا بشود و ما گشتیم روشن 


پروین اعتصامی 


که بستندم چنین با ققل پولاد 
نه تنهائی» رفیقی هست در راه 
قبرین ماشدی» مارا ندیدی 
چه خویشی؛ ریسمان و آسمان را 
کسی دیا نبافد با نخ خام 
نه بهر کیسه از بهر هر داشت 
نه از بهر شما» از بهر ما رفت 
تو چون شب تیره» من صبح درخشان 
ترا بگرفت دست چرخ از خاکث 
گشایند از تو بند و قفل از در 
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که داری همچو من جانی در آغرش 
که بسپردند گنجی شایگانت 
شود کار تو نیز آنگه دگرگون 
نه غیر از زیسمانت» تاز و .پودی 
تو کرباسی» مرا خوانند الماس 
ترا برداشت» تا بیند مرا روی 
ترا بر پّست و ما ماندیم اییمن 


صفای تن ز نسور جان پاک است 


کعبة دل 


سخن می‌گفت با خود کمبه» زینسان 
عسروس پنتردة بسزم وصالم 
خداوندم عزیز و نامور داشت 
مکانی هنچو من فرخنده و پاک 


گه احرام» روز عسید قربان 
که مسن» مرآت نور ذوالجلالم 
مرا دست خلیل‌الله برافراشت 
نباشد هیچ اندر خطه خاک 


پروین اعتصامی 


چر بزم من بساط روشتی نیست 
بیس گفنه اخلاص داریم 
اساس کشور ارشاد از ماست 
چسراغ ان همه پروانه» مائیم 
پرستشگاه ماه و اختر؛ اینجاست 
در اینجا؛ بس شهان افسر نهادند 
بسبی گوهره ز بام آویسختندم 
به صورت قسبلا آزادگ‌انیم 
کناب عشق را» جز یکلا ورق نیست 
مقس همتی» کاین بارگه ساخت 
در اين درگاه» هر سنگت و گل و کاه 
ان‌الحق میزنند اینجا» دروبام 
در اپتجا»: عرشیان تسبیح خوانند 
بلندی را» کمال از درگه ماست 
در اینجاه رخصت تیغ آنختن ینت 
نه دام است اندر این جانب» نه صیاد 
خوش آن‌استادکاین آب‌وگل آمبخت 
خوش آن‌درزی» که زرین جامه‌امدوخت 
مراء زین حال» بس نام آوریهاست 
بدوخندید دل آهسته» کای دوست 
چنان رانی سخن» زین تودهُ گل 
ترا چیزی برون از آب و گل نیست 
ترا گر ساخت ابسراهنیم آذر 
تراگ رآب ورنگا ز خاک وسنگ است 
ترا گر گوهر و گسنجینه دادند 
تیا در عیدها بسوستد در گاه 


ست. ۱۸۱ 


چو ملک من سرای ایمنی نیست 
ی قربب‌انیان خساص داریم 
بنای شوق را بنیاد از ماست 
خداوند جهسان را خانه» سائیم 
حقیقت را کتاب و دفتر» اینجاست 
بسی گسردن فرازان؛ سر نهادند 
بسی گنجینه» در پا ریسختندم 
بسه مسعنی» حسامی افتادگانيم 
در آنهم؛ نکیه‌ای جز نام حق نیست 
مبارکك نیّتی» کاین کار پرداخت 
خدا را سجده آرد گاه و بیگاه 
سصایش. می‌کنند» اجسام و اجرام 
سخن گویان معنی» بی‌زب‌انند 
پسر روح‌الامین» فرش ره ماست 
کسی را دست بر کس تاختن نیست 
تکار آنوته بت را آراو 
خوش آن‌معمارکاین طرح نکوریخت 
خوش آن بازارگان کاین له بفروخت 
بسه گردون بالندم» برتریهاست 
زنیکان» خود پسندیدن نه نیکوست 
که گسوئی فارغی از کعبهُ دل 
مبتارک کعبه‌ای مانند دل نیست 
مرا بسفراشت دست حسی داور 
مرا از پرتو جان» آپ و رنگگ است 
مسرا آزانگاه اژ منسیته دادنند 
مرا بازست در هر گاه و بیگاه 


۱۸۲ 


ترا کر بسنده‌ای بنهباد بنیاد 
ترا تاج ار ز چین و کشمر آرند 
ز دیا» گر ترا نقل و نگاریست 
تنو جسم تیره‌ای» ما تابناکیم 
ترا گر مروه‌ای هست و صفائی 
درا ییجانسنت تمعن جز رخ دو ست 
سرا گر دوستدارند اختر و ماه 
تیرا گر غرق در پیرایه کردند 
در اين ,عزكتگه شوق: آشناهاست 
به ظاهر ملک تن را پادشایم 
در اینجا رمز» رمز عشق بازی است 
در ایین گرداب» قریانهاست ما را 
توه خون کلتگان دل ندیدی 
کسی کاو کعبه دل پاک دارد 
جبه سحرایی اسنت از دل باصفاتثر 
خورش آزک کر جامه از دای جان کرد 
خوش آنکس, کز سر صدق و نیازی 
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مرا معمبار هستتی؛ کرد آباد 
مبرا تفسیری از هسر دفتر آرند 
مرا در هر رگگه از خون جویباریست 
تو از خاکی و ما از جان پاکیم 
سرا هم .هست تسدبیری و رانی 
وگر هست؛ انعکاس چهره اوست 
مرا یارند عشق و حسرت و آه 
مرا با عقل و جان؛ همسایه کر دند 
در این گمگشته کشتی؛ ناخداهماست 
به سعنی» خانه خاص خدانیم 
جزاین یک‌نقش»هرنقلی‌مجازی است 
بر جرن (اردی کا اسب 
از این دریا؛ به جز ساحل ندیدی 
کج از آلودگیهتا بساک دارد 
چه قتدیلی است از چیان روشناتر 
خوش آن مرغی»گزین شاخ آشیان کرد 
ند در یه اد 9 نمازی 


کسی بر بهتران؛ پروین بهی داشت 
که دل چون کعبه؛ ز آلایش تهی داشت 


گره گشای 


پیرمردی» فلس و بر گشته بخت. 
هم پسر» هم دخترش بیمار بود 
اين» دوامی خواستی؛ آن یک پزشکك 
این عسل‌می‌خواست؛ آن‌یک شوربا 
روزها.می‌رفت پر بازار و کوی 


روزگاری داشت ناهموار و سخت 


هم بلای فقر و هم تیمار بود 
اين؛ غذایش آه بوردی» آن سرشکگ 


. این لحافش پاره یود آن یک قبا 


نان طلب می‌کرد و می‌برد آبرو ی 
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دست بر هر خودپرستی می‌گشود 
هر امیری را؛ روان می‌شد ز پی 
شب به سوی خانه می‌آمد زبون 
روز سائل. بود و شب بیمار دار 
صبحگاهی رفت و از امل کرم 
از دری می‌رفنت حیران بر دزی 
تا تطر ده بیرزن و کوئی نماند 
درهمی در دست و در دامن نداشت 
رفت سبوی آسیا هنگام شام 
زد گره در دامن آن گندم فقیر 
گر تو پیش آری‌به فضل خویش دست 
چون کنم یا رب» در اين فصل شتا 
می‌خرید این گندم ار یکجای کس 
آن عدس در شوربا می‌ریختم 
درد اگر باشد یکی» دارو یکی است 
بس گره بگشوده‌ای» از هر قبیل 
اين دعا می‌کرد و می‌پیمود راه 
دید گفتارش فساد انگیخته 
بانگ. بر زد کای خدای دادگیر 
سالها رد خدانی باختی 
این چه کاراست ای خدای شهر و ده 
چون نمی‌بینده چو تو بیننده‌ای 
تا که بر دست تو دادم کار را 
هر چه در غربال دیبدی» بیختی 
من ترا کی گفتم» ای یار عزیز 
ابلهی کردم که گفتم؛ ای خدای 


۱۸۳ 


تا پشیزی بر پشیزی می‌فزود. 
تا مگر پیرهنی؛ بخشد به وی 
قالب از نیرو تهی» دل پر ز خون 
روز از مردم» شب از خود شرسار 
کس ندادش نه پشیز و نه درم 
رهنورد» اما نه پائی» نه سری 
دیگرش پای تکساپوئی نماند 
ساز و برگ خانه بر گشتن نداشت 
گندمش بخشید دهقان یک دو جام 
شد روان و گفت کای حی قدیر 
برگسائی هسر گسره کنایام بست 
من عسبلیل و کودک‌انم ناشتا 
هم عسل» زان می‌خریدم» هم عدس 
وان عسل؛ با آب مس ی آمیختم 
جان فدای آنکه درد او یکی است 
ین گره را نیز بگشاه اي جلیل 
ناگه افتادش به پیش پاء نگاه 
وان گسره بکگشوده» گندم ریخه 
چرن تبو دانائی» نمی‌داند مگر 
ایسن گیره را زان ره نشناختی 
فرقها بود این گره را زان گره 
کاین گره را بر گشاید بنده‌ای 
ن‌ائتا بگسذاشتی بیسار را 
هم عسل» هم شوربا را ریختی 
کاین گره بگشای و گندم را بریز 
گر توانی این گره را برگثیای 


۱۸۴ 


آن گره را چون تیارستی گشود 
من خداوندی ندیدم زیی تمّط 
الغرض» برگلت مسکین دردناکك 
چون برای جستجو خم کرد سر 
سجده کرد و گفت کای رت ودود 
هر بلائی کز تو آید» رحمتی است 
و بسی ز انندیشه برتر بوده‌ای 
زان به تاریکی گذاری بنده را 
تیشه» زان بر هر رگ و بندم زنند 
گر کسی را از تو دردی شد نصیب 
هر که سکین و پریشان تو بود 
رزق زان معتی ندادنندم خان 
نساتوانی زان دهی بر تندرست 
زان به درها پردی اين درویش را 
اندرین پستی» قضایم زان فکند 
من به مردم داشتم روی نیاز 
من بسی دیدم خداوندان مال 
بر در دونان چو افتادم ز پای 
گندمم را ربختی» تا زر دهی 
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یک گره بگشردی و آن هم غلط 
تا مگر بر چیند آن گندم ز خاک 
دید انتاده یکی همیان زر 
من چه دانستم ترا جکمت چه بود 
ه رکه را فقری دهی» آن دولتی است 
هر چه فرمان است» خود فرموده‌ای 
ابید آن رخ تابنده را 
تا که با لطف توه پیوندم زنند 
هم سر انجامش تو گردیدی طبیب 
خود نمی‌دانست و مهمان تو بود 
تسا تسرا دانسم ناه بیکسان 
تا بداند کآنچه دارد زان تست 
تا که بغناسد خدای خویش را 
تا تو را جویم» توارا خوانم بلند 
گرجه روز و شب در حق بود باز 
تو کریمی ای خدای ذوالجلال 
هم تو دستم را گرفتی» ای خدای 
رشته‌ام بردی» که تا گوهر دهی 


در تو پروین؛ نیست فکر و عقل و هوش 
ِ ی ۰ 
ورنه دی حق نمیی‌افتد ز جورش 


بلبلی گفت سحر باگل سرخ 
گل خوشبوی و نکوئی چو ترا 
هر که پیوند تو جوید» خوار است 
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حاجب قصر تو» هر روز خسی است 
مساتو را سیر ندیدیم دّسی 
عاشقان» در صمه جا ننشینند 
خار؛ گاهم سر و گه پای بخضست 

سرخی و نمی که چرا 
گفت. زیانی ل را مستای 
آن خوشیکز توگریزدچه خوشیاست 
نا گزیر است کل از صحبت خار 
سا شکنفتيم که پژمرده شویم 
عاقبت» خوارتر از خار شود 
رو؛کلی جوی‌که همواره خوش است 
ایین چستین خسواستة بیخش را 
ما چو رفتیم» گل دیگر هست 
همه را کشتی نسیان» کشتی است 
چه توان داشت جز اين» چشم زدهر 
ز ترازوی قضاء شکوه مکن 
ره آن پوی که پیدایش ازوست 
نتوان گفت که خار از چه دمید 
چرخ؛ با هر که نشاندت بنشین 
ده شایسه تنهبائی نت 
رن مقصود؛ یکی است 
خلونی خواه» کز اغیار هی است 


۱۸۵ 


مر کی ورف شب و غا لت 
خار دیدیم همی از چپ و راست 
خلوت نس و واق تو کجاست 
همنشین تو» عجب بی‌سروپاست 
خار در مهد تو در نشو و نماست 
زانکه یکره خوش و یکدم زیباست 
آن صفائی که نماند؛چه صفاسلت 
چمن و باغ به فرشان قضاست 
گل سرخی که دو شب مانده گیاست 


ای که تازه که محبوزب شماست 


باغ تحقیق از ایس ن باغ حداست 


ز دکسان دگری بباید خواست 
ذات حق» بی‌خلل و بی‌همتاست 
همه را» راه بدریسای قتساست 
چه توان کرد» فلککك پس‌پزو سک 
که ز وزن همه کس خواهد کاست 
لک با اين همه» خود ناپیداست 
خاز را نیز در این بىاغ» بهاست 
هر چه را خواجه روا دید» رواست 
جق. تصالی و تقذس تنهاست 
وانچه برجاست» شبه یا میناست 
دولتی جوی» که بی جون و چراست 


هر گلی؛ عسلت و عیبی دارد 
گل ٍ و اه وی دپ 


اش 
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کل پنهان 
نهفت چهره گلی زیر برگ و بلبل گفت . 
پوش روی» بروی تو شادان شده‌ایم 
مسوز ز آتش هسجران؛ همسزار دستان را 
به کوی عشق تو عمری است داستان ون 
جواب داد» کزین گوشه گیری و پرهیز . 
عجب مدار» که از چشم بد نهان شده‌ایم 
ز دستبرد حوادث» وجود ایمن نیست 
سای و بر اين ِ پاسبان. شده‌اییم 
تسو گریه فتکنین و خنده صی‌کند گلزار 
ازیس کنو وسخزن وا خنده بنگسان شده‌ایم 
مجال بستن عهدی به ما نداد سپهر 
سحرء شگفته ان شده‌ایم 
متام 7( سا 
تزا کیت تا باد مهرگان شده‌اییم 
۳ ».تا نقباب ما بدرید 
برای شکوه و کش همه دهان شده‌ایم 
بکاشت: آنگه نتکناو شاه و قمت :وین ۱ 


از این معامله ترسیده و گران شده‌ایم 


دو روزه بسود» هسوسراننی نظربازان 
همین بس است» که منظور باغبان شده‌ایم 


گفت گرگی با سگی دور از رنه که سگان خویشند با گرگان؛ همه 


از چه گشتستيم ما از هم بری خوی کردستيم با خیره‌سری 
از چه معنی»خویشی ما ننگ شد کار ما تزویر و ریر و رنکگ شد 
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نگذری تو هیچگاه از کری ما 
اولین. فقرض است خویشاوند را 
هفته‌هاء خون خوردم از زخم گلو . 
مساهها ن‌الیدم از تب» زار زار 
بسارها از پسیری افتادم ز پا 
روزها صبّاد» نامارم گذاشت 
این چه رفتار است» اي یار قدیم 
از ز بی یک بر از شب تا سحر 
از بیرای دنه ؛ یک گسوسفند. 
آفت گرگان شدی در شهر و ده 
گفت» این خویشان وبال گر‌دنند 
گر ز خویشان تو خوانم خویش را 
ماسگ مسکین بازاری نه‌اييم 
ما بکٌندیم از خیانتکار» پوست 
با سخن» خود را نمی‌بایست باخت 
یره تا همراه و خیر اندیش تست 
خویش بد خواهی »که غیراز بد نخواست . 


۱۸۷ 


نتگری جز خشمگین» بر روی ما 
که بسجوید گمشده پیوند را 
نه عیادت کردی وانه جستجو 
هیچ دانستی چه بود آن زوزگار 
. هیچ از دستم گرفتی» ای فتین 
هیچ پرسیدی‌چه خوردم‌شام‌وچاشت 
تو ظنین از ما و ما در رنج و بیم 
بس دوانیدی مراادر جوی و جر 
بسبارها مسا را رسانیدی گسزند 
غیر» صد راه از تو خویشاوند به 
دشمنان دوست؛ مارا دشمند 
کته باشم. هم پز و هم میش. را 
کاهل از شتی و بیکاری نه‌اییم 
خواه دشمن بود خائن» خواه دوست 
خلق را از کارشان باید شناخت 
صد ره ار پیگانه باشده خویش تست 
از تر بیگانه است پس خویش یکجاست 


رو که اين خویشی نمی‌آید به کار 
گله از و رفته ما وا واگذار 


نغمة خوشه‌چین 


ز درد پسای» پیرزنی ناله کرد زار 


بر خوشه‌چینيم فلکک بفله گر گماشنت 
دانی» زمن برای چه دامن گرفت دهر 
سره دردسر کشید و تن بخبنته عور ماند 
عستی» وبال گردن من شد ز کودکی 


کامروز؛ پای مزرعه رفتن نداشتم 


عیبش مکنکه حاصل و خرمن نداشتم 


من جز یرشکک گرم به. دامن نداشتم 
ای کاش» از نخست سر و تن نداشتم 
ایکاش» این وبال به گسردن نداشتم 


۱۸۸ 
پیر شکسته را نفرستند بهر کار 
از حمله‌های شبرو دهرم خبر نبود 
صنل معدن‌است در دل‌هرسنگکزه بخت 
فقرم چوگشت‌دوست؛ شنیدم ز دوستان 
گر جور روزگار کشیدم؛ شگفت نیست 
دیگر کبوترم به سوی لائه بر نگشت 
از کلبه؛ خیره گرب پیرم نبست رَخت 
بد دل زمانه بود که ناگه ز من پُرید 
زانروی»چرخ»سنگ‌به سرزد مرا که من 
هر روز بر سرع» سر مولی سبید. شد 
من خود چو آتش؛ از شرر فقر سوختم 
ماندم بسی و ديده من شصت سال دید 
همواره روزگار سیه دید» چشم من 
دستی نماند تا که بدوزد فبای من 
روزی که پند گفت به من گردش فلک 


پروین اعتصامی 


من برگ و ساز خانه نشسته نشستن نداشتم 
من چون زمان» چشم به روزن نداشتم 
من؛ یک گهر از اين همه معدن نداشتم 
آن طعتنه‌ها» که چشم ز دشمن نداشتم 
یارای انتقام کشیدن نداشتم 
مانا شنیده بود که ارزن نداشتم 
دیگر پنیر و گوشت» به مخزن نداشتم 
من قصد از زمانه پریدن نداشتم 
مانند چرخ» سنگ و فلاخن نداشتم 
افزود برف و چاره رفتن نداشتم 
پروای سردی دی و بهمن نداشتم 
اما چه سود بهره ز دیدن نداشتم 
آسایشی ز ديسدة روشن نداشتم 
حاجت به جامه و نخ و سوزن نداشتم 
آن روز گوش پند شنیدن نداشتم 


مرگ نرااز داشتن خاق رکه نیست 
زان غبطه می‌خورم که چرا من نداشتم 


در تعزیت پدر 


پدر آن تيشه که بر خاک تو زد دست اجل 
تیشه‌ای ۳ ویرانی من 

یوسفت نام نهادند و به گرگت دادند 
۱ مرگده گرگ تو شدای وف کنمنی من 

ٍٍِِ" ادب بودی و در خاک شدی 


خاک زندان تور گشته؛ ای مه آزندانی من 


پروین اعتصامی ۱۸۹ 


از ندانستن مسن» دزد قضا آگه بود 
چو تو را بُرد؛ بخندید به نادانی من 
آن که در زیرزمین؛ داد سر و سامانت 
کاش میخررد شم بی‌سرو سامانی من 
به سر خاک تو رفتم؛ خط پاکش خواندم 
آه از اين خط که نوشتند به پیشانی من 
رفتی و روز مرا تیره‌تر از شب کردی 
بی تو در ظلمتم ای ديده نورانی من 
بی تو اشکك و غم و حسرت همه مهمان منند 
قدمی رنجه کن از بهر؛ به مهمانی من 
صفحه روی ز انظار» نیان سی‌دارم : 
تا نخوانند بر این صفحه؛ پریشانی من 
دهر» بسیار چو من سر بگریبان دیده است 
چه تفاوت ندش سر به گریبانی من 
عضو جمفیت حق گشتی و دیگر نخوری 
۲ غم تنهائی و مهجوری و حیرانی من 
گل و ریحان کدامین چمنت بتمودند 
۲ که شکستی ققس؛ ای مرغ گلستانی من 
من که قدر گهر پاک تو می‌دانستم : 
ز چه سفقود شدی» ای کهر کانی من 
من که آب تو ز سر چشمه دل می‌دادم 
آب و رنگت چه شد» ای لالهٌ نعمانی من 
من یکی مرغ غزلخوان تو بودم» چه فتاد 
که دگر گوش نداری به نوا خواتی من 
7 گنج خود خواندیم و رفتی و بگذاشتيم 
ای عجب بعد تو با کیست نگهبانی من 


۱۹۰ 


از سساعت باکت آنیسانی 
در فکبرت توشی و توانبی 
رفت از چسمنی به بوستانی 
تا خفت ز خستگی زمانی 
تسیری بسجهید از کس‌انی 


آشیان ویران 


پروین اعتصامی 


مرغی بپرید سوی گلزار 
افتباد بسی و جست بسیار 


بر هر کل و میوه سود منفار 
بخماگر دهر کشت بیدار 
چون برق جهان ز ابر آذار 


گسردید نژند خاطری شاد 


چون یال و پرش اتید دی خون 
اناد ز گیرودار گردون 


از پر سر خویش کرد بنیرون 
دانست .که نیست دشت و هامون 


شد جهره زندگی دگرگون 


ازیاد برون شدش پریدن 
نود ان موی 
نسالید ز درد سر کشیدن 
میا سح 03 آرسیدن 
در دیده نمانده تاپ دیدن 


سانا که دل از تپیدن افتاد 


مجروح ز رنج زندگی زست 
آن بال و پر لطیف بشکست 
صیاد سیه دل از کمین جست 
در پهلری آن فتاده بنشست 
بنهاد بسه پشستواره و بست 


اتتقلب پریده کت ریاد 
وان سنة خرد خت پیکان 
تا صید ضعیف گشت بی‌جنان 


آلوده به خرن مرغ ۶ دانان 
آمد سوی خانه شامگاهان 


ون صید بدست کودکان داد 


چون صبح دمید» مرغکی خرد 
چون‌دانه‌نیافت» خون دل خورد 
شاهین حوادش فرو برد 
دور فسلکش ب؛ یج نشسمرد 


نادیده سپهر زندکی» رد 


انتاد ز آشیسانه در خسر 
تتقدیر) ترش بکنید بکنتر 


تشنید حدیث سهر مادر 


نفکند کسیش سایة بر سر 
پرواز نکرده سوختش پر 


رفت آن هوس و امید بر باد" 


پروین اعتصامی 


آبد شب و تیره گشت لانه 
کسوشید فسبونگر زم‌انه 
طفلان به خیال آب و دانه 
یکساره بسرفت از میانه 


۱۱ 


وان رفته نیامد از سفر باز 
کز پرده برون نیفتد این راز 
خفتند. و نخاست دیگر آواز 
کس روز عمل نکرد پرواز 


آن شادی و شوق و نعمت و ناز 


زان گمشدگان نکرد کس یاد 


آن سکن جرد پاک ایمن 
فتاد گلش ز سقف و روزن 
آرامگهی نه بهر ضفین 
بر باد شد آن بنای روشن 
از گسردش روزگار تسوسن 


خالی و خراب ماند فرجام 
خار و خسکش بريخت از بام 
بامی نه برای سیر و آرام 
نبابود شد .آن نشانه و نام 
وز ببدسری سپهر و اجرام 


دیگر نشد آن خراببی آباد 


شد ساقی چسرخ پیر. خرسند 
دستی سر راه.دامی انکند 
جمیّت ایمنی پسراکند 
با تیشة ظلم ریشه‌ای کند 
خون ریخت به کام کودکی چند 

فرزند 


ای مرغک خرد» ز آشیانه 
تاکی حرکات کردک‌انه 
رام تسیو نمی‌شود زم‌انه 
مندیش که دام هست باته 
شو روز به فکر آب و دانه 


پر دید ز خون چو ساغری. را 


پیچاند به رشته‌ای سری را 
. شبیرازه دریند دفستری را 


سر یست ز نته‌ای دری را 
بسر چسید بساط سادری وا 


مگیر نداشت صیاد؟ 


ای مرغک 


پیرواز کن و,پریدن. آمبوز 
در باغ و چمن چمیدن آموز 
رام از چه شدی» رمیدن آموز 
بر مردم چشم» دیدن آموز 
هنگام شب» آرمیدن: آسوز: 


از لانه برون مَخسب زنهار 


۱۹۲ 


این لانه ایمنی که داری 
کردند زار اسنتواری 
دادنسد بنه اوستاد کاری 
تا عمر تو با خوشی گذاری 
یک روز؛ تر هم پدید آری 


پروین اعتصامی 


دانی که چسان شدست آباد 
تاگثت چنین بالند بنیاد 
دوریش زدسستبرد صیاد 
وز عهد گذشتگان کنی یاد 
آسسایش کودکسان نسوزاد 


گه دایه شوی» گهی پرستار 


این خانة پا کث» پیش از اين بود 
کرده به گل آشیانه اندود 
یکرنگ چه‌در زیان چه در سود 
از گسردش روزگسار خشننود 
آن یک پدر هزار مقصود 


آرامگه دو مسرغ خرسند 
یکدل شده از دو عهد و پیوند 
هم رتجیر و هم ارزومند 
آورده پسدید بیضه‌ای چند 


وین مادر بس نهفته فرزند 


بس رنج کشید و خورد تیمار ) 


گاهی نگران به بام و روزن 
روزی بپرید سوی گلشن 
خاشا کف بسی زکوی و برزن 
یک چند به لائه کرد مسکین 


آنقدر پبرش بریخت از تن 


بسنشست سب رای پساسبانی 
در فکرت قوت زندگانی 
آورد برای سناییانی 
آموخت حدیث مهربانی 
آن‌قدر نسنمود جانفشانی 


تاراز نسهفته شد پدیدار 


آن بیضه به هم شکست و مادر 
چون دید ترا ضعیف و بی‌پر 
بس رفت به کوه و دشت و کهسر 
چرن گشت هوای دهر خوشتر 
بسیار پرید تاکه آخر 


در دامن بهر پروراندت 
زیسر پسر خویشتن نشاندت 
تا دانه و میوفه‌ای رساندت 
بر بامک آشیانه خواندت 
از شاخه به شاخه‌ای پراندت 


آموخت بسیت رسم و رفتار 


داد آگهیت چن‌انکه دانی 
آموخت همی که تا تسوانی 


از زحنمت خی و فتنهة دام 


بیگاه مپر به برزن و بام 


پروین اعتصامی 


هنگسام بهسار زندگانی 
کوشید بسی که در نمانی 
برد این همه رنج رایگانی 


۱۹۳ 


سرمست به راغ و باغ مخرام 
روز عسمل و زمان آرام 
چون تجربه یافتی سر انجام 


3 تچ 
رفت و بتو وا کذاشت اين کار 


بلبل و مور 


آستبلی از جساوة سل بی‌ترا 
در چمن آمد غزلی نغز خواند 
بیخرد از اين سوی بدانسو پرید 
پهلوی جانان چو بیفکند رخت 
با همه هیچی؛ همه تدییر و کار 
ژانساه ایسام نگسرده ون 
قسصه نسرانسد زان چمن 
مرغک دلداده به غجب و غرور 
خنده کنان گفت که ای بی‌خبر 
روز تشاط است» گه کار نیست 
هسمرهی طالع فسیروز بسین 
هان مکش این زحست و مشکن کمر 
نسفغمه مرغان سحر خیر وا 
مور بدو گفت بدینسان جواب 
نسغمةً سرغ سحری هفته‌ایست 
روز تو یکروز بپایان رسد 
همچر من ای دوست؛ سرائی بساز 
بسر نشد از روزن کس؛ دود ما 
ساخته‌ام بسام و در و خانه‌ای 
تو به سخن تکیه کنی» من بکار 


گشت طریناک به فصل بهنار 
رقص کنان بال و پری بر فشاند 
تاکه بشاخ گل سرخ آرمید 
مورچه‌ای دید بپای درخت 
با هه خردی قدش. استوار 
رایت سعیش نشسود واژگسون 
پسا ننهد جسز به ره خویشتن 
کرد یکی لحظه تماشای منور 
مور ندیدم چو تو کوته نظر 
وقت غسم و تسوشة انبار نیست 
دولت جان پسرور نوروز بین 
همین بنشین» می‌شنو و می‌نگر 
متعجرزه ابتر هر وی را 
غافلی» ای عاشق بی صبر و تاب 
قتهقه؛ کبک دّری صفته‌ایست 
تتویتا رشاو رتشا زج 
جایگه توش و نسوائسی بساز 
نیست جز از مایة شاه سود ما 
تسا نروم بسر در بیگ‌انه‌ای 
ما هتر اندوخته‌ایم و تو عار 


۱۹۴ 


کارگر خاکم و مزدور باد 
لانه بسی تنگ و دلم تنگ یست 
کار خود» ای دوست نکو میکنم 
شبچره داريم شب و روز چاشت 
سر ننهساديم به بالین کس 
رنجه کُن امروز چو ما پای خویش 
خسیز و بیندای به گل» بام را 
لانه دل افروزتر است از چمن 
گر نروی راست در اين راه راست 
گر نشری پخته در این کارها 
گٌ دو سه .روزیست ترا میهمان 
گیفت ز سرما و زستان مگو 
توگل ما را ز خزان پاک نیست 

مسا زگل انسدود نکردیم بام 
عاشق دلسوخته آگه نشد 
شب همه شب بر سر آن شاخه خفت 
کاش بدانگونه که امید داشت 
چونکه مَهی چند بدینسان گذشت 
جهر چمن زرد شد از تندباد 
دولت گسلزار بیکك جبا برفت 
در 2 دلدار جمسالی نماند 
طرف چمن طیب و صفائی نداشت 
دزد خزان امد و کللا ربود 
دید که هنگام زستان شده 
خرمنش از برق هوی سوخته 
اندهش از دیده و دل نور برد 


پروین اعتصامی 


مزد مرا هر چه فلک داد» داد 
بس هنرم هست» ولی نگ نیست 
پبارگی وقت رفسو مسی‌کنم 
روزی ما کرد سپهر آنچه داشت 
بسالش سا هت ما بود و بس 
گرد کن آذوق؛ فردای خویش 
پتیکر با اسان سر انجام را 
کار؛ گرانسنگتر است از سخن 
چرخ بلند از تو ند بازخواست 
دهر به دوش تو نهد بارها 
مسی‌پردش فستتة بساد خسنزان 
سسللا تسوبه به مستان مگو 
باد جر مجردش خا کب نیت 
دامن گسل بستر ما شد مدام 
آگه از این فرصت کوته نشد 
هر سحرش چشم یت دور گفت 
بل و چمن رونق ی 
۳ 
رگ ز گُل» غنچه ز گلشن فتاد 
وال مد صد برگ به یفما برفت 
شام خوشی» روز وصالی نماند 
گلین پومرده بهمائی نداشت 
راحت از آن عاشق شیدا ربود 
موسم هشیاری مستان شده 
دانسه و آذوقه نسسیند و خته 


دست طلب نزد همان سرر برد 


پروین اعتصامی 


گنت چنین خانه و مهمان کجا 
گفت یکی روز مرا دیده‌ای 
گفت حدیث تو بگوش آشناست 
در صف گلشن نه چنان دیدمت 
لقمه بی‌دود و دمی داشستی 
پر لب هر جوی» صلا میزدی 
بشترت آن روز گل آمود بود 
ریخته بال و پسر زرین تو 
گفت: نگارین مرا باد برد 
مرحمتی میکن و جائیم ده 
گنت که در خانه مرا سور نیست 
رو که در خانهً خود بسته‌ایم 
دانه و قوتی که در انبان ماست 
رو بشین تاکه بهار آیدت 
چرخ بکار تسو قسراری دهد 
سانگرفتيم زییگ‌انه وام 


۱۹۵ 


مور کجا؛ مرغ سلیمان کجا 
نیک بیندیش کجسا دیسده‌ای 
منعم دوشینه چرا بی‌نواست 
رقص‌کنان» نغمه زنان دیدمت 
صحبت زیسا صتمی داشستی 
طعنه به خاموشی ما می‌زدی 
خاطرت آسوده و خشنود بود 
چونی و چونست نگارین تو 
می‌شنوی؟ آن گل نوزاد شرد 
گرسته‌ا» برگ و نوائيم ده 
ریزه‌خور مور بجز سور نیست 
نیست که کار بسی. خسته‌ایم 
توشه سرمای زستان ماست 
شاهد دولت به کار آیسدت 
شاخ گلی روید و باری دهد 
پسخته ندادیم به سودای خام 


مورچه گر وام دهد خود گداست 


جون تو در ایام شتا» ناشتاست 


دو همدرد 


آخر اين فتنه» سیه کاری کیست 
آنچسان سسخت ببتند این در 
قفسم گر زر و سیم است چه فرق 
باغبانش ز چه در زندان کرد 


همه بر چهر؛ گل مینگرند 


که چنین روزه مرا باور نیست 
گر که کار فلک اخضر نیست 
که تو گوئی که قفس را در نیست 
که مرا دیده به سیم و زر نیست 
بل شیفته» یفساگر نیست 
نگهی در خور این کیفر نیست 


۱۹۹ 


که بسوی چمنم خراهد برد 
دیده بر بام قفس باید دوخت 
سوختم اين همه از محنت و باز 
طوطی‌ای از قفس دیگر گفت 
بسکه تلخ است گرفتاری و صبر 
چ وگل و لاله نخراهد ماندن 
دل مفرسای بسنودای محال 
در و بام قسفست زریسن است 
زخم من صحن قفس خونین کرد 
تسو شکیسا شو و پندار چنان 
گه بلدی است» زمانی پستی 
همه فرمان قضاباید رد 
چسه فوسها بستر افتاد مرا 
چر غم ار بال و پرم ریخته شد 
چمن ار نیست» قفس خود چمن است 
چه تفاوت کندت گر یکروز 


پرو ین اعتصامی 


کس بجز بخت یم رهیر نیست 
دگر امروزه گل و عبهر نیست 
این تن سرخته خاکستر نیست 
جچه تران کرد ره دیگر نیست 
دل- تا وا توش مکش (عیست: 
سیرگاهی ز قفس خوثتر نیست 
که اگر دل نبود» دلبر ئیست 
صید را بهتر از این زیور نیست 
او ی 
۳ 
نیست یک ذرّه که فرمانبر نیست 
کت هیک نو ماه 
بخضال است» بدیدن گنر فیست 
عون ول هو کر احور یت 


چرخ نیلوفریت سایه فکند 
اگرت سایه ز نیلوفر نیست 


دیده و دل 


شکایت کرد روزی دیده با دل 
ترا دادست دست شوق بر باد 
ترا گردید جای آتش» مرا آب 
زبس کاندیشه‌های خام کردی 
از آنروزی که گردیدی تو مفتون 
تو اندر کشور تن» پادشاهی 
چرا باید چنین خودکام بودن 


که کار من شد از جور تو مشکل 
توز آسایش بری گشتی» من از خواب 
مرا و خویش را بدنام کردی 
مرا آزایگه شد چشمةٌ خون 
وال دولت خود چند خواهی 
اسییر دانه هر دام پسنودن 


پردین اعتصامی 


شدن هم صحبت دیوانه‌ای چند 
زبحر عشق» صوج فتنه پیداست 
بگفت ای دوست» تیر طعنه تا چند 
تورفتی و مرا هسمراه ردی 
سرا کار تو کرد آلزده دامن 
به دست جور گٌندی پایه‌ای را 
مرا در کودکی شوق دگر بود 
نه میخوردم غم ننگی و نامی 
نه می‌پرسیدم از همجر و وصالی 
ترا تا آسمان صاحب نظر کرد 
شمارا قصه دیگرگون نوشتند 
زعشن و وصل و هجر و عهدوپوند 
هر آن گوهر که مُژگان تو میّسفت 


مرا سرم‌ایه بردند و ترا سود. 


بساط سن سیه» شام تو دیجور 
توه وارون بخت و حال من دگرگون 
تو از دیروز گوئی» من از اسروز 
تو گفتی راه عشق از فتنه پاکست 
ترا کرد آرزوی وصل؛ خرسند 
مرا شمشیر زد گینی» ترا مشت 
اگر سنگی ز کوی دلبر آمد 
بتی» گبر تیر ز ابروی کمان زد 
ترا یک سوز و ما را سوختنهاست 
تو بوسی آستین» ما آستان را 


۱۹۷ 


حقیقت جستن از افسانه‌ای چند 
هرآنکو دم زجانان زد؛ زجان کاست 
من از دست تر افتادم در این بند 
به زندان خانٌ عشقم سپردی 
تو اول دیدی؛ آنگه خواستم من 
در آتش سوختی همسایه‌ای را 
خیالم زین حوادث بی‌خبر بود 
نه بودم بستهُ بندی و. دای 
نه آگه بودم از نقص و کمالی 
مرا مفتون و مست و بی خبر کرد 
تو حرفی خواندی و من دفتری چند 
نهان با من» هزاران قصه می‌گفت 
تسرا کردند خاکستر مرا دود" 
مرا نیرو تبه گت و تز را نور 
ترا زوزی سرشکک آمده مرا خون 
تو استادی در اين ره» من نوآموز 
چو دیدم» پرتگاهی خوفناکست 
مرا هجران گسست از هم» رگ و بنذ 
ترا رنجور کرد اما مرا کشت 
ترا بر پای و مابر سر آند 
ترا بر جامه و مارا به جان زد. 
ترا یک نکته و ما را سخنهاست: 
تو بینی مُلکک تن» ما ملک جان زا 


ترا فرسود گسر روز سیاهی 
مرا سوزاند عالم سوز آهی 


۱۹*۸ 


پروین اعتصامی 


روباه نفس 


ز قلعه» ماکیانی شد به دیوار 
ز چشمش پرد» وحشت روشنائی 
ز روز نسیکبختی ادها کرد 
فضای خانه و باغش هروس بود 
به اد آورد زان اقلیم امن 
نهان با خویشتن بس گفتگو کرد 
گه ندب احوالی زبون داشت 
به باد آورد زان آزاد گستن 
نسمودن رمروان خرد را راه 
ز دنبال نو آموزان دویسدن 
گشودن پسر ز بهر سایبانی 
به کار» از کودکان پیش اوفتادن 
به روبه لابه کرد از عجز»کای دوست 
منه دررهگذار چون منی دام 
گرفتم سین تنگم فشردی 
زمادر بی‌خبر شد کودکی چند 
یکسی را کودک همسایه آزرد 
طمع دیو است؛ با وی بر نیانی 
هوی وحرص ومستی؛ خواجه تاشند 
دچار زجمتی تا صید آزی 
مباش اینگونه بی‌پروا و ببدخواه 
چه گردی هرزه در هر رمگذاری 
بگفت ار تیره دل یا هرزه گردیم 
ز روز خُردیم؛ خصلت چنین بود 


بناگه روبهی کردش گرفتار 
بزد بال و پره از بی‌دست و پائی 
در آن درماندگی؛ فریادها کرد 
چه حاصل؛ خانه دور ازدسترس بود 
زکاه و خوابگاه و آب و ارزن 
در آن یکدم» هزاران آرزو کرد 
به جایٌ دل»ببر یک قطره خون داشت 
ز صحرا جانب ده بازگلن 
زصر 2 و ره بودن آگاه 
شبدن استاد درس جینه چیدن 
نسخفتن در خیسبال پساسبانی 
رمسوز کسارشان تبعلیم دادن 
زمن چیزی نیابی» جزاپر و پوست 
مکن خود را برای هیچ بدنام 
مرا کشتی و در یک لحظه خوردی 
تبه گرهید عمر مرغکی چند 
یکی را گربه؛ آن یک را سگی پُرد 
چو خوردی» باز فردا ناشتالی 
سه کازند» در هر جاکه باشند 
اگر زین دام زستی» بی‌نیازی 
بسا گردد شکار گرگ؛ رویاه 
دی هسر دم گلوئی را فشاری 
در اين ره هرچه فرمودند» کردیم 
دلی روئین به زیر پوستین بود 


پروین اعتصامی 


گرم سر پنچه و دندان بود سخت 
درآن دفتر که نقش ما نوشتند 
چر من روباه و صیدم ما کیانست 
بسی مرغ و خروس از قریه بُردم 
حسدیث اتحجاد مس و رویتام 
چه غم گر نیتم بد یا که نیکوست 

تو خود دادی بساط خویش پر باد 
تو مرغ خانگی» روباه طرار 
اسییر روبه نفس آن چنانیم 
بهای زندگی زین بیشتر بود 
مته بر دست دیو اژ سادگی دست 
نکن پی‌فکرتی تدبیر کاری 


۱۹۹ 


گذشتن از چنین سودی زیانست 
به گردنها بسی دندان فشردم 
سود جسون اتقاق آتش و گاه 
همینم اقتضای خلقت و خوست 
تو افتادی که کار از دست افتاد 
تو خواب آلود و دزد چرخ بیدار 
اگر یکگ دیدة 3 
کدامین دست را بگرفت و نشکست 
که خواهد هر قماشی پود و تاری 


به وقت شخم» گاوت در گرو بود 
چو بازآوردیش» وقت درو بود 


روش آفرینش 


سخ نگفت با خویش؛ دلوی به نخوت 
ز سعی منء این مرز گردید گلشن 
نیاسودم از کوشش و کار کردن 
بر آشفت بر وی طناب و چنین گفت 
نه از سعی و رنج توءکز زحمت ماست 
شودد ناگت در این بحف بان 
که آسان شمردید این رمز مشکل 
دبیران خلقت» در این کهنه دفتر 
اگر دست و بازو نکوشد» شما را 
زساران تتهاء چتین کل بارد 


که بی‌من» کس از چه ننوشیده آبی 
ز گلبرگ پوشيد گلن ثیابی 
نصیب من امد ایاب و ذهابی 
ره یه ایس شوج بین 
اگر چهر گل را بود رنگ و تابی 
ز دهقان پیر» آشکارا عتابی 
نکردید نیکو سئوال و جوابی 
نسوشتند هر سبحثی را کتسابی 
چه رای خطا و چه فکر صوابی 
بباید نسیم خوش و آفتابی 


۳۰۰ 


به هر جا چراغی است؛ روغتش باید 
اگر خرن نگردده نماند وریدی 
یکی کشت تاک و یکی چید انگور 
به کوه از نمی‌تافت خورشید تابان 
نشستند بسیار شب» خار و بلبل 
بسرای خوشیهای فصل بهاران 
ز آهو دل از مطخی دست سوزد 


پروین اعتصامی 


بود کار هر کارگر را حسابی 
اگنر گل نروید» نباشد گلابی 
یکی ساخت زان سرکه‌ای یا شرابی 
به سعدن نمی‌بود لمل خوشابی 
که تا غنچه‌ای در چمن کرد خوابی 
خزان و زستان کسنند انقلابی 
که تا گردد آماده» روزی کبابی 


بسی کارگر باید و کار» پروین 
در آبادی هر زمین خرابی 
سپید و سیاه 


کبوتری؛ سحر اندر هوای پروازی 
به بنام لانه بباراست پّر» ولی نپرید 
رسید بر پرش از دور ناوکی جنانسوز 
مرهن است کز آن طعنه بر دلش چه رسید 
کته شد و و ال تیار تن 
: ۱ . گست رشتا اسیّدی و رگی بدرید 
گذشت بر در آن لانه» شامگه زاغی 
ظبیب گشت چو رنجوزی کبوتر دید 
. برفت خار و خس آورد و ناییانی ساخت 1 
بسرای راحت بیمار خویش؛ بس کوشيد 
هزار گونه ستم دید» تا بروزن و بام 
زبرگهای درختان سبز پسرده کسید 
زجوبار» به منقار خویش آب ربود 
به باغ کرد ره و میره‌ای ز شاخی چید 


پروین اعتصامی 


گهی پدر شد و گه مادر و گهی دربان 
طعام داد و ننوازش نمود و ناله شنید 
ببرد شتا سا گنه ها ر یو 
ز درد و خستگی و رنج» دردمند رهید 
به زاغ گفت» چه نسبت سپید را به سیاه 
ترا به باری بیگانگان؛ چه کس طلبید 
بگفت: نیت ما اتفاق و بکرنگی است 
تفاوتی نکند خدمت سیساه و سفید 
ترا چو من؛ بدل خرد» بهر و پیوندیست 
مرا بسان تو؛ در تن رگك و پی است و ورید 
صفای صحبت و آئشین یکسدلی باید 
چه بیم گر که قدیم است عهد یا که جدید 
ی 
زسان کار نباید به گنج خانه خزید 
غسرض» گشودن قفل سعادتست بنجهد 
چه فرق» گر زر سرخ و گر آهن است کلید 


سختی و سختیها 


نهفتن به عمری غم آشکاری 
بسه پای نهالی که باری نیارد 
بسه بسزم فرومایگان ایستادن 
ز بیم شذبران» پناهنده گشتن 
ز سنگین دلی» خواهش لطف کردن 
به جای گل آرزوثی و شوقی 
به دریا در افتادن و غوطه خوردن 
زبون گشتن از درد و محروم ماندن 


فکندن بکشت امیدی شراری 
جفا دیدن از آب و گل» روزگاری 
نشستن به در بوزه در رهگذاری 
به گرگی سیه دل, به تاریکك غاری 
سوی ناکسی؛ بُردن از عجز کاری 
نشاندن به دل؛ نوک جانسوز خاری 
نه جستن پناهی» نه دیدن کناری 
به هر جا برون بودن از هر شماری 


1 


۷۰۲ 
شنیدن ز هر سفله» حرف درشتی ز مردم کشی» خواستن زینهاری 
به آهی پراکنده گشتن چو کاهی ز بادی پریشان شدن چون غباری 


بسي خوشتر و نیک‌تر نزد دانا 
زدس‌ازی ار ن‌اسازگاری 

سرنوشت 
به جغد گفت شبانگاه طرطی از سر خشسم 

که چند بایدت اینگونه زیست سرگردان 
چرا ز گوشة عُزلت» بسرون نمی‌آلی 

چه اوفتاده که از خلق می‌شری پنهان 
کسی په جز توه نستست چشم روشن بین 

کسی به جز توه نکردست در خرابه مکان 
کات مره و 

بسی بالند بنا قسصر و زرنگار ایوان 
چراز فکرت باطل نوند داری دل 

چرا به ملک سیاهی» سیه کنی وجدان 
ز طائران جهان دیده رسم و راه آموز 

ببین چگونه بسر می‌برند وقت و زمان 
اگر که همچو منت میل برتری باشد 

گهت:به د. دست شانند ی 
مرا نگ چه نکورای و نغز گفتارم 

ترا ضمیر» بداندیش و الکنست زبان 
بما» هماره شکر داده‌اند» نوبت چاشت 

نسخورده‌ایم بسان تو هیچگه غم دان 
به زیر ره چو تو سر بی‌سبب نهان نکنیم 

زنیم در چمنی تازه» هر نفس جولان 


پروین اعتصامی 


پبهل؛ که عمر تلف کردنست تتهانی ‏ , 
ندیم سرو و گل و سبزه باش در بستان 
بپرش چشسم ز بسیفوله» نیستی رهزن ۱ ۱ 
بشوی گرد سیاهی ز دل نه‌ای شیطان 
نه با خبر ز بهاری» نه آگهی ز خرین 
چو مرده‌ای به زستان و فتمل تایستان 
به کج غاره تجز همچر گرگ بی‌چنگال 
گرسنه خواب مکن؛ ج جون شغال اه 
به موش سرد مبالای پنجه و نار 
بسزرگ باش و میاموز خصلت دونان 
ی جوانیت» ساتم پیری است 
سیه دلی چو توه تک نداشت بخت جوان 
جهان‌به خویشتن‌ای‌دوست خیره سخت مگیز ۱ 
که کار سخت» ز کارا گهی شدست آسان 
برو به سیرگهی تازه» صبحگاهی خوش 
یا به خانه ماه بباش یکه شبی مسان 
تو چشم عقل ببستی» که در چه افتادی 
تو بد شدی» که شدند از تو خوبتر دگران 
فضیلت و هنر؛ ای بی‌هنر» نمود مرا 
جلس بزم بزرگان و هسمسر شاهان 
و ۱ 
گهم به خانه نگهداشتند و گه به دکان 
ز خویش بی‌سبب ای تیره دل چه می‌کاهی 
کمال جوی و سعادت چه خواهی از نقصان 
همیشه سی نتوان رفت بیخود و فارغ.. 
هماره می‌نتوان زیست ضمگن و حیران 


پروین اعتصامی 


۳۰۴ سس 


زناله‌های غم افزای خویش» جان مخراش 

ز سر بیگه خوده ان را مک رین 
زبانگ زشت تو» بس آرزو که گت تباه 

زفال شوم تو» بس خانمان که شد ویران 
چو طوطیان» چه سخن گفتی و شنیدی» مین 

چو بلبلان؛ بکدامین چمن پریدی» هان 
جراب داد که بر خیره» شوم خرانندم 

زمن به کس نرسیدست هیچگونه زیان 
عجب مدار گرم شوق سیر گلشن نیست 

تفاوتی است میان من و دگر مرغان 

سمند دولت گیتی که جانب همه تاخت 

زما گذشت چو برق و نگه نداشت عنان 
خوش است نغمةٌ مرغی به ساحت چمنی 

ولی نه بوم سیه‌روزه مرغکی خوشخوان 
فروغ چهر گل؛ آن به که بلبلان بینند 

بسرای هسمچو متی» شوره‌زار شد شایان 
هر آنکسی که تو را پیکك نیکبختی گست 

1 نداد دید؛ مارا نسصیب» جز پیکان 

بسرخت خانه ماز آتش حوادث چرخ 

نه مردمیست ز همسایه خواستن تاوان 
تکرد رهرو عاقل» بهر گذرگه خواب . 

نچید طالر و 
چه سود صحبت شامان» چو نیست آزادی 

چسرا دهیم گرانمایه وقت را ارزان 
به رنج گوشه‌نشینی و فقر؛ تن دادن 

به از پریدن بیگاه و داشتن غم جان 


پروین اعتصامی ۲۰۵ 


قفس نه جز قفس است» ار چه سیم و زر باشد 
که صحن تنگ همانست و بام تتگ همان 

در آشي‌انةً ویسران خضویش خرسندیم 
چه خوشدلیست در آباد دیدن زندان 

هزار نکسته به ما گفت شبرو گردون 
چه غم به چشم تو گر بیشیم یا نادان 

به نزد آنکه چو من دوستدار تاریکیست 
تفاوتی نکند روز تسیره و رخشننان 

مرا ز صحبت بیگانگان مسلال آبد 
۱ به میهمانیم ای دوست» هیچگاه مخوان 

توخود؛گهی به چمن خُست وگه‌به سبزه خُرام 
که بوم را نه از این خوشدلی بود؛ نه از آن 

به عهد و یکدلی مردم» اعتباری نیست 
که همچر دور جهان؛ شت عهد برد انسان 

ز راه تجربه» گر هفته‌ای سکوت کنی 
بر اه او این ترا 

به جوی و جر بکّندت بصد جفا پر و بال 
به رمگذار بکشندت بصد ستم طفلان 

نه جغد رّست و نه طرطی» چر شد قضا شاهین 
نه زشت ماند و ته زیبا» چو راز گشت عیان 

لیب دهع تاموخت جنو ستم؛ پتروان 
بدرد لت و حدیهی نگفت از درمان 

سفر اشک 
اشکک طرف دیده را گردید و رفت اوفتاد آهسته و غلطید و رفت 
بر سپهر تیرة هستی دمی چون ستاره روشنی بخشید و رفت 


۳۰۹ 


گرچه دریای وجودش جای بود 
گشت اندر چشمه خون ناپدید 
من چو از جر فلک بگریستم 
رنجشی مسا را نبود اندر مان 
تا دل از اندوه»؛ گرد آلود گشت 
موج و سیل و فتنه و آشوب خاست 
همچو شبنم» در گلستان وجود 
مسدتی در خانه دل کرد جای 
رمزمای زندگانی را نسوشت 
شد چو از پیج و خم ره» باخیر 
جلره و رونق گُرفت از قلب و چشم 
عقل دوراندیش با دل هرچه گفت 
تسلخی و شيريني هستی چشید 
قاصد موی بود از کی عشق 


پروین اعتصامی 


عاقبت یک قطره خون نوشید و رفت 
قیمت هر قطره را سنجید و رفت 
بر من و بر گریه‌ام خندید و رفت 
کس نمی‌داند چرا رنجید و رفت 
دامن پاکیزه را بر چید و رفت 
بحره طوفانی شد و ترسید و رفت 
بر گل رخساره‌ای تابید و رفت 
مخزن اسرار جان را دید و رفت 
دفتر و طومار خود پیچید و رفت 
مقصد تحقیق را پرسید و رفت 
میوه‌ای از هر درختی چید و رفت 
گوش داد و جمله را بشنید و رفت 
از حوادث با خبر گردید و رفت 


فِ 


چهرء: عشاق را بوسید و رفت 


اوفتاد اجتین ترازوی قفضا 
سین می‌گفتند چند ارزید و رفت 


شکنج روح 


به زندان تاریکك» دربند سخت 
که شب گنت و راه نظر بسته شد 
زمین سنگ» در سنگ» دیوار سنگگ 
سر انجام کردار بد؛ نیک نیست 
چنین است فرجام خون ریختن 
در آن لحظه دیگر نمی‌دید چشم 
نبخشودم؛ از من چو زنهار خواست 
پشیمانم از کرده» اما چه سود 


به خود گفت زندانی تیره‌بخت 
یه رویم دگر باره» در بسته شد 
۳ ۳ ح 
فضا ودل و فرصت و کار» تنکگ 
یعادت 
ننک و ۳ 4 خت. 
به جز خون نبودی‌به چشمم ز خشم 
نبخشاید ار چرخ بر من؛ رواست 
چو آتش بر افروختم) داد دود 


پروین اعتصامی 


اگر دیده لختی گراید به خواب 
شب»این وحشت ودردوکابوس ورنج 
چرا خیرگی با جهان می‌کنم 
نسخستین دم از کرده پست من 
مسا پنازگیتاه اول کساو ششت 
من آن تیغ آلوده» کردم بخاک 
نهفتم سن و ایسزدش بازیافت 
هم‌انا که مارا در آن تتگنای 
نه بر خیره» گردون تباهی کُند 
کسانی که بسا گواهی دهند 
پسی کسیفر روزگ‌ارم پسرند 
بسبندند ایین چشسم بی‌باک را 
بدین دست» دژخیم پیشم کشد 
به دست از قما» دست بندم زنند 
بسدانم» در آن جایگاه بسلند 
به جز پستی» از آن بلندی نزاد 
بد من که اکنون شریکک من است 
بهر جا نهم پاه در اين تیره جای 
ز وحشت در دانم ار سر دمی 
شبی» آن تن بی‌روان جان گرفت 
چسو دیدم؛ بلرزیدم از دیدنش 
نشستم بهر سوی» با من نشست 
جر راه اوفتادم؛ براه اوفتاد 
در بسته را از کجا کرد باز 
سر انجام این کار دشوار چیست 
نگاهش؛ هزارم سخن گفت دوش 


۳۷ 


گسهی دار بسینم» زمانی طناب 
سحرگاه» آن آتش و آن شکنج 
حدیث عیان را نهسان می‌کنم 
خیر داد خونین شده دست من 
همی گفت هر قطره خون که کشت 
پندیدار کردش خداوند پاک 
چو من بافتم دام او نیز بافت 
در آن لحظه میدید چشم خدای 
سیاهی چو بیند» سیاهی کند 
سزای تساهی» تبساهی دهنند 
بدین پای» تا پای دارم برند 
که آلوده کرد این دل پاک را 
به نزدیکی دست خویشم کشد 
کشند و بجائی بسلندم زنتد 
که بیند گزند» آنکه خواهد گزند 
کسی را چنین سر بلندی مباد 
پس از مرگ هم» مرده ریگ من است 
قتاده است آن کشته‌ام پیش پای 
روشاه اهسکه ات مه 
مرا ناگهان از گرییان گرفت 
عیان بود آن زخم بر گردنش 
اشارت همی کرد با چشم و دست 
چسو باز ایستادم» بجای ایتاد 
چو رفت از کجا باز گردید باز 
در اين تیرگی با منش کار چیست 
دل آگاه شد» گرچه نشنید گوش 


۱۰4۸ 


شبی گفت آهسته در گوش من 
چنین است فرجام بدکارها 
چسنین است مرد سیاه اندرون 
رفیقی چو کردار بد» پست نیست 
چنین است مزدوری نفس دون 


پروین اعتصامی 


که چون من ترا نیز بناید کفن 
چو خاری بکاری؛ دسد خارما 
خطایش ره و ظلمتش رهنمون 
که جز در بدیی با تو همدست نیست 
بريزند خونت» بریزی چو خون 


مرو زین ره سخت با پای شت 
مکش چونکه خون رابجز خون نشست 


صید پریشان 


شستیدم سود در دامان رای 
به پاکی چون بساط پاکبازان 
به چشمه ماهیان سرمست بازی 
صفیر قسجوی و بانگ شباویز 
به تا کستان شده گنجشکد خرسند 
شده هر گوشه‌اش نظاره گاهی 
جداگانه نهر سو رنگ و تابی 
یکی پاکیزه رودی از بیابان 
فروزنده چنان کز چرخ» آنجُم 
چو جان» ز آلودگیها پاک گشته 
شتسابنده چسو ایام جوانی 
رونده روز و شب اما نه‌اش جای 
چو چشم پاسبان» پی‌خواب مانده 
حپنده همچر برق اما نه آتش 
زکوه آورده در دامن بسی سنگ 
پهاری اب گوهر دانه میکرد 
نموده فیک خنده آهنگ 


کهن برزیگری را» تازه باغی 
به جانبخنی چو پهر دلنوازان 
به سبزه» طائران در نغمه سازی 
زمانی دلکش و گامی غم انگیز 
رین رو و ر3 مدا ه ۱9۳ 
زهسر سنگیش» زوتتیده کیاهین 
نهر کته هی با آفتابی . 
روان گشسته به دامان گلستان 
گریزنده چنان کز دیو مردم 
به آن پاکی» ندیم خاک کشته 
جوانی بخش هستی رایگانی 
دونده همچنان» اما نه‌اش پای 
نو ییون بُتان» درتاب مانده 
خروشنده چو رعد» اما نه سرکش 
چو باقوت و زمرد؛ گونه گون رنگ 
صباه گیسری سنبل شانه مي‌کرد 
که در گلشن نشاید بود دلسنگگ 


پرو ین اعتصامی 


گرفته تنگ» خیری نسترن را 
یه یکسو» ارغوان افروخته روی 
شکفته یاسمین از طیب اسحار 
همه رنگ و صفا و جلوه و بوی 
سحرگاهی در آن فرخنده گلزار 
دلش چون حبسگاهش غمگن و تنگگ 
به زندان حوادث» هفته‌ها ماند 
قففس آرامگناهی» تسیره روزی 
پرش پژمرده» از خونابه خوردن 
نه هیچش آلقتی با دانه و آب 
که اندر بند بگرفتست آرام؟ 
گران آید به کبکان و هزاران 
بر او خندید مرغ صبحگاهی 
من؛ ای شوریده؛ گشتم هر چمن را 
گرفتم زلف ستبل را در آغوش 
سخنها با صبا و ژاله گفتم 
زئردگون شده هم جوی و هم جر 
ریساحین در گلستان میهمب‌انند 
صلازن همچو مزرغان: سحرگناه 
بگفت» ای دوست. ما را بیم جان است 
تو سرستی و ما صید پرشان 
فراخ‌این‌باغ وگل خو شآب‌ورنگست 
تو جز در بوستان» جولان نکردی 
اثرهای غم و شادی» یکی نیست 
جسه راحت بنود در بی‌خانمانی 


کی اين روز سیه گردد دگرگون 


۱۰۹ 


که یکك دل میتوان کردن دو تن را 
ز ژاله بسته» مروارید بر موی . 
نهفته غنچه زیر برگه» رخسار 
همه پاکیزه و شاداب و نیکوی 
شد از شوریدگی» مرغی گرفتار 
غم انگیزش نوا و سوگ آهنگگ 
ز فصل بینوائی» نکه‌ها خوانند 
به آه آتشین» کناشانه سوزی 
تنش 1 ز دنج دام بسردن 
نه میچش انس با آسایش و خواب 
کدامین عاقل آسوده‌است دز دام؟ 
گرفتساری بهنگام بهساران 
که تا کی رخ نهفتن در سیاهی 
شستیدم قصه هر اتسجمن را 
نضای لانه را کردم فراسوش 
حک‌ایتها ز سرو و لاله گنفتم 
به کوه و دشت. مرغان نغمه خوانند 
که صبح زندگی شام است ناگاه 
کجت آمتاش آزادگان است 

تو آزادی و ما در بند فرمان 
گرفتاريم و بر ما عر صه تتگت 
نظر چون من بدین زندان نکردی 
گرفتاوی و آزادیه یکنی نت 
چنه دارو داشت» درد نساتوانتی 
چه تدبیرم برد زین حبس» بیرون 


۳۹۰ 


مرا جز اشکک حسرت ژاله‌ای یست 
چه سود از جستن و گردن کشیدن 
کجا خواهم نهادن زین قفس پای 
چه خراهم خورد؛ غیر از دانه دام 
چه خراهم داشت غیر از ناله و آه 
چه خواهم خواند» غیر از نغمهٌ غم 
چه گرد آورده‌ام جز محنت و درد 
در و بام قفس بام و درم شد 
اگر در طرف گلشن» میهمانی است 
کسی کاین خانه را بنیاد بنهاد 
ترا بکنود پا و با هسان دست 


پروین اعتصامی 


به جز خونایهٌ دل لاله‌ای نیست 
چمن را از شکاف و رخنه دیدن 
چه خواهم دید زین حصن غم افزای 
چه خواهم بود جز تیره سر انجام 
چه خواهم کرد با اين عمر کرتاه 
چه خواهم گفت با مهتاب و شینم 
چه خواهم برد؛ زی پاران ره آورد 
پسرم کندند و عریانی پرم شد 
ببرای طائران بوستانی است 
مرا بت و شمارا کسرد آزاد 
پر و بال مرا پیچاند و بشکست 


تراه هم نعمت و هم ناز دادند 
مرا سوی قفس پرواز دادند 


عمرگل 


سحرگه» غنچه‌ای در طرف گلزار 
که» ای پژمرده» روز کامرانی است 
نشاید در چمن» داسنکی بودن 
نشاط آرد هموای مسرغزاران 
تو نیز آماد؛ شو و نما باش 
اگر ما هر دو را یک باغبان کشت 
بیفروز از فروغ خوده چم را 
بگفتاه هیچ کل در طرف بان 
مرا هم بود» روزی رنگ و بریی 
سپهره اين باغ بسر کردست یتما 
چوگل یک لحظه ماند» غنجه یکدم 


زنخوت؛ بر گُلی خندید بسیار 
بهار و باغٌ را فصل جوانی است 
بدین رنگ و صفا؛ بی‌رنگ بودن 
چو نور صبحگاهی در بهاران 
به رنگ و جلوه و خوبی» چو ما باش 
چرا گستيم ما زیا» شما زشت 
مکاه ای دوست. قدر خویشتن را 
نساند جاودان شاداب و خندان 
صفائی» جلوه‌ای» پا کیزه‌روئی 
من امروز بدین خواری» تو فردا 
چه شادی در صف گلشن» چه ماتم 


پروین اعتصامی 


مرا باید دگر ترک چمن گفت 
ترا خوش باده با خوبان تشستن 
مزن بیهوده چندین طعنه ما را 
چو خواهد چرخ یغماگر زبونت 
به هر شاخی که روید تازه برگی 
کل آن خوشتر که جز روزی نماند 
به هستی؛ خوش بود دامن فشاندن 
کل عوشبوی را گرم است بازار 
تبه گردید فرصت» خستگان را 
چه نامی» چون نماند از من نشانی 
کسی کش دابه گیتی دهد شیر 
چر این پیمانه را ساقی است گردون 
از آن دفتر که 

از اين پژمردگ 


۱۳۱ 


کل پزُرده» دیگر بار نشکفت 
که ما را باید ایینکك َخت بستن 
ببند» ار زیسرکی» دست قضا را 
کسند باد حوادث واژگونت 
شود تاراج بادی یا نگرگی 
چو ماند هیچکس قدرش نداند 
گلی زیا شدن» یک لحظه ماندن 
نماند رنگ و بوه چون رفت رخار 
برو» هشیار کُسن نورستگان را 
چه جان‌بخشی؛ چرباقی نست جانی 
دهم دزمان کر کی نو 
بباید خورد. گر شهد است وگر خون 
شمسا را صسفحهٌ دیگر گشودند 


کی» ما را غمی نیست 


که گل ۳ زندگانی جز دمی نیست 


عهد خونین 


به بام قسلعه‌ای» باز شکاری 
که من ز آلايش ایام پاکم 
ز بالا» صبحگاهی دیدمت روی 
چه زیس‌الی به هنگام جمیدن 
پذیره گر شوی» خدمتگزارییم 
مرا انبارها پُرتزش و برگ است 
چه حاصل» زیستن در خار و خاشا ککك 
زر مُدفدت پیراهمن آرم 
من از بازانٍ خاص پادشاهم 


نسمود از ماکیانی خواستگاری 
ز تنهسالی» بسی اندوهنساکسم 
چه دانائی به وقت جینه چیدن 
هوای صحبت و پیوند داریم 
ولی این زندگی بیدوست: مرگ است 
زدن منقار و چُستن ریگ از خاکت 
اکن تایاور آرم 
تسام روز در نخجیرگاهم 


۳۱ 


با هم عهد و هم سوگند باشیم 
تو از جوی آوری روزی من از جر 
تسو فرزندان به زیر پر نشانی 
به روز عجزه دست هم بگیریم 
بگفتا؛ سغز را مگذار در پوست 
خرابیهاست در ايین شست بنیان 
مرا تا ضعف عادت شد» ترا زور 
از اين معنی سخن گفتن» تباهی است 
مدار از زندگانی باز» سا را 
چو پر داریم» پیراهن نخواهیم 
نه هم خوئیم ما با هم نه هم راز 
کسی کاو رهزنی را ایمتی داد 
نه سوگند است؛ سوگند هریمن 
در دل را به روی دیو مگشای 


پروین اعتصامی 


اگر آزاد وگر در بند باشیم 
تو آگه باشی از بام و من از در 
مرا چون پاسبان» بر در نشانی 
چو گاه مرگ شد» با هم بمیریم 
نشد دشمن بدین افسانه‌ها دوست 
په خون باید نوشت این عهد. و پیمان 
تخواهد بود این پیوند» مقدور 
چنین پیوند را پایان سیامی است 
سده سوی عدم پرواز» ما را 
چو گندم میدهند» ارزن نخواهیم 
نه انجام است این ره را» نه آغاز 
به دست او طناب رهزني داد 
نه دل میسوزدش بر کس» نه دامن 
چه بکشودی نداری خویشتن جای 


دوروشی» راه شد نس دورو را 


همان بهتر» نريزيم ارو را 


زداسی دید کتتجفحی همانی 
نه پایش مانده اندر حلقهُ دام 
نه دسده خواری افتادگان و 
نه فکریش از برای آب و دانه 
نه غافل گفته هیچ از رسم و رفتار 
نه تیری بر پر و بالش نشسته 
بکرد آن صيد مسکین, ناله آغاز 


مرا بین و رها کن خودپرستی 


هسایون طالي ؛ فرخنده رائی 


نه با صٌادش افتاده سر و کار 
نه سنگک فتنه» اندامش شکسته 
که ای اقبال بخش تند پرواز 
خساز من نگ بگذار مستی 


پروین اعتصامی 


چنان در بند سخم بسته صباد 
چنان تیره است در چشم من اين دام 
جنان دلتنگم از این محبس تنگ 
نه دست دام از هر گسستن 
ش گشته از محنت» خیالم 
فك آلوده‌ام) از پای تا سر 
ز اوج آسمان» لختی فرود آی 
بگفت» ای پست طالع» ما همایم 
سحرگه؛ چون گذر زان ره فتادش 
که ای پیرو شده آز هوی را 
از آن می‌ترسم» ای یار دل افروز 
سرا همم هست امیّد رهیدن 
شستن در درون خانه» خرسند 
چو کبکان» گر که نتوانم خرامی 
ندانم گرچه با شاهین ستیزی 
توانم خفت بر شاخی به گلزار 
بگفت اکنون زمان سیر باغ است 
چر روزی و شبی بگذشت زین کار 
خسریده دل بیرای مهربانی 
فرانش کرده آن گردن فرازی 
ز برق آرزو؛ خاکستری دید 
شتا فسوی ۱ اوق نز 
رسیده آن سیه کاری به انجام 
از آن کشنتیت افتادست در آب 
از آنت هست ۳ دل» فروزان 
به. گلشن» سرو ۱ 


ز آن بفراششت پایه 


۳۳ 


که می نتوانم از دل کرد فریاد 
که شناسم صباح روشن از ِ 
که گوئی بسته‌ام در حصنی از سنگ 
نه‌کا رآ گاهي از دام جستن 
شده ژولیده 01 ادف پسر و بالم 
به خون آغشته‌ام» از پنجه تا پر 
به تدبیری زپایم بندبگشضای 
کج با تیره‌روزان آشن‌ايم 
پریشان صید» باز آواز دادش 
در این بیچارگی؛ دریاب ما را 
که گردم کُشته تا پایان امروز 
به مانند توه در گردون پریدن 
ژکوی و بام» چیدن دانه‌ای چند 
توانم جستن از بامی به بامی 
توانم کرد کوته جست و خیزی 
توانم برد خاشاکی به منقار 
نه وقت کار» هنگام فراغ است 
بیامد طساثر دولت دگربار 
کشسوده پسر رای سسایبانی 
شسده آماده بهر چاره‌سازی 
پرااکنده بهر سوئی» پری دید 
هوسها جملگی بر باد رفته 
گسته رشته‌همای سحکم ۳ 
که برهاتی غریقی را ز غرقاب 
که بسفروزی چنراغ تیر ه‌روزان 
که بر گلهای باغ افکند سایه 


۱۱۴ پروین اعتصامی 


بپرس از ن‌اتوانان تا نوانی بسترس از روزگار نساتوانی 
زسه آموز رسیم تابنا کی که بخشد نور بر آبی و خاکی 
نکوکار آنکه همراهی روا داشت نوائی داد تا برگ و نوا داشت 
خوش آنکو گمرهی را جستجو کرد به نیکی» پارگها را رفو کرد 
متاب» ای دوست» بر بیچارگان روی ادا بر تو گردون تابد ابروی 


اگر پسر ,دامن کیوان نشستیم 
چو خیر کس نمی‌خواهیم» پستیم 
قریاد حسرت 

فتاد طاثری از لانه و زدرد تسپد 

به زیر پر چو نگه کرد» دید پیکانی است 
یگفت» آنکه به دریا خون فکند مرا 

ندید در دل شوریدهام چبه طوفانی است 
سین کهابی گنهن تیر هه عم دانبیت 

که قلب خرد مرا هم ورید و شریانی است 
ربود مرغکم از زیر پر به عنف و نگفت 

که مادری و پرستاری و نگهبانی است 
اسیر کردن و کُشتن» تفرج و بازی است 

نشانه کردن مظلوم کار آسانی است 
ز بام خرد گل اندود پست ماه پیداست 

که سقف خانهة جمعیّت پرشانی است 
شکست پنجه و منقار من؛ ولیکك چه باکک ۱ 

پلنگ حادثه را نیز چنگ و دندانی است 
گرفتم آنکه به پایان رسید» فرصت ما 

ببرای فرصت صیاد نیز» پایانی است 
فتاد پایه» چنین خانه را چه تعمیری است 

گداخت سیته, چنین درد را چه درمانی است 


پروین اعتصامی ۳۱۵ 


چمن خوش است و جهان سبز و بوستان خرّم 

برای طائر آزاد» جای جولانی است 
زمانه عرصه برای ضعیف» تنگ گرفت 

هماره بهر توانا» فراخ میدانی است 
هممشه خانه بیداد و جرره آباد است 

بساط ماست که ویران زباد و بارانی 
نگفته ساند سخنهای من» خوشا مرغی 

که لانه‌اش گه سعی و عمل؛ دبستانی است 

هر آنکه در افکند همچو گوی به سر 

خر تدش که در دست دهر چوگانی اس 
ی 

زمانه را سند و دفتری و دیوانی است 
کسی زدرد من آگاه نشد» ولیک خوشم 

که چند قطرة خونم؛ به دست و دامانی است 
سار کاخ بلنده ار بنا ند صیاد 

بهای خار و خس آشیان ویرانی است 
چه لانه‌ای وچه قصری»اساس خانه‌یکی است 

به شهر کوچکک خود؛ مور هم سلیمانی است 
زدهی ۶ گر دل تنگم فشار دید چه غم 

۰ گرفته دست قضاء هر کجا گرییانی است 

چه برتریست ندانم به مرغ مردم را 

جز اينکه دعوی باطل کُند که انسانی است 

در اين قبیله خودخواه؛ هیچ شفقت نیست 
چونیکه درنگری» هر چه هست عنوانی است 


۳۱۹ 


نسخودی گسفت لوبب‌ائی را 
گفت» ما هر دو را بساید پخت 
رمز خلقت» به ما نگقت کسی 
کس» بدین رزمگه ندارد راه 
بسدرازی و گردی من و تسو 
هردو» روزی در اوفتیم به دیگ 
نستوان بود با فسلک گتاخ 
سوی مخزن روییم زین مطبخ 
بسرویم از مان و دم نسزنیم 
این چه خامیاست» چون درآ خرکار 
گرچه در زحمتیم» باز خوشیم 
دهسر؛ بر کار کس نپردازد 
چون تن و پیرهن نخواهد ماند 


پروین اعتصامی 


کز چه من گردم اين چنین؛ تو دراز 
چاره‌ای نیست» با زمانه بساز 
این حقیقت» مپرس ز اهل مجاز 
کس در اين پرده نیست محرم راز 
ننهد قدر» چسرخ شعبده‌باز 
هر دو گردیم جفت سوز گداز 
نتوان کرد بهر گسیتی ناز 
سر ایین گس گردد آخر باز 
بس‌خروشیم» لک بی‌آواز 
آتش آمسد من و تو را دساز 
که به ما نیز» خلق راست نیاز 
هم تو بر کار خویشتن پرداز 
چه پلاس و چه جامهً متاز 


جه توانیم گفتن از اغاز 
کارآگاه 


گرب پبیری» زشکار اوفتاد 
تاش از سک سوادت شکست 
ازع و مه و کار مه 
کردک دهقان؛ به سرش کرفت مشت 
گربة هسایه» دیش را گسزید 
بسکة دمی خاک و ذمی آب زیخت 
تیره شد آن ديسده آئنینه‌واز 


از نغم کشک و کره» خوناب خورد 


زار بنسالید و نار اوفتتاد 
دزد قضسا و قسدزش راه بست 

کارگر از کار شٌد و کار مناند 
مظ‌خور هه وتو مخت ات 
از سک بازاره جاها کسید 
از تتش» آن موی چو سنجاب ریخت 
گرسنه مانده آن شکم بی‌قرار 


در عوض شیر» بسی آب خورد 


پروین اعتصامی 


دوده نمیسود به گوش و به دم 
حیله و تزویره فراموش کرد 
سایهٌ هستیش» ز تن رفته بود 
گربه چو رنجور و گرفتار شد 
در همه جا خفت و به هر سو نشست 
گربه چو دید آن ره و رسم تباه 
گفت به خوده کاین چه در افادتست 
۶ و صوش نترسد زمن! 

جه نمی آیدم از دست» کار 
گرچه مرا نیروی پیکار نیست 
به که از امروز شوم کاردان 
گر که ینم سوی موشان به خشم 
زخم زنم» گرچه بفرسوده چنگ 
گربه چو آن همّت و تدبیر کرد 
بسر زنخ از حیله بیفکند باد 
جست و خراشید زمین را به‌دست 
موشکك چندی» چون بدینسان گرفت 
تانرود قوت بسازوی تو 
تسانرودند ز دستت تا عنان 
روی ماب از ره تدبیر و رای 
بر همه کاری» فلکک افزار داد 


هر که در اين راه رود سر گیران 


۳۷ 


حمله نمی‌کرد به دیگ و به خُم 
گرب پیر فلکش» موش کرد 
یروی دندان و دهن رفته بود 
موش بداندیش» در انبنار شد 
بسند زهر کیسه و انبان گسست 
پای کشان» کرد به انبار راه 
تا رمقی در دل و جان و تن است 
مسرده‌ام از ک‌اهلی خسویشتن 
آ گهم از کارگه روزگار 
موش از اين قصه» خبردار نیست 
تاکه به کاری ترّدم آسمان 
جمله بیندند ز انسدیشه چشم 
حمله کنم؛ گرچه بود عرصه تنگ 
آن شکم گرسنه را سیر کرد 
توش بت نومه و زقرسن انبکاه 
موش بسلرزید و همانجا نشست 
رنج زتن» درد زدندان گرفت 
نشکند ابام» ترازوی تسو 
جان ز تو خواهد هنر و جسم نان 
تا.شودت پیر خرده رهنمای 
اش یوق کرد سین بان واه 
پسیشتر افستند از او دیگسران 


ره در صدف کار بود 
گسوهري وفت» خریدار سود 


کح سس پروین اعتصامی 
کارگاه حریر 


به کرم پیله شنیدم که طعنه زد حلزون 
که کارکردن بی‌مزد» عمرباختن است 

پی هلاکك خرد؛ ای بی‌خبره چه می‌کوشی 
هر آنچه رشته‌ای» عاقیت ترا کفن است 

به دست جهل» به بنیاد خویش تيشه زدن 
دو چشم بستن و در چاه سر نگون شدن است 

چو ماه پرو در و دیوار خانه سحکم کن 
مگرد ایمن و فارغ» زمانه راهزن است 

بگفت» قدر کسی را نکاست سعی و عمل 
خیال پرورش تن؛ ز قدر کاستن است 

به خدمت دگران دل چگونه خواهد داد 
کی که همچو توه دائم به فکر خویشتن است 

به دیگ حادثه» روزی گرم بجوشانند 
شگفت نیست» که مرگ از قفای زیستن است 

به روز مرگم» اگر پیله گور گشت و کفن 
به وقت زندگیم» خوابگاه و پیرهن است 

مرا به خیره نسخوانند کرم ابریشم 
بهر بساط که ابریشمی است» کار من است 

زجانفشانی و خون خوردن قبیلٌ ماست 
رهز ید کار نگف عفر ک( به تست 


نکوهش بی خبران 
همای دید سوی ماکیان به فلعه و گفت 
که اين گروه؛ چه بی‌همّت و تن آسانند 


پروین اعتصامی ۳۹۹ 


زیون مرغ شکاری و صید روباهند 
رهمین منت گندم فروش و دهشانند 

چو طائران دگر» جمله را پروبال است 
چرا بسرای ره‌ائی» پری نیفش‌انند 

صممی فتساده و مسفتون دانه و آبند 
‌ هسمی نشسته و بر خوان ظلم مهمانند 

جْز اين فضاء به فضای دگر نمی‌گردند 
جر این بساط؛ بساط دگر نمی‌دانند 

شدند جمع» تسامی بگرد مشتی دان 
عجب گرسنه و درمانده و پریشانند 

نه عافد از آن دستگیر ایامند 
نه زیرکند» از آن پای‌بند زنسدانسند 

زمسانه» گردنشان را چستین بیج‌اند 
به جٌ و جهد» گر این حلقه را بپیچانند 

هستوز بسی خبرند از اساس نشو و نما 
همنوز شسیفتهٌ این بنسا و بنیسانند 

بگفت» ایین همه دانستی و ندانستی 
کسه این قسبیله گرفتار دام انس‌انند 

شکستگی و درانتادگی طبیعت ماست 
زبسستن ره مبا» خلق درنمی‌مسانند 

سوی بسیط زمین» گر تو را فتد گذری 
درین شرار» ترا هم جر ما بسوزانند 

ترازوی فلک» ای دوست» راستی نکند 
که موازنه» باقوت و سنگ یکسانند 

در این حصاز؛ ز درماندگان چه کار آید 
که زیرکان؛ همه در کار خویش حیرانند 


۱۲۰ پروین اعتصامی 


چه حیله‌ها که در این دامهای تزویرند 

چه رنگها که در این نقشهای الوانند 
نهفته» سودگر دهر هر چه داشت فروخت 

خسبر سداد» گسرانند پاکه ارزانند 
در آن زمان که نهادند پایهٌ هستی 

قسرار شد که زبردست را نرنجانند 
نداشتيم پسر شوق؛ تا سبک بپریم 

گمان محر "کته دراتادگان گرانجانند 
در این صحیفه» چنان رمزها نوشت قضا 

که هر چه بیش بدانند؛ باز نادانند 
به کاخ دهر» که گه شیون است و گه شادی 

تیا کنس یی دنه شین باون 
شرا پر اوج بسلندی؛ مرا سوی پستی 

مباشران قضا میزنند و مسیرانسند 
حدیث خویش چه گوئیم» چون نمی‌پرسند 

حساب خود چه نویسیم» چون نمی‌خوانند 
چه آشیان شماو چه بام کوته ما 

همین بس است که یکروز» هر دو ویرانند 
تفاوتی نسبود در اصول نقص و کمال 

کمسلها همه انجام کار نقصانند 
به تیره‌روز مزن اه تقویم 

نرشته شد که چنین روزها فراوانند 
از آن کیک 9 جهره شاه بخت 

عنجب سفارنااگی نان روز بگروفد 
در این تا ناخدا شدده‌اند 

تمنام مر گرفتار مسوج و طوف‌انند 


پروین اعتصامی رقف 


ره وجود بسجز سنگلاز عبرت نیست 
فتصادگان خجل و رفتگان پشیم‌انند 


زن در ایران 


زن در ایران پیش از اين گوئی که ایرانی نبود 
9 پیشه‌اش» جسز تیره‌روزی و پریشانی نبود 
زندگی و مرگش اندر گنج عزلت می‌گذشت 

زن چه بود آن روزها» گر زآنکه زندانی نبود 
کس چو زن اندر سیاهی قرنها منزل نکرد 

کس چو زن؛ در معبد سالوس» قربانی نبود 
در عدالتضانه انماف» زن شاهد نداشت 

در دیستان فسضیلت» زن دبستانی نسبود 
داد خواهی‌های زن میماند عمری بی جواب 

آشکارا بود این بیداد» پنهانی نبود 
بس کسان را جامه و چوب شبانی بوده لیکک 

در نهاد جمله گرگی بود» چوپانی نبود 
از بسرای زن بسه مسیدان فسراخ زنسدگی 

سرنوشت و قستی» جبز تنگ میدانی نبود 
سور دانش را ز چشم زن نهان می‌داشتند 

ایسن نسدانستن» ز پستی و گرانجانی نبود 
زن کجا بافنده می‌شد» بی نخ و دوک هنر ۱ 

خرمن و حاصل نبود» آنجا که دهقانی نبود 
عیوه‌های دص دانش فراوان بود» لیک 

بهر زن هسرگز نصیبی زین فراوانی نبود 
در قسفس می‌آرمید و در قفس میداد جان 

در گلستان» نام از ايين مرغ گلستانی نبود 


۳۳ پروین اعتصامی 


بسهر زن» تقلید تیه فتنه و جاه بلاست 

زیرکك آن زن» کو رهش این راه ظلمانی نبود 
آب و رنگ از علم می‌بایست» شرط برتری 

با زمرد باره و لعسل بد خشانی نود 
جلرة صد پرنیان» چون یک قبای ساده نیست 

عرّت از ای بود. از هوسرانی نبود 
اویش پوشنده» کفش و جامه را ار تشه کرد 

قدن و ی انیا گرانی و به ارزانی نبود 
سادگی و پاکی و پرهیزه یکث یک گوهرند 

گوهر تساه هنیا کتوه سای نبود 
از زر و زیور چه سود آنجا که نادان است زن 

زیور و زره پرده پوش عیب نادانی نبود 
عیها را جامه پر‌هیز پوشانده است و بس 

جابهٌ عجب و هوی بهتر ز عربانی نبود 
زن سبکساری نبیند تا گرانسنگ است و پاک 

پا کف:را اسییی, از آلوده دامسانی نود 
زن چوگنجور است و عفتگنج وحرص و آز دزد 

وای کر آگکه زآئسین نگهیانی واه 
اهسرمن بر سقره تقوی نمی‌شد مهمان 

زآنکه می‌دانست کآنجا جای مهمانی نبود 
پسابه راه راست باید داشت» کاندر راه کج 

توثشه‌ای و رهسنوردی؛ جز پشیمانی نبود 

چشم و دل را پرده می‌بایست؛ اما از عماف 
جادر پوسیده» بنیاد سلمانی نسبود 


پروین اعتصامی 


گوهراشک 


آن نشنیدید که یک قطره اشکث 
برد بسی رنسج نشیب و فراز 
گاه درخشید و کهی تیره ماند 
عاقیت افتاد به دامان خاک 
گفت: که ای» پیشه و نام تو چیست 
من گهر ناب و تو یک قطره آب 
دوست نگردند فقیر و غنی 
اشکك بسخندید که رخ برمتاب 
داد پسهر یکد» همنر و پسرتوی 
من گسهر روشن گستج دلم 
پرده نشین بودم از این پیشتر 
سرد مسرا بساد حوادث نوا 
من متفر دیبله ورد سردم 
11 تش آیم» تین آب کرد 
ی من هروه وی عم 
هس‌ننفم گشت شسسبی آرزو 
تبیرکی م کت افش + برعمته کرو 
تاب من از تاب تو افزونتر است 
چهر من از چهر؛ٌ جان یافت رنگ 
نکته در اینجاست؛ که ما را فروخت 


صبحدم از چشم یتیمی چکید 
گاه در افتاد و زسانی دوید 
گاه نهان گشت و گهی شد پدید 
سرخ تگسینی بسسر راه دید 
گفت مرا با تو جه گفت و شنید 
من ز ازل پاک تو پست و پلید 
بار نیاشند شسقی و سعید 
بی سبب از خلق نباید رمید 
آنکه در و گوهر و اشک آفرید 
فارغم از زحمت قفل و کلید 
دور جهان» پرده ز کارم کشید 
داد تو را پیک سعادت نوید 
کس نستوانست چسنین ره بسرید 
آب شسنیدید کسز آتش 

دیده ز موجم نتواند رهید 
ه‌مسفرم بود؛ صباحی امید 
رنگم از آن روی» بدینسان پرید 
گر چه تو سرخی بنظر؛ من سپید 
نسور من از روشنی دل رسید 
گوهری دهر و شمارا خرید 


کاش قضایم» چو تو برمی‌فراشت 
کاش سپهرم» چو تو برمی‌گزید 
نوروز 
وزیتد و کرد گیتی را سعنبر 


سپید ۵ دم نسیمی روح پسرور 


۳۳۴ 


تو پنداری» ز فروردین و خرداد 
به رخار و به تن؛ مقاطه کردار 
گرفت از بای شد: مرو و اسمتتاد 


پروین اغتصامی 


به باغ و راغ بد پیغام آور 
عروسان چسمن را بست زیور 
سترد از چهره» کرد بید و عسرعر 


بسیط خاک شد پر لول تر 
درختان را به تارگ سبز چادر 
نپوشاندند رنگین حله در بر 
و گسردید مشکین و معطر 
زمزد» هسسر یاقوت اجسمر 


ز گوهر ریزی ابر بهاری 
مبارک: باد گویان» در فکندند 
نماند اندر چمن یک شاخ» کانرا 
ز بس بشکفت گوناگون شکوفه 
پسی شد» بر فراز شاخاران 
به .تن پوشید کل استبرقی سرخ 


بهباری لعبتان» آراسته چهر سر پر وتان تور 
چمن با سوسن و .ریحان منقش ِ_ صحف انگلیزن مصوّر 


در اوج آسمان؛ خورشید رخشان کی ۳ و دیگر که 
فشسلکد؛ ِ پست رائیها هتتت.۱ 
جهان» زا لوده ک‌اریها شطیّر 


مور و مار 


با مور گفت؛ مار» سحرگه به مرغزار 

کاز ضعف و بیخودی؛ تو چنین خردی و نزار 
همچون-تو» ناتوان نشنیدم به هیچ جا 

هر چند دیدهام چو تو جنندگان. هزار 
غافل چرا زوی» که کشندت چو خافلان 

پشت از چه خم کنی» که نهندت به پشت بار 
سر بر فرازه تا نزنندت به سر قفا 

تن نیک دار» تا ندهندت به تن فشار 
از خرد مرو؛ زدیدن هسر دست زورمند 

جان عزیزه خیره بهر پا مکن نشار 


پروین اعتصامی ...سس ۳۵ 


کار بزرگ هستی خود را مگیر خُرد 

آگه چو زین جهاز هو پند گوشدار 
از ست کاری» اين همه سختی کشی و رنج 

۵ نشده ای دوست چون تو خوار 
ی وی ام 

چالک باش همچو من اندر زمان کار 
از خویشتن دفاع کن ار زآنکه زنده‌ای 

از من» ببین» چگونه کند هر کسی فرار 
رو تس نم - 

مرگ است زندگاني بی قدر و اعتبار 
من» جسیم زورمند بسی سرد کردهام 

هرگز نداده‌ام به بداندیش زینهار 
سرگشته چون توء بر سر هر ره نگشته‌ام 

بم گاهی بسبزه خفته‌ام آسوده گه به غار 

از بهر نیم دانه» تو عمری تلف کنی 

من صبح موش صید کنم؛ شام سوسمار 
همواره در گذرگه خلقی؛ تو تیره روز 

هر روز پایمالی و هر لحظه بی‌قرار 
خندید مور و گفت» چنین است رسم و راه 

از رنج و سمی خویش؛ مرا نیست هیچ عار 
آسوده آنکه در پی گنجی کشید رنج ۲ 

شاد آنکه چون منش» قدمی بود استوار 
ببهش چه خوانیم» که ندیدست هیچکس 

سانند سور» عاقیت اندیش و هوشیار 
من» دانه‌ای به لانه کشم با هزار سمی 

از پا در اوفستم به ره اندر» هزار بار 


۳۳۹ پروین اعتصامی 


از کار سخت خود نکنم هیچ شکوه؛ زانکک 

تا کسووه کتاردس فران رت کانگان 
غافل توئی؛ که بد کنی و بی خبر روی 

در رمگذار من نسبود دام و گیرو دار 
ی ی یا 

از مزر» بیش از اين جه توان داشت انتظار 
کوشم به زندگی و تالم بگاه مرگ 

زین زندگی و مرگ که بود است شرمسار 
جز سعی» نیست مورچگان را وظیفه‌ای 

با فکر سیر و خفتن خوش؛ مور را چه کار - 
شادم که نسیست نسیروی آزار کردنم 

در زحمت است» آنکه تو هستیش در جوار 
جزاید فلی و فگرت پشعت ج یی است 

از سردم زسانه» تشرا کیست دوستدار 
ایمن مشو ز فتنه. چو خود فتنه میکنی 

گر چیره‌ای توه چیره‌تر است از تو روزگار 
و زمسانه» تسرا همم کستد فسون 

صّاد چرخ پیره ترا هم کند شکار 
مت هت من دور 

همرگز نبوده است هنرمند» خاکسار 
مورم» کسی مرا ند هیچگه به عمد 

ماری تو» هیر کجاست بکوبند سغز مار 
با بده به جز بدی نکند چرخ نیلگون 

از خار» هیچ میوه نچیدند غیر خار 

جز نام نیک و زشت. نماند ز کارها 
جز نیکوئی مکن» که جهان نیست پایدار 


پروین اعتصامی 


طلست ء ۱۳۷ 


نکوهش نکوهیده 


گفت» در خویش هم دمی بنگر 
ايین سیباهی» سییاهی تن تست 
با توه رنگ تو هست تا هستی 
سیه» ای بسی‌خبر» سپید نشد 


پیام گل 


پبام ار فرسند؛ پیامش بیاری. 


به آب روان گفت گل کز تو خراهم 


بگوثی که ما را بود دیده بر زه 
بگفتا به جوي آب رفته نیاید 
9 
من از جوی چون بگذرم برنگردم 
به فزدا چه می‌افکنی کار" اشروز 
بد اندیشه گیتی بناگه پدزدد 
چو فردا شود؛ دیگرت گس نبوید 
دل از آرزو یکنفس بود خرم 
چ و آب‌روان خرش‌کن این‌مرزوبگذر 
نکوکار شو تا توانی» که دائم 
تو پاکیزه خو را شکیبی نباشد 


که سر و روی ما میاه مکن 
هسمه را سوی ما نگاه مکن 
جاه سفروش و اشتباه مکن 
زين مکان؛ خیره عزم راه مکن 
وفت شیرین خسود تساه مکین 


که رازی که گویم به بلیل بگوئی 
بخاکث ار در افتد» غبارش بشوئی 
که فردا بیائی و ما را ببولی 
نیابی مرا؛ گر چه عمری بجوئی 
بایّد من هرگز این ره نپوئی 
چو پژمرده گشتی تو دیگر نروثی 
بخوان آنکسی را که مشتاق اوئی 
ز بلبل خوشی و ز گل خوبروئی 
که‌بی رنگ وبی‌بوی»چوزخا ککولی 
تو اندر دل باغ» چون آرزوثی 
تو مانند آپی که اکنون به جبوئی 
نماندست در روی نیکوه نکوئی 


چو گردون گردان کند تند خوئی 


۱۳ 

زیاران یکدل» کسی جز دوروئی 
مر ۶ ج مج 7 
نغمهةُ رفوگر 


شب شد و پیر رفوگر ناله کرد 


کای خوش آن چشمی که گرم خفتن‌است 


۳۳۸ 


چه‌شب‌وروزی مرا؛ چون روز و شب 
من به هر جائی که سکن میکتم 
چیره شد چون بر سیه» موی سپید 
نه دم و دودی نه سود و مایه‌ای 
برگس‌ای اوراق دل را و بسخوان 
من زبون گشتم بچنگٌال دو گرگ 
ایستادم؛ گر چه خم شد پشت من 
گر نهم امروز» اين فرصت زدست 
سر» هزاران دردسر دارد» سر است 
دل ز خونء باقوت احمر ساخته است 
جامه‌ها کردم رفنوه اما به تن 
این همه جان کندن و سوزن زدن 
مر چه آمشب دو ختم» شکافتم 
چشیم من» چیزی نسی‌بیند دگر 
دیده تا بازای دیدن داشت» دید 
چرخ تا گردیده» خلق افتاده‌اند 
آنچه روزی در تنم» دل داشت نام 
پس رقو کردم ندانستم که عمر 
گفتش, لختی بسان بهر رفو 
خیره از من زیرکی خواهد فلکك 
دوش» ضعف پیریم از پا فکند 
ذزه ره هر چه بود از من گرفت 
نیست جز موی سپیدم حاصلی 
من به صد خونابه» یک نان یافتم 
دشمنان را دوستتر دارم ز دوست 
هر چه من گردن نهادم» چرخ زد 


صحبت من با نخ و با سوزن است 


پرو ین اعتصامی 


با من آنجا بخت بد؛ هم مسکن است 
گفم اینکگ نوبت دانستن است 
خنانة درویش از دزد ایمن است 
قصّه‌های دل» فزون از گفتن است 
روزو شب» گرکند وگیتی مکنن است 
اوفتادن؛ از قضا تسرسدن است 
چارهام فردا به خواري مردن است 
تن» دوصد توش و نوا خواهد تن است 
من نمی‌دانستم اینجا معدن است 
جامه‌ای دارم که چرن پرویزن است 
گور خود با نوک سوزن کندن است 
این تین مبحث نادیدن است 
کار سوزن؛ کار چشم روشن است 
ای ن چراغه اکنون دگر بی روغن است 
ان نتادنها ۳ ز آن گردیدن است 
بسکه سختی دید؛ امروز آهن است 
صد هزارش پارگی بر دامن است 
گفت فرصت نیست؛» وقت رفتن است 
کارگی هنگام پیری کنودن است 
گفتم اين درس زپای افتادن است 
دیر دانستم که گیتی رهزن است 
کشتم ادبار است و فقرم خرمن است 
نان نخوردن,» بهترازخون‌خوردن است 
دوست» وقت تنگدستی دشمن است 
خون من ایام را بر گردن است 


پروین اغتصامی 


خسته و کساهیده و فرسودهام 
ارزش من پاره دوزی بود و بس 
من نه پیراهین» کفن پوشیده‌ام 
سوزنش صد نیش زد ایين خنیرگی 


۳۳۹ 


هر زمانم مرگ در پیراسن است 
این چنین ارزش به هیچ ارزیدن است 
این کفن؛ بر چشم تو پیراهین است 
دس‌ستمزد دست لرزان مسن است 


ایسن سرای بردباری کردن است 


کوته نظر 


شمع بگریست گه سوز و گداز 
به سوی من " تگذشته آنکه همی 

1 بود 
گفت پسروانة پسز سوخته‌ای 
من به پای تو فکندم دل و جان 
پسر خضود سوختم و دم نزدم 
کس ندانست که من میسوزم 
آتش مسا ز کجا خواهی دید 
بسه شبرار تو» جه آب افشاند 
با تو می‌سوزم و می‌گردم خاکد " 
پر پروانه ز یکك شعله بسوخت 
سوی مرگه از تو بسی پیشترم: 


خویشتن دیدن 


کز چه پروانه ز من بیخیر است 
43 : 

سوی هر برزن و کویش گذر است 
که ترا چشم به ایوان و در است 
روزم از زوز تو» صد ره بتر اشت 
۳ ۰ 

گر چه پرایه پروانه» پر است 
سو ختن» هیچ نگفتن: هتر است 
تو که بر آتش خویشت نظر است 
آنکه سر تا قدم» اندر شرر است 
دگر از من» چه امید دگر است 


و از خود گفتن 


صفت سردم کوته نسظر است 
گنج ایمن 


نهد کوک ختردی به سر کل تاجیز 
به خنده گفت» شهان را چنین کلاهی نیست 


ی پروین اعتصامی 


چو رخ جامه من هيج طقل بجامه نداشیت 
بسی مقایسه کردیم و اشتباهی نیست 
خلفه گیفت کننه استاد یافت بهبودی 
شناط بمازي ها چوشتی بز ماهی شیلث 
بر ت تاج زدم 
هزار حیت که تختی و بارگاهی نیست 
برو گذشت حکیمی و گفت. کای فیرزند 
ره شتا وهی تفای سس 
صبپز وج صون یش بسلان ,پا کست 
هسنوز قسلب تبو را نیت تباهی نیست 
دقن و نقب خوش کودکی نسمی‌بینی 
ی نقتشی نیکك و ید هستیت» نگاهی نیست 
را پی است هنن بر که پر در و 
بناط طلمی و فریاد دادخواهی نیست 
سوه مال خلق و را نکرده‌ای تاراج 
غذا و آتشت از خون و اشکك گد و ی 
مور کل اوه ایس ود از سس دبا 
هنوز روی و ریا را سوی راهی نیست 
کستی جواهر تس تو را نخواهد برد 
ولیک تاج شهی» گاه هست و گاهي نیست 
نبه بو یا ی ِ 
ز خرمن گرا با ترپ کاهی نیس 
نسرفته‌ای به دبستان عجب و خودبینی 
۱ ۱ به موکیت ز غرور و هوی, سپاهی فیست 
ترا فسرشته بود رهنمون و شاهان را 
یه غیر اهرین نفسیج پیر راهی انیبت 


پروین اعتصامی , 1 ۲۳۱۳۹۱ 


طلا خدا و طمع سلک و طریقت شر 
جز آستانهٌ پندار» سجده گاهی نیست 
ی 
ی تا پادشاه دیوان ند 
ولی به محضر تو غیر حق گواهمی نیست 
شزو کترگه غا با تسیا 
به رمگذار حیات تو؛ بیم چاهی نیست 
توه نقٍ عمر گرانسایه را نباخته‌ای 
در اين جریدة نو» صفحه سیاهی نیست 
به پیش پای‌توهگرخا کث وگر زر است» چه فرق ۱ 
ِ به چشم بی طمعت کوه پر کاهی نیست 
در آن سفینه که آز و هوی است کشتیبان 
۱ ریق حادثه را ساحل و پناهی نیست 
کی که داي حرصش به گاهواره نهاد 
به خواب رفت و ندانست کانتباهی نسست 
ز جد و جهد» غرض کیمیای مقصود است 
و گسرنه پر صفت کییا گیاهی نیست 


هر چه باداباد 


گفت با خاکك؛ صبحگاهی باد 
وه پریشبان مبا و مساایمن 
هسکی کودکسان هد شنند 
کته روم آسسا بکردانسم 


پیک فرخنده‌ای چو من سوی خلت 
برگها دا ز چیهره ونم گود. 


چون توه کس تیره روزگار مباد 
وه کر فان مساو هسار 219 
تیر و اسفند و بهمن و مرداد 
3 به خرمن وزم» زمان جصاد 
کسوتوا سپهر نفرستاد 
غنچه‌ها را شکنفته دارم و شاد 


۳۳۲ 


من فرستم به باغ» در نوروز 
شد ز نیروی من غبار و برّفت 
گه ساغم» گهی بسدامن راغ 
تو بدینگونه بد سرشت و زبون 
گفت» افتادگی است خصلت من 
اندر آنجا که تیر زن گیتی است 
همه سا وادی عسدمیم 
سیل سخت است و پرتگاه مخوف 
هر چه شاگردی زمانه کنی 
رهروی را که دیو راهتماست 
چند دل خوش کنی بهفته و ماه 
که در این بحر فتنه غرق نگشت 
من و تو بنده‌ايم و خواجه یکی است 
هر چه معمار معرفت کوشید 
چون سپید و سیه؛ تبه شدنی است 
چه توان خواست از مکاید دهر 
پستکگ ایسام» نسرم سسازدمان 


پروین اعتصامی 


مسژده شادی و نسوید مراد 
از چنار و صتویر و شمشاد 
خاک جشید و استخوان قباد 
گاه در بلخ و گاه در بغداد 
من چنین سرفراز و نیکک‌نهاد 
اوفتادي زانهم تازاد 
ای خوش آنکس که تا رسید افتاد 
مُسنعم و بسینوا و سفله و راد 
پایه سست است و خانه بی‌بنیاد 
نشوی آخر ای حکیم» استاد 
اندر اتبان» چه توشه ماند و زاد 
چند گسوئی ز آذر و خسرداد 
که در اين چاه ژرف پا نتهاد 
فنقل اییم بان واه کی انکشیاد 
تو و ما را هر آنچه داده او داد 
نشد آباد؛ این خراب آباد 
چه شاوت میان اصل و نژاد 
جچه توان کرد» هر چه بادا باد 
من اگر آهنم» تو گر پولاد 


نزد گرگ اجل» چه بره چه گرگ 
پیش حکم قضاء چه خاک و چه باد 


گل خودرو 


با طرف گاشنی» در نوبهاری 
درخشنده» جو اندر درج گوهر 
بدو کل کفت» کای شوخ سیکسار 


خودرو» دمید از جو کناری 
فروزنده» چو بر افلاک اختر 
به جوی وجرء‌گل خودروست بسیار 


پروین اعتصامی 


تو در هر جا که بنشینی؛ گیاهی 
در اینجا نکته دانان بی شمارند 
به سوی چون توئی» خوبان نبینند 
شود گر باغبان» آگاه از اين کار 
شرار کسیفرت» دامن بگیرد 
ز گلشن برکنندت» خواه ناخواه 
بدین بی‌رنگی و پستی و زشتی 
بگفتا نام هر کس در شماری است 
کی کاین نقش بر گل می‌نگارد 
۳ باغبانی بود چالاکك 
تراگر کرد استاد آیاری 
شما را گر چه رونق بیشتر بود 
چه ترسانی ز آسیب شرارم 
چه بودستیم جز خواب و خیالی 
مرا در باه مُحکم ریشه‌ای نیست 
به گامی میتوان بنیاد 0 
جبال هر گلی» در جلوه و بوست 
چه دانستی که ما را رنگ و بو نیست 
دمیدم تا بسدانیدم که هستم 
مپنداری که کار دهر» بازیست 
بهر مهدم که خواباندنده خفتم 
نشستم؛ تسا ژخم شبنم بشوید 
دراین‌بی‌رنگد و بوئیءرنگ وبوهماست 
سزد گر سرو و گل بر ما بخندند 
بیاد من کسی تخمی نیفشاند 
مرا با گل خیال همسری نیست 


۳۳۳ 


بهر راهی که روئی» خار راهمی 
شسارا در شسار ما نارند 
وگر روزی ببینندت» نسچینند 
کند کار ترا اتام» دشوار 
وبسال فستیت» گردن بگیرد 
کنندت پایمال اندر گذرگاه 
جرا انندر ردیف ما نشستی 
مرا نیز اندرین ملک اعتباری است 
حساب خار و خي را نیز دارد 
مرا هم بساغبانی کرد افلاک 
مسا همم آب داد ابر بپاری 
سوی ما نیز» گردون را نظر بود 
چه کسردم تا بسوزد روزگارم 
که گیرد گردن ما را وبالی 
ز داس و تیشه‌ام» اندیشه‌ای نیست 
به آهمی می‌توان از هم پراکند 
چه فرق:آر نوگلی پا کیزه خودروست 
که می‌گوید گل خودرو؛ نکو نیست 
فسادم تا نگوئی خسودپرستم 
مرا ایین اوفتادن» سرفرازیست 
زهر مرزی که گفتندم» شکفتم 
سیم صحک‌اهانم بسبوید 
در این دفتر» ز خلقت گُفتگوهاست 
که ما افتاده‌ايم» ایشان بلندند 
کشاورز سپهرم با تو بشاند 
هوای نخوت و نام‌آوری نیست 


۳۳۴ 


اگر چه گلشن ماء دشت و صحراست 
ز من؛ زین بیش کس خوبی نخراهد 
گسرفتم جلوه و رنگی و تايي 


گلی زیاشیم در باغ ابا 


چه ميدانم؛ چه خواهم شد سرانجام - 
ی وی سر سب ۱۳۱ 


پروین اعتصامی 


زفر ۳ رسته‌ایم» آنجا مصفاست 


گل خودرو» ز قدر گیل نکاهد 
ز بسارانسي و بساد و آقتابي 


گل و شینم 


کلی خندید در باغی سحرگاه 


نسدادند ایمی از دستیرده 
یسمی ار دستردع 


ندید ندم به جز برگ و گیا».روی 
در آغوش چمن؛ یکدم. نشستم 
ز چهرم برد گرما» رونق و تاب 
نه صحجت داشتم با آشنائی 
اگر دارای سود و مایه بودم 
گر بسر چهرهام تابی فزودند 
زمن» قردا دگر نام و نشان نیست 
3 تکیه بر عهد جهان کرد 
فروزآن شبنمی؛ کرد اين سخن گوش 
بگفت» 3 
من آگه بودم از پایان این کار 
ی در مهد گلستیان 
تو ماندی یکك شبی شاداب و خرم 
چو خوش بود ار صفای ژاله میماند 
جهان؛ ینما گربس آب و رنگ است 
من از افتادن» خود خنده کردم 
چو اشک از چشم گردون اوفتادم 


که کس را نیست چون من عم رکوتاه 


: شبکسفتم .موز وفت شب فنسیردم . 


نکردندم به جز هبح و مباءبوی 


. زمسان دلربسایی» دپنده پستم 


کرد رنگ قا جو یقاب ۱ 
سه یلیل در وثاقم زد صلالی 
عسروس_عشق را پسیرایه بسودم 
بدین قردنتی از دستم ربودند 
حساب رنگ و بولی در میان نیست 
دراین سودا گری» چون من زیان کرد 
ب‌خندید و بپوسیدش نبا کون 

بر این دیوار» نقشی می‌نگاریم 


" تسرا آگاه کسزدن بود دشوار 


سجر خندید گل» شب کشت پژمان 
نمی‌ماند به جز یک لحظه شبنم 
مراهم‌چون تو وقت ایدوست‌تنگ است 
رخ گسبرگه را تابنده کردم 


۳ 4 3 خم 
به رخسار خوش گلی؛ بوسه دادم" 


پروین اعتصامی 


به گل» زین بیشتر زیور چه بخشند 
اگر چه عمر کوتاهم دمی بود 
ار چه سوی من کس را نظر نیست 
نرنجیدم ز سیر چرخ گُردان 
چو گسفتندم بیارام» آرمیدم 
درخشیدم چو نور اندر سیاهی 
نه خندیدم به بازیهای تقدیر 
اگر چه یک نفس بودیم و مردیم 


۳۳۵ 


به شبنم؛ کار از اين بهتر چه بخشند 
خوشم‌کاین قطره؛ روزی شبتمی بود 
ز گیتی خوش دلم هر جا که هستم 
کسی را» خوبی از من بیشتر نییبت . 
درونم پاک بود و روی» رخشان 
چو فرمودند پنهان شوه پریدم 
نه دانستم چه بود اين رمز و تفسیر 
چه‌با ک» آن‌یک‌نفی‌را غم نخوردیم 


به ما دادند کالای وجودی 
که برداریم از اين سرمایه سودی 
نااهل 
نسوگلی» روزی ز شورستسان دمید 
خار» آن گل دید و رو در هم کشید 
کْز چه روئیدی به پیش پای سا 
تسنگ کردی بسی ضرورت» جای ما 
سرخی رنگ تو» چشمم خیره کرد 
زشستی رویت؛ فضا را تسیره کرد 
خسته کت از بسوی جانکات وجود 
این چه نقش‌است.این‌چه تاراست.این جه‌پرد 
خجلت است» این شاخه بی‌بار تو 
۱ مرت اتمه تفاس قح 
کاش بر منی‌کند» زیسن پرزت کسی 
" کساش می‌رولید در جسایت خسی 


۳۳۹ پرودین اعتصامی 


تونسدانم از کسداشنین گشسوری 
هم رکه هستتی» مایه دردسنری 

ماز یک اقلیم؛ زان با هم خوشیم 
کت چه در آبیم و گر در آتشیم 

ای سی‌چکد بر روی ماست 
یکهتی گر می‌رسده» از بسوی ساست 

چون تو» بس در جوی و جر روئیده‌اند 
یک متا زا بستنشتر بسولیده‌انند 

۱ 
میج نهادند نزدیک تس و گام 

تستو همه عسییی و ما یکستر هنتر 

| 

گل بدو خندید کای بی مهر دوست 
زشسترولی؛ لیک گفارت نکسوست 

هسمتشین: چو توئی بودن» خطاست 
راست گسفتی آنچه گفتی» راست» زاست 

گنلینی کس‌اندر بیسابانی شکفت 
باوه‌ای گنر خار سو وی گفت» گفت 
مسی‌تکنتيم ار تفت سای 
1 ۱ منتيکشيديم از تفساخر دامسسنی 

صاامبان خنار وا خاشاکک انندريم 
کس تنداند کز شمسا نيکوتريم 

ساکنز اول؛ پناک طینت بوده‌اینم 
از کج داستان تسو آلوده‌اينم 

صحت گل» رشسچه دارد خبار را 
خیرگی بسین» خسار نساهموار راا 


پروین اعتصامی ار سح ساب ت۷۲ ۲۳ 


خار دیدستی که گل دید و رمید 
۱ گل شنیدستی که شد خار و خلید 
ما فروم‌ايه نسبوديم از ازل 
تو فرومسایه» شدی ضسرب الم غل 
بان و شتا راتنسظه ویس 
گل چه ارزد پیش تسوء ای بلهرس 
پیش تسوه غسیر از گیباهی نسیستیم 
تو چه سیدانی چه‌اییم و کیستیم 
وان کنتی فا اهشا وا اه کل یره 
گل ز وی روزی قفائی خورد» خورد 
مساکسه جای خویش را نشناختیم 
خنویشتن را در بسلا ان‌داخستيم 
نهال آرزو 
شاعر در جوزای ۰۱۳۰۳ از مدرسة انائية امریکائی تهران فارغالتحصیل شد» 
قطعهٌ ذیل را برای جشن فارغالتحصیلی کلاس خود سروده است. 
ای نهال آرزو» خوش زی که بار آورده‌ای 
شغنچه بی‌باد صبا گل بسی بهار آورده‌ای 
بباغانان تور را انستالاسال خی اس 
زين همایون میوه» کز هر شاخسار آورده‌ای 
شاخ وبرگت نیکنامی» ب بیخ وبارت سعی و علم 
این هنرها» جمله از آموزگار آورده‌ای 
خرّم آنکو وقت حاصل ارمخانی از تو برد 


برگ دولت؛ زاد هستی» توش کار آورده‌ای 
ب #۶ 


۲۳۸ پروین اعتصامی 


غنچه‌ای زین‌شاخه» مارا زیب دست و دامن است 
همّتی» ای خواهران» تا فرصت کوشیدن است 
پستی پسوان اپران» جمله از بی دانسی است 
مرد یا زن برتری و رتبت از دانستن است 
زین چراغ معرفت کامروز اندر دست ماست 
شاهراه سعی و اقلیم سعادت» روشن است 
به که هر دختر بداند قدر علم آموختن 
تا نگوید کس» پسر هشیار و دختر کودن است 
هه ۶ 
زن ز تحصیل هنر شد شهره درهر کشوری 
بر نکرد از ما کسی زین خواب بیدردی سری 
از چه نسوان از حقوق خویشتن بی بهره‌اند 
نام این قرم از چه دور افتاده از هر دفتری 
دامسن سادر» نخت آموزگار کودک است 
طفل دانشسور» کجا پرورده نادان مادری 
با چنین درماندگی» از ماه و پروین بگذریم 
گر که ما را باشد از فضل و ادب بال و پری 


کوه و کاه 
به چشم عجب» سوی کاه کرد کوه نگاه 

به خنده گفت؛ که کار تو شد زجهل؛ تباه 
زهمر نسیم بلرزی» ز هر نفس بپری 7 

همیشه» روی تو زرد است و روزکار» سیاه 
مرا به چرخ برافراشت بردباری» سر 

توگه به اوج سمائی و گاه در بُن چاه 


پروین اعتصامی ۳۱۳۹ 


کسی بزرگ نگردد مگر ز کار بزرگ 

گر از تو کار نیایده زمانه را چه گناه 
مرا نبرد ز جا هیچ دست زوره ولیک 

ترا نه جای نشستن بوده نه خفتنگاه 
مرا ز رسم و ره نیک خوبش) قدر فزود 

نه ای نو .بیخیر؛ ان هیچ اوسم و راه آگاه 
گهر ز کان دل من برند گوهریان 

پسلنگ و شیربسوی من آورند پناه 
ته باک سلسله دارم نه بیم آفت سیل 

نه پیر هر زبونم کنم تّه گردش ماه 
0[ 

در اوفتسادن بیجا و جسستن بیگساه 
بگفت» رهمزن گیتی ره تو هم بزند 

مخند خیره به افتسادگان هر سر راه 
مشسو ز دولت ناپایدار خویش ایمن 

سوی تو نیز کشد شبروٍ سپهر سپاه 
قویتری ز توه روزی زپا در افکْنَدّت 

به یک دقیقه» زمن هیچتر شوی ناگاه 
چه حاصل از هنر و فضل مردم خودبین 

خوشم که هیچم و همچون تو نیستم خودخواه 
گر از نسیم بترسم به خویش,» ننگی نیست 

رده ی با 
توه جاه خویش فزون کن به استواری و صبر 

مرا که جز پر کاهی نیم چه رتبت و جاه 
خوش آن کسی که چو من سر ز پا نمی‌داند 

خوش آن تني که یرد است» بار کفش و کلاه 


۴۰ پروین. اعتصامی 


چه افیا تواناه چه ماکیان ضعیف : ۱ 
شود یس نها شخ ان روباه 
بنای محکمة روزگار؛ بر ستم است 
كٍ__ کی دک و وی کر 
هافر نی کراننگ نو ما شکاری: 
چر تندباذ حوادث ورد چه کوه و چه گاه 
کسی ز روي حقیقت پلند شد» پروین 
که دست دیو هوی ند ز دامنش کوتاه 


کودک آرژومند 


0 
۱ ی وت 
من عمر خویش» ون بر تخرا تباه کرد 
درسیعی و رنچ ساخش تیان 
ی مرا چو نوبت پرواز» بر پر) 
ِ از گیل به سبزه‌ای و زبامی به خانه‌ای 
خند ید مرغ زبرک و گفتش تو کودکی 4 
.کودکک: نگفت» جز سخن کردکانه‌ای 
آگاه و آزسوده توانی شد آن زمان 


] 


کآگسه شوی ز فتنه دامسی و دانه‌ای 
زین آشیان امن خوده یادها کنی 
۱ جون سازد از تن تو» حوادث نشانه‌ای 
گردون بر آن رهست که هر دم زند. رمی. 
گیتی» پر آن سر است که جوید بهانه‌ای 
باغ وجود؛ یکسره دام نوائب است ‏ . 
اقبسال؛ قصه‌ای شد و ِ- فسانه‌ای 


پروین اعتصامی دسج سس جح ۲۳۷ 


پنهان هر فسراز که بینی نشیبهاست 
سقدور نسیست» خسوشدلی جاودانه‌ای 
هر قطره‌ای که وقت سحر بر گلی چکد 
بسحری بوده که نینش اصبلا کراتاک 
بنگره به بلیل از ستم باغیان چه رفت 
تا کرد سوی گل» نگه عاشقانه‌ای 
پرواز کن؛ ولی نه چنان دور ز آشیان 
نمسای فکیر و آرزوی جساهلانه‌ای 
بين بر سر که چرخ و زین جنگ می‌کنند 
۹ 
ای نور دیده؛ از همه آفاق خوشتر است 
آرایگا: لانسه و خسواب ات 
هر کسی که توسنی کند» او را کنند رام 
در دست روزگان بود تسسازیانه‌ای 
بیسار کس» زپای در آورد اسب آز 
آن را عکسیر نبوده لگام و دمانه‌ای 


مناظره 
شنیده‌اید میان دو قطرة خون چه گذشت 


گه منساظره» یک پکدا زوز پسز سر گذری 
یکی بگنت به آن دیگری» تو خون که‌ای 
من اوفتاده‌ام اینجا» ز دست تاجوری 
بگفت» من بسچکیدم زپای خسارکنی 
از رنج خار؛ که رفتش پا چو نیشتر 
جواب داد ز يکك چشمه‌ايم هر دوه چه غم 
چکیده‌ايم اگر هر یک از تن دگری 


1 


وف پروین اعتصامی 


همزار تطرة خون در پیاله یکرنگند 
تفضاوت رگ و شریان نمی‌کند السر 
زما دو قطرءٌ کوچک چه کار خواهد خاست 
پا شسویم یکی قسطر؛ بسزوگتری 
به راه سعی و عمل» با هم اتفاق کنیم 
که ایمنند چنین رهروان ز هر خطری 
در اوفتیم ز رودی مان دریسائی . ۱ 
گذر کنیم ز سر چشمه‌ای به جوی و جری 
یه خند خنده گفت» میان من و تو فرق بسی است. 
تولي زدست شهی» من ز پای کارگری 
برای هسمرهی و اتخاد با چو منی 
خوش است اشک یتیمی و خون رنجبری 
تو از فراغ دل و عشرت آمدی به وجود 
من از خمیدن پشتی و زحمت کسری 
ترا به مطبخ شه» پخته شد همبثه طمام 
۱ مرا به آتش آهی و آب چشم تری 
تو از فروغ می‌ناب» سرخ رنگ شدی 
من. از نکوهش خاری و سوزش جگری 
مرا به ملک حقیقت هزار کس بخرد 
چرا که در دل کان دلی» شدم گهری 
فضا و حادثه» نقشل من از میان برد 
کدام قطرهٌ خون را؛ بود چتین هنری 
در این علامت خونین؛ نهان دو صد دریاست 
ز ساحل همه پیداست کشتی ظفری 
ز قید بسندگی؛ این بستگان شوند آزاد 
اگر به شوق رماثی» زنند بال و بری 


پروین اعتصامی ۱۴۳ 


ینیم و پیره زن اینقدر خون دل نخورند 
اگر به خانةٌ غارتگری فند شرری 
به حکم ناحق هر شفله خلق را نکشند 
ود تفت پسری 
درخت جور و ستم» هیچ برگگ و بار نداشت 
اگر که دست مجازات» مبزدش تبری 
سسپهر پیر» نمی‌دوخت جامة یداد 
۱ اگز نبود ز صبر و سکوتش آستری 
اگر که بد منشی را کشند بر سر دار 
به جبای او نسنشیند بسزور ازو بستری 


پایان 


فرهنگ لغات کتاب 


آز- حرص؛ طمع 
آغل - طویله» جای گوسفندان 
آختن - کشیدن ۱ 


آژنگ - چین و شکن صورت دراثر غضب 


آذار- ماه اول بهار 


انگلیرن - انجیل» دیبای هفت رنگ 


ابریق - آفتابه 

آبره - روية پارچه 

آبکم - گنگه لال 

زدبار- نکبت 

آمل- آرزو 

آژدر - اژدها 

آسجار- (جمع سحر) یحرها 
انباز - شریکك» رفیق 

آوزنگ تج تخت سلطنت , 
آعمن - کور 

آغنام - گوسفندان 

اصنام - نها 

احتضار- در حال جان کندن 
آنجم - ستارگان 


آخگر- پارة آتش 


آخضر- سبز ( گنبد اخضر) آسمان 
افزار- وسیله» آلت 


آطلال- بقایای ویرانی 


آزهار- (جمع زهر) گلها 
آجرام - گرات سماوی 
استبرق - زربفت 

اعتذار - عذرخواهی 

ارژنگ - کتاب مانی نقاش 
آنبان- خورجین» جوال 
آغصان - شاخه‌ها 

آشنان - چوبک 

ایقان - عقیده» ایمان 

انتباه - بیداری» هوشیار شدن 


آبجد و خطن وگلِمن -حروف ابجد است 


باژبان - مأمور وصول باج و خراج 
پیوبارد - بلعد 

بدره - کیسة پول 

بیع - فروش 

بی‌بدیل - بی‌جانشین 


بَر- بیابان 

بهل - واگذان بگذار و بگذر 
پُرور- میوه‌دار 

پروت -کبر نخوت» یب 
بُرهمن- روحانی مذهت برهمائی 
برقع - روبنده نقاب 

بدشعار- بُدمرام 

بنات الثعش - از ستارگان:آسمانی 
پاتابه - کنش, پاپوش 

پوبه - شوه رفتار روش 

پرفد - پارچة ابریشمی» حریر : 
پار- پارسال 
پُرویزن - غربال» الکك 

پیرایه - زیوره زینت 


پلاس- زیلوء زیرانداز ارزان قیمت . 


پُشیز-بول کم؛ پول شُرد 
تذرو- قرقاول 


‌ 
توسن - اسب.سرکش 
تعویذ - پناه بخدا بردن - 


تیه صحراء بیابان؛ بادیه 
تلییس - فریب و تقلب شیادی 
تنین - ادها 

تجلی -ظهور. آشکار شدن 
تیاب - لپا ۰ 


تُعبان - اژدها 


۳۴۹۵ 


جیان - ترسو» خائف 

جیفه - مردار 

جوشن - زره 

جدی- - نام یکی از ستارگان. 
جلیس - همنشین؛ مصاحب 
جر - جوی» نهر کو چکك 
جولاء جوله - بافنده» ریسنده 
جاهد وا - جهاد کنید 

جع - نوعی سوسکت 
جصاد-درو؛ خرمن کردن 
جفام- کرو 

خلیت و خلیه - زینت» آرایش 
خطام - ثروت؛ مال دنیا 

خله - جیّه» عبا و لاده 
جرمان - محرومیت 

جصن - وژه قلعه 

حدید- آهن . . . 
خفتان - ززه و جوشن 

خور - خورشيد . 

خلخال هر یات 
خواجه تاش - رفیق. هنقطار 
خرقه - بالا پوش؛ جبه 
خریف - پائیز 

خامه - قلم : 

خنگ- اسب سفید یا خاکستری 
خلقان - فرسوده کهنه 


۲۴۹ 


خزف - سفال 

خذلان - پای بند هوا و هوس نودن ۱ 
خزاد کن - لباسی از پوست حیوانات 
دیجور- سیاه تیزه و تار 

دیو- شیطان 

دیهیم - تاح» افسر 

نی - پست؛ فرومایه 

دیباچه - مقدمه سرآغاز .. 

قواب - چهارپایان . 

ذرای - جرس+ زنگ 

دُردی کش - می‌گساره ختار 

درزی - خیاط 

مان - خروشان 

در یوزگی -گدانی 

ذباب - مگس 

ذثاب - گرگهاه درندگان 

وم ملامت و سرزنش 

ریمن و ریم - چرک و جراحت؛ پلیدی 
رباط - کاروانسراه مهمانخانه 

زقعه - وصله 

رد - عباه فبا یه 

زیاب - نوعی کمانچه 

رحیل - عزیمت» حرکت 

رشکها - حسدها: حسادتها , 

ربو- مکره حیله» فریب.... 

رایت عم بیرق . 


پروین اعتصامی 


زسته - طبقه و صنف 

راحله - زاد و توشة مسافر 

راهوار- خوش رکاب؛ رونده 

ژحل -کیوان 

زرق - تزویره حیله و مکر 

زمی - زمین 

زیب - آرایش و زبور 

زلیفن - و حشت. ترس 

ژرف -گود 

ژاژخائی - ببهو ده گولی 

سما- آسمان 

سالوس - مکره فریب و ریا 

سالک - اهل سلوکد رهرو 

سیمرغ - مزغ افسانه‌ای 

سپنج و سپنجی - ناپایدار 

سبحه - سبیح 

شهیل - نام یکی از ستارگان 

سمند - اسب خرمائی رنگك 

سمندر- سوسماری‌که درآتش نمی‌سوزد 
یدره - درختی در بهشت 

سعید - خوشبخت 

سلخ و غزه - روزآآخروروزاول‌ماه قمری 
لوی: مَنّ - غذای آسمانی بنی‌اسراثیل 
شتا - زمستان 


شیخ - پیرمرده مرش . 


پروین اعتصامی 


شاب - جوان 

شعنه - پاسبان عخسی 

شم -بو 

شری - خرید 

شترنگ - شطرنج 

شباویز- مرغ حق 

شقی - ستمگر) بدبخت 

شراع - بادبان 

شهاب اقب - سنگ آسمانی ورانی 
قبرو- دزده زهزن 

صَمَا - نگ سخت 

صلا- ندا 

صرصر - باد تند و سخت 
صوععه - دی خانقاه 

صُحف - (جمع ضحیفه) کتاب و دفتر 
صعوه - فناری» یره 

صفیر- صوت. صدای پرندگان 
ضر- ضرر و زیان 

ضلال - گمراهی 

ضمیر - درون 

ضیاع- املاکك و ستغلات 
طاثر - پرنده 

طارم - آسمان 

طیبت - خوبی و خوشی 

طزار - حیله گر دزد گیّاد 
طوبی - درختی در بهشت 


۳۳۷ 


طه و تبارک- دو سوره از قرآن 

ظلام - تاریکی 

عرغر - سرو کوهی 

عبهر- یاس یاسمن 

عجوزه - پیره‌زن 

عناد- لجاجت, لج‌بازی 

عقد - گردن بند 

علق- حظل» متخ 

عقار - دارائی 

عقیم - نازاه بی مر 

عقا-سیسغ 

عیّاری - حیله گری 

عقرب و جوزا- نام پرجها از دج نکن 
تا - فروث 

غازه - مرخاب 

غماز -خبرچین 

اب وه زاغ ۱ 
غلماسنگ - - فلاخن» و 
عُنود و غنودن- خوایید و خوّاییدن: . 
فکرت- خیال و فکر:. 

فاره - موش 

فُرس - اسب 

فرقان - قرآن كِ__- 
فروزینه - آتش زنه ۱ 

فرزین - وزیر در بازی شطرنج 


۳۳۸ 


فام - رنگ 

فتی - جوان» شباب 

فُوطه - آنگ: پیش‌بند 

فطیر- ورنیامده 

قندیل - فانوس» چراغ آویزان 
قارد - از سرداران شجاع بود. 
فاع الطریق - راهزن 

کابین - مهریه ۱ 
کُلیج - گلوچه» نان شیرینی .. 
کید - حیله و مکر 

کیاست - استادی» فراست 
کاله - متاع کالا 

کرو - قایق 

کوتوال - قلعه‌بان؛ بزرگ قلعه 
کل آمود- رگل» آراسته بل 
گستاخ - بی پرواه جسور 
گیپا- خوراکی از شکمبة گوسفند 
گروهه -گلولة نخ 

لاخ - جای دیوان 

لوزینه - باقلوا : 
مکنون - مخفی؛ پنها. , . 
مشحون - پر مملو 

مکمن - کمینگاه» پنامگاه 
مسجون - زندانی 

موزه - کفش» پوتین 

معیار- اندازه؛ بقیاس 


پروین اعتصامی 


مُلتمس - خواسته؛ مطلوب 

مانا- هماناه گولی 

محتال - حیله گره فریب‌کار 
مُبرهن - ثابت؛ مسلم؛ آشکار 
مسمار- میخ 

علعبه - بازیچه 

مجیب - بخشنده أجابت کننده 
ُرده ریگ - آرثیه: باقیمانده از مت 
مروه و صفا- دو بّه در مکه 
متسب - عسس» گزمه؛ پاسّان 
معنیر - عنبر آگین؛ معطر 

مُضمر- پنهان مخفی 

ون - رنگین 

مُفتی - فتوی دهنده قاضی شرع . 
من - نوعی خوراک مرغ و آلو. 
مُنعم - ترونمنده توانگر 

مساء- شب غروب. 

مَفتون - مجذوب. واله و شیدا 
مُطرّا - با طراوت 

مصفا - پاک» تصفیه شده 

مکارم - بزرگی‌ها . 

مویه - گریه کردن» جزع 

مُستوفی - خزانه‌داره جسابدار . . 
متاهب - سختی‌هاه رنجها _, 
مٌجمر - آتش‌دان؛ متقل , : 
ماک - حفره» چاه 


پروین اعتصامی 
معصّفر - زرد رنگ 
مُشعر - شعور و ادراک 
مارفسای - مارگیر 
مائده - سفره» خوان 
هلحم - چاق و فربه 
مرآت - آئینه 
ناهار - گرسنه 
نار - آتش ۱ 
نافه - مادهٌ خوشیو در ناف نوعی آهو 
ناورد- جنگ و نبرد 

ناشتا -گرسنه» صبحانه نخورده 
نیسان- بهار بهاری 
نسیان- فراموشی .. 
تمط - رفتار؛ روش 
نژند - اضسرده؛ غمگین 


نیام - غلاف؛ جلد شمثیر و دشنه 


4 


. فوائب - (جمع نائبه) نگبت بدبختی 
نکهت - عطره بو 
ُزل - خوراک گوارا 
نوالی - پیشکش 


زهت - پاکی و پاکدامنی 


۳۴۹ 


ناج - بافنده 

نیوش - گوش کن؛ پند به پذدیر 
نیلپری- نیلوفری 

نطع سفرة چرمی برای سربریدن 

وّرطه - گرداب منجلاب 

ودیعت - امانت 

رید - رگ 

ورد-گل 

وثاق - خانه. اطاق 

وزر- گناه» خطا 

هوی - هوس 

هوان - پستی 

هویر- شیر درنده؛ اسد 

هب - باطل گرد و خاک 

هزار- بلبل 

همیان - کیسه 

هگرز- هرگز 

یاره - دستبند؛ اللگو 

یم - دریا ۱ هه 
ید بیضا - معجز؛ موسی که دست دربغل 
برده و درخشان بیرون مي آورد. 7 
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۱ مب نگ ار وم دهم 


یک میت 
یم 
ماحب] من گام احهذ 
وا له کنر 
خاک در ده نت 
زر میرگ 
رد و وزیا سس 
1 مرمچ2 گر ؛ ثم 
ترا خاک تن مدز 
زاد یدنا نکردته 
رم کرک مره 


رعررع ادسب مرو 
مرت رس تشن تب 


سا یناه و سید 
دل وت دل گرا 
نگ ی يت 
6 
۲ غریو ‏ زل مت يآ 
چیمظز میت 
امه دب کت 
دورن در کت 
ارب بت 


نمونه خظ خانم پروین اعتصامی 


بروسن 
برجستهٌ زنان شاعره در همه‌ی دوران‌های تاریخی است . 
در گستره؟ اد بیات پربار و والای فارسی » تایه 
۱ 
و همانند سیمای پروین را دربین زنان شاعر به‌تدرت 


میتوان یافت . : 


ی کبک پوت ان مب اوه کم و 


محتوا و فرم , شعریست کامل و نمونه‌وار . پروین در 
محنوای شعر خود دیدگاههای پیچیده» فلسفی و 
مسائل مبتلا به‌اجتما عی را د رزیباترین و دل‌انگیزترین 
قالب‌ها مطرح ساخته است . 

اشعار سمیولیک پروین که طی آنپا از عناصر 
طبیعت » حیوانات » جمادات و دیگر پدیده‌ها برای 
بیان منظور خود کمک گرفته است » از شبوه‌هاکیست 
که گرچه تازگی ندارد ولی بسیار موفق است . 

شعر پروین » شعر درد انسانهاست . درد فلسفی 
و درد اجتماعی انسانها. 


نابرخسرو کوچه امام جمعه پلاك ۱۷ 


